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اما نه گران. در ته  دلپسند)اتاق نشیمنی با مبلمان راحت و 

و در  شودمیباز  سرسراست به صحنه، دری در دست را

. میان این دو در، هِل۟مِربه اتاق کار  ،دیگری در دست چپ

یک پیانو. میانِ دیوار دست چپ، یک در و جلوتر، یک 

 یکاناپهدار و یک دسته هایصندلیپنجره. میزی گرد با 

کوچک نزدیک پنجره. در دیوار دست راست، کمی عقب، 

 کاشی پوشری ، یک بخاو در همین دیوار، جلوتر یک در

ای در دار و یک صندلی گهوارهبا دو سه صندلی دسته

برابرش. میان بخاری و در، یک میز کوچک. 

هایی روی دیوار. یک قفسه با اشیای چینی و دیگر قلمکاری

هایی ی کوچک با کتابکارهای هنری کوچک. یک گنجه

 در جلد نفیس. قالی بر کف اتاق. آتش در بخاری. یک روز

 زمستانی.(

 

. کمی بعد صدای باز شدن پیچدمی سرسرا)صدای زنگ در 

به  خواندمی. نورا که شاد زیر لب آواز رسدمیدر به گوش 

 هایبسته. لباسِ بیرون به تن دارد و آیدمیاتاق نشیمن 

گذارد. او درِ که روی میز دست راست می آوردمیزیادی 

پیک شهری آن گذارد. یک را پشت سر خود باز می سرسرا

که کاج کریسمس و سبدی با خود دارد. او  شودمیدیده  جا

  .(دهدمیکه در را برایشان باز کرده،  کُلفَترا به  هاآن

 ،تزیینشامشب پس از درخت رو خوب قایم کن، هِلِنه. تا    نورا

ش. )به پیک شهری. کیف پولش را بیننها هیچ نباید ببچه

 شه؟ می .( چه قدرآورددرمی
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 پنجاه اوره.  پیک شهری

 مال خودت. اشمباقیاین هم یه کرون. نه،   نورا. 

 

بندد و رود. نورا در را میکند و می)پیک شهری تشکر می

، شادمان خاموش آورددرمیهم چنان که لباس رویش را 

 خندد.(می

 

و یکی دوتا  آورددرمی)یک پاکت شیرینی بادامی از جیبش   نورا

رود و کنار درِ اتاق کارِ می آهستهتهآهسبعد  خورد.می

. )هم چنان که به تکند(. آره، خونه سشوهرش گوش تیز می

 .(خواندمی، باز زیر لبی آواز رودمیکنار میز دست راست 

 خونه؟اون بیرون آواز می تس)از درون اتاقش(. چکاوکه  هِل۟مِر

 ته.ها(. آره، درس)دست به کار باز کردن برخی از بسته  نورا

 کنه؟می پلوغشلوغاون جا  تسسنجابه  هِل۟مِر

 آره!  نورا

 سنجابه کی اومده خونه؟  رمِ هِل۟ 

گذارد و دور همین الان. )پاکت شیرینی را در جیبش می  نورا

ها کند(. بیا این جا، توروالد، تا ببینی چیدهانش را پاک می

 ام.خریده

و مداد به دست  کندیممزاحم نشو! )کمی دیگر. در را باز   هِل۟مِر

ای؟ اون همه رو؟ ( گفتی خریدهکندمیبه درون اتاق نگاه 

وپاش باز حالا مرغک ولخرج رفته بیرون و پول ریخت

 کرده؟

خب آخه، توروالد، امسال باید دیگه واقعن یه کم به خودمون   نورا

آسون بگیریم. این اولین کریسمسه خب که ناچار نیستیم 

 جویی کنیم. صرفه

 تونیم کنیم.نمی وپاشریختدونی چی یه؟ آ، می  ل۟مِرهِ 

وپاش کنیم تونیم ریختمیچرا، توروالد، یه کم رو دیگه   نورا

حالا. مگه نه؟ تنها یه جینگیله. حالا که حقوق کلونی 

 آری.  در می فراوونیوگیری و بعدش هم پول فتمی

کشه تا میاه م درست سه مه آره، از سال نو. اما اون وقت  هِل۟مِر

 حقوقم رو بگیرم.

 تونیم خب قرض کنیم. می په، این میون  نورا
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گیرد(. کنان گوشش را میرود و شوخینورا! )به پیشش می  هِل۟مِر

گل کرده حالا؟ حالا گیریم امروز هزار  سبکسریتباز هم 

ی کریسمس به باد کرون قرض کردم و تو اون رو تو هفته

و یه آجرِ تاق افتاد تو سر من و دادی و اون وقت شب سال ن

 ولو شدم اون جا. 

 های این قدر(. ااَهَ، حرفگذاردمی)دست روی دهان او   نورا

 بدشگون نزن!

 نه، حالا گیریم همچو چیزی پیش اومد. اون وقت چی؟  هِل۟مِر

 کردمیاومد، خب چه فرقی به این بدی پیش می اگه چیزی  نورا

 بدهکار باشم یا نه؟

 چی؟ امکردهایی که ازشون قرض هخب، اما اون  هِل۟مِر

کارم که وکس گیره!رو به چیزی میا ها؟ کی اونهاون  نورا

 نیستن.  

، نورا، تو شوخیبینورا، نورا، راستی که زنی! نه اما   هِل۟مِر

دهی! کنم. بدهی بی بدونی من تو این زمینه چی فکر میمی

وی قرض و بدهی اش رو رای که پایهقرض هرگز! خونه

بگذارن، آزادی و در نتیجه، زیبایی هم ازش روگردون 

ایم و امروز دلیرونه تاب آورده تا همین ꞌتاما دوحالا شه. می

 آریم.تاب می ،این چند صباحی هم که هنوز لازمه

(. باشه، باشه، هر جور تو رودمی)به سوی بخاری   نورا

 خوای، توروالد. می

 خوانخوشحالا چکاوک (.خب، خب، رودمی)به دنبالش   هِل۟مِر

. چی؟ سنجابه اون جا وایساده اخم هبر واخواد نمیکوچولو 

کنی چی .( نورا، گمون میآورددرمیکرده. )کیف پولش را 

 این جا دارم؟

 (. پول!گرددبرمی)تند   نورا 

.( ای بابا، دهدمیاین جا رو نگاه کن! )چند اسکناس به او   هِل۟مِر

ی کریسمس کلی خرج و برج ه خونه تو این هفتهاین رو ک

 دونم خب دیگه.داره می

 وای، مرسی، مرسی(. ده، بیست، سی، چهل. شمردمی)  نورا

 گذره.ها کارم میتوروالد. حالا تا مدت

 آره، واقعن هم باید بگذره.  هِل۟مِر

ی گذره هم. اما بیا این جا نشونت بدم همهآره، آره، می  نورا

ها ام. چه ارزون هم! نگاه، اینو که خریدهچیزایی ر
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های نوی ایواره ـ این هم یه شمشیر. این هم یه اسب و رخت

یه شیپور برای بوب. این هم یه عروسک و تختخوابش برای 

 زودیبههرحال خب، اما اون به نسادهامِی. خیلی 

ی پیرهنی و حوله کنه دیگه. این هم پارچهشون میپارهتکه

تر ی پیر باید خب خیلی بیشماریه آنّهمتکارها. برای خد

 گرفت.می

 توی اون بسته چی یه؟  هِل۟مِر

تونی والد، تا شب نشده، نمینه، تور (.کشدمی)جیغ   نورا

 ش! اببینی

خب باشه. اما حالا بگو ببینم، دخترک ولخرج، برای خودت   هِل۟مِر

 ای؟چه فکری کرده

 در بند چیزی نیستم. ؟ من هیچ په، برای خودم  نورا

م بگو که چرا، خوب هم هستی. حالا یه چیز معقولی به  هِل۟مِر

 حتمن دوست داشته باشی.

 دونم. چرا، ببین، توروالد!ینه، راستی نم  نورا

 خب؟  هِل۟مِر

(. رودمیاو ور  هایدکمهاو نگاه کند، با به  )بدون این که  نورا

  ـ تونی، میـخب  تونیمیخوای چیزی به من بدی، اگه می

 خب دیگه. بگو لفتش نده!  هِل۟مِر

م بدی، توروالد. فقط اون قدری تونی پول به)با شتاب(. می  نورا

ا چیزی هآد... بعدن یکی از این روزبینی ازت بر میکه می

 خرم.باهاش می

 اما آخه نورا ـ  هِل۟مِر

اهش ازت خو ن قدراو"اما" نیار، بده، توروالد جون!   نورا

ها رو تو یه زرورق خوشگل آویزون کنم که نگو. پولمی

 شه؟کنم به درخت کریسمس. بامزه نمیمی

کنن چی پاش میوش پول ریختاکه همه هاییبه اون پرنده  هِل۟مِر

 گن؟می

دونم خب. اما بیا کاری رو که من آره، مرغ ولخرج. می  نورا

م ببینم چی کنگم بکنیم، توروالد. اون موقع وقت میمی

 تر لازم دارم. خیلی معقول نیست این؟ هان؟بیش

ت . یعنی اگه پولی رو که بهتشک هسخب بی )لبخندزنان(.  هِل۟مِر

باهاشون چیزی برای  راستیداشتی و می گهی ندم راستمی

شن و خیلی خرج خونه می هااونخریدی. اما خودت می
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سر کیسه رو  من باید باز ،خود و اون وقتای بیهخیلی چیز

    شل کنم.

 اما توروالد ـ  نورا

زیرش. )دست به دور  شه زدنورا کوچولوی نازنینم، نمی  هِل۟مِر

خوره داره. اندازد.( مرغ ولخرج ماهه، اما پولکمر او می

 ،داری یه مرغ ولخرج برای یه مرد دارهخرجی که نگه

 .  نیستباورکردنی 

ن رو بگی؟ من که واقعن هر تونی آخه ایور میه جچ ااَهَ،  نورا

 کنم. آد صرفه جویی میچی از دستم بر می

خندد(. آره، این رو راست گفتی. هر چی از دستت بر )می  هِلم

 آد. آد. اما هیچ از دستت بر نمیمی

زند(. لبخند میشاد صدا وخواند و بی سر)زیرلبی آواز می  نور

 ا چههها و سنجابدونستی ما چکاوکم، کاش میوه

 هایی داریم، توروالد! خرج

غریبی. درست همون جور که پدرت تو یه کوچولوی عجیب  هِل۟مِر

بود. آروم نداری تا خودت رو به پول برسونی. اما همین که 

شه. هیچ هات غیب میآری، انگار میون دستگیرش می

کنی. خب، کاریت هم دونی چی کارشون میوقت نمی

ا ارثی یه، هره، آره، آره، این چیزشه کرد. تو خونته. آنمی

 نورا.

 های بابام رو به ارث برده بودم.آخ، کاشکی خیلی از اخلاق  نورا

خوام، چکاوک من تو رو درست همین جوری که هستی می  هِل۟مِر

کوچولوی خوشگلم. اما گوش کن: یه چیزی به سرم زده. 

زیرِکاه به چشم امروز خیلی ـ خیلی ـ چه جوری بگم؟ آب

 آی. یم

 راستی؟  نورا

 هام نگاه کن!معلومه خب. راست تو چشم  هِل۟مِر

 (. خب؟کند)به او نگاه می  نورا

 ی شیرینیمردهکشتهکشد(. خانم شانه میو)با انگشت شاخ  هِل۟مِر

 دلش رو هیچ در نیاورده که؟ امروز تو شهر دقِّ 

 تونی آخه به این فکر بیفتی؟ور میجنه، چه   نورا

ی شیرینی راستی یه سری به شیرینی مردهکشته خانمِ   رهِل۟مِ 

 فروشی نزده؟

 باور کن نه، توروالد ـ   نورا
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 لب به مرباّ هم نزده؟  هِل۟مِر

 نه، اصلن.  نورا

 یکی دوتا شیرینی بادومی هم به نیش نکشیده؟  هِل۟مِر

 نه، توروالد، واقعن مطمئن باش ـ   نورا

 ط شوخی کردم ـخب، خب، خب. معلومه فق  هِل۟مِر

تونه م نمیرود(. به سرم همیز دست راست می )به کنار  نورا

 بزنه کاری خلاف میل تو کنم.

ای. )به پیش م قول دادهبه تو هم که .دیگهدونم خب آره، می  هِل۟مِر

رود.( خب، نورا جونم، رازهای کوچولوی می او

دار! امشب درخت که روشن  کریسمست هم پیش خودت نگه

 شن خب، به گمونم.می م روهااون شه،

 رو دعوت کنی؟ ران۟کیادت بوده دکتر   نورا

نه، اما لازم هم نیست. به خودی خود روشنه دیگه اون با ما   هِل۟مِر

آد این جا، دعوتش خوره. تازه پیش از ظهر که میشام می

شه نمی ام. نورا، باورتکنم. شراب خوب سفارش دادهمی

 کنم.ذوق میچه جور برای امشب 

 شن. توروالد!خوشحال می ها هم چهمن هم. بچه  نورا

عالی یه فکر این که آدم  یه کار مطمئن و باپشتوانه چه آخ،   هِل۟مِر

پیدا کرده و درآمد حسابی داره. مگه نه! فکرش، کلی کیف 

 داره! 

 اوه، ماهه!  نورا

ش هی تموم بآد؟ از سه هفتهکریسمس پارسال یادت می  هِل۟مِر

مونده، خودت رو هر روز عصر تا کلی پس از نیمه شب 

کردی تو اتاق تا گل برای درخت کریمس زندونی می

خواستی ای که میی اون چیزهای قشنگ دیگهبسازی و همه

ما رو باهاشون غافلگیر کنی. اوه، هیچ وقت تو زندگی این 

 ام سر نرفت.   حوصله قدر

 .م هیچ سر نرفتمن که حوصله  نورا

 ن چیزی از توش در نیومد که، نورا.ا)لبخندزنان(. اما چند   هِل۟مِر

خوای برای این سر به سرم بذاری. من چه کنم که آ، باز می  نورا

 گربه رفت اون تو و همه چیز رو تکه پاره کرد؟

معلومه هیچ چی، نورا کوچولوی طفلک من. تو از ته دل   هِل۟مِر

اصل، اینه. اما خوبه که امون رو شاد کنی و خواستی همه

 ها سر اومد.دوران سختی
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 آره، راستی که ماهه.  نورا

م سر بره. تو احالا ناچار نیستم تنها بشینم این جا و حوصله  هِل۟مِر

های کوچولوی قشنگ های ماه و دستهم ناچار نیستی چشم

 و خسته کنی. ر تنازنین

د، مگه نه؟ اوه، زند(. آره، دیگه لازم نیست، توروال)کف می  نورا

شنیدنش همچی شیرینه که نگو! )زیرِ بازوی او را 

ام زار و زندگیمون رو گم فکر کردهت میگیرد.( حالا بهمی

چی کار کنیم، توروالد. همین که کریسمس گذشت ـ )صدای 

زنن. )کمی گ میرسد.( اوه، زنگوش میبه  سرسرازنگ 

 ه. بد شد ها!دهد.( حتمن کسی اومدمی سامانواتاق را سر

 کسی اگه من رو خواست، خونه نیستم. یادت باشه.  هِل۟مِر

 (. خانم، یه خانم ناآشنا این جان ـ سرسرا)در چارچوب درِ   کلفت

 خب، بگذار بیان تو!  نورا

 (. دکتر هم همین الان اومدن.  هِل۟مِر)به   کلفت

 یه راست رفت دفتر من؟   هِل۟مِر

 ن.بله، همین کار رو کرد  کلفت

 

رود. کلفت، خانم لینده را که لباس به اتاق خودش می هِل۟مِر)

کند و در را نشیمن راهنمایی می سفر به تن دارد به اتاق

 بندد.(پشتش می

 

 )دلواپس و کمی دودل(. سلام، نورا.  خانم لینده

 دودل(. سلام ـ   نورا 

 آد انگار.من رو یادت نمی  خانم لینده

. چرا معلومه، به گمونم خب ـ )فریادزنان.( دونم ـنه، نمی  نورا

 چی! کریستینه! راستی تویی؟

 آره، منم.  خانم لینده

من  شد کریستینه! من رو ببین که نشناختمت! آخه چه جور  نورا

 ای، کریستینه!تر.( چه عوض شده. )آهستهـ

 ام راستش. تو این نه ـ ده ساله...هآره، شد  خانم لینده

م؟ آره خب دیگه. آ، این ایرو ندیده له همدیگراین همه سا  نورا

های خوشی بوده، باور کن. حالا ی گذشته، سالهشت ساله

. سَرِ زمستونی، این راه دراز رو ای شهرتو اومدهپس هم 

 خواست!می ای. جگراومده
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 همین امروز صبح با کشتی اومدم.  ندهخانم لی

. اوه، چه ذرونیخوش بگ برای این که تو کریسمسپیداست،   نورا

نیم حالا. اما لباسِ گذروکه، واقعن می خوشعالی! آره، 

)کمکش  ؟خب ! سردت که نیستپسروت رو در بیار 

شینیم. نه، حالا راحت این جا کنار بخاری می هان.آ.( کندمی

شینم. ای میتو اون صندلی! من تو این صندلی گهواره

ن شکل گیرد.( خب، حالا باز هموهای او را می)دست

. یه کم رنگ هات شدی دیگه. تنها همون دم اول بود که ـقدیم

 ای، کریستینه، ـ شاید یه کم هم لاغرتر.  تر که شدهپریده

 خیلی خیلی هم پیرتر، نورا.  خانم لینده

 .نهکه ، زیاد آره، شاید یه خرده پیرتر، خیلی خیلی کم  نورا

فکر منِ بی شود، با لحن جدی.( اوه، اما)ناگهان خاموش می

ی زنم! کریستینهم و حرف میارو ببین که این جا نشسته

 ام؟  شه ببخشیقشنگ نازنین، می

 منظورت چی یه، نورا؟  خانم لینده

 ای.  خب بیوه شدهی طفلک، تو )آهسته(. کریستینه  نورا

 آره، سه ساله الان.  خانم لینده

دم خب. اوه، ها خوناوه، خبردار شدم دیگه. تو روزنامه  نورا

کردم برات نامه کریستینه، باور کن اون وقت اغلب فکر می

ش یه چیزی انداختم و همهبنویسم، اما همیشه پشت گوش می

 گذاشت. نمی

 فهمم.نورا جون، خیلی خوب می  نم لیندهخا

ها که این کارم زشت بود، کریستینه. اوه، تو طفلکی، چه  نورا

ات نگذاشت که زندگی رو ای! ـ چیزی هم برلابد نکشیده

 باهاش سر کنی؟  

 نه.  خانم لینده

 ای هم؟هیچ بچه  نورا

 نه.  خانم لینده

 ؟زهیچ چی بنُواز بیخپس   نورا

 ش بسوزم. آتشتو  دریغ از یه غصه یا دلتنگی که  خانم لینده

کند(. اما کریستینه، چه طور ری به او نگاه می)با ناباو  نورا

  ممکنه؟

کند(. اوه، زند و موی او را نوازش می)اندوهگین لبخند می  خانم لینده

 آد، نورا.گاهی پیش می
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سنگین باشه! من سه برات این جور تنهای تنها. بدجور باید   نورا

شون شون، چون با دایهی ماه دارم. الان نیستن ببینیتا بچه

 اما حالا باید همه چی رو برام تعریف کنی.  ن بیرون.رفته

 نه، نه، نه. بهتره تو تعریف کنی.  لیندهخانم 

خوام خودخواه باشم. امروز نه، تو باید اول بگی. امروز نمی  نورا

یه  ،همهاینبا ،بار تو فکر کنم. اماورخوام تنها به کامی

ا بیاری بزرگی که این روزهاز خوش .بگم تچیزی باید به

 ایم خبر داری؟آورده

 نه، چی شده؟  خانم لینده

 فکرش رو کن، شوهرم رئیس بانک سهام شده!    وران

  ای! شوهرت؟ اوه، چه خوش بختی  لینده خانم

م! همچی اطمینانی آخه به نون وکالت ه آره، چه جور  نورا

ای تروتمیز و هجز کارنخواد نیست، به خصوص که آدم 

رفته بگیره. توروالد هم پیداست هرگز جز این شسته

ام دیگه. اوه، باور د در صد پشتشنخواسته و تو این، من ص

و تو بانک ر حالیم! همین سال نو کارشکن همچی خوش

 شروع می کنه و اون وقت یه حقوق کلون و کلی مزایا

زندگی  اییه جور دیگه تونیم پاکگیره. از این به بعد میمی

ینه، چه خواد. اوه، کریستمون میـ اون جور که دلکنیم،

کنم! خب، آخه کیف داره آدم یاحساس سبکی و خوشبختی م

پول حسابی زیادی داشته باشه و ناچار نباشه نگران چیزی 

 بشه. مگه نه؟  

اش نهُهرحال باید دلچسب باشه که آدم هشتش گروی آره، به  انم لیندهخ

 نباشه.

 نه تنها اون نباشه، که پول خیلی خیلی کلون هم داشته باشه!  نورا

ای؟ . نورا، نورا، تو هنوز هم سرِ عقل نیومدهزند()لبخند می  خانم لینده

 تو دوران مدرسه یه ولخرج حسابی بودی.

گه. )با خندد(. آره، این رو توروالد هنوز می)خاموش می  نورا

اما "نورا، نورا" به اون  کشد.(شانه میوانگشت شاخ

. ـ اوه، ما کنین نیستها هم که شماها فکر میدیوونگی

نبوده که من تونسته باشم  مون اون جورازندگیراستش زارو

 ایم هر دومون کار کنیم.پاش کنم. ما ناچار بودهوریخت

 تو هم؟  خانم لینده
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ای دستی و قلابدوزی و هآره، کارهای خرد و ریز، کار  نورا

ای دیگه ها. )سرسری.( و چیزهگلدوزی و این جور چیز

از  ،عروسی که کردیم ،دونی که، توروالدهم. می

ترفیع  ش دورنمایی برایاارتخونه اومد بیرون؟ تو ادارهوز

گشت دیگه. اما ش با اون درآمد نمیانبود و اون هم زندگی

 تونی فکرشسال اول خیلی بدجور به خودش فشار آورد. می

 ای همدرآمد جنبیهر جور  پیو کنی دیگه، ناچار بود ر

تا دم  روز و شب کار کنه. اما این رو تاب نیاورد و و باشه

  جنوب. ا لازم دیدن برههمرگ رفت. اون وقت دکتر

 آره، شما یه سال تموم ایتالیا بودین خب.  خانم لینده

آره دیگه. رفتن از این جا آسون نبود، باور کن. ایوار اون   نورا

رفتیم. اوه، باید می وقت تازه به دنیا اومده بود. اما پیداست

نجات داد. اما سفرِ ماهی بود و زندگی توروالد رو 

 کریستینه، خیلی خیلی گرون تموم شد.  

 تونم فکرش رو کنم خب. می  خانم لینده

شد. چهار هزار و هشتصد کرون.  1پسیس۟ هزار و دویست   نورا

  خیلی پوله، ها.

هایی یه خوش بیاری بزرگ باز اینه که آره، اما همچین وقت  خانم لینده

 ش. اداشته باشهآدم 

 ت بگم، از بابام گرفتیم آخه. آره، به  نورا

 که این طور. درست همون وقت بود پدرت مرد، به گمونم.   خانم لینده

م کن، من رو ه . فکرشآره، کریستینه، درست همون وقت  نورا

خشکش کنم. هر روز خب این وتونستم برم پیشش و ترنمی

 اد. تازه بایدجا چشم به راه بودم که ایوار کوچولو به دنیا بی

کردم. بابا میی رو به مرگم هم پرستاری از توروالد بیچاره

شد ببینمش، کریستینه. اوه، جون مهربونم! دیگه هیچ وقت ن

ترین چیزیه که از سر سختام، این نی که شوهر کردهااز زم

 ام.گذرونده

 دونم خیلی دوستش داشتی. اما اون وقت رفتین پس ایتالیا.می  نم لیندهخا

آوردن م فشار میون وقت پول داشتیم دیگه. دکترها هآره. ا  نورا

 زودتر بریم. یه ماه بعدش خب ما رفتیم.

                                                           
 ـ واحد پول نروژ پیش از 1875 که برابر با چهار کرون بود.1 
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 شوهرت هم خوبِ خوب برگشت؟  خانم لینده.

 مُر.سُرو  نورا

 اما ـ دکتره؟  خانم لینده

 دکتره؟  نورا

تون گفت اون آقاهه که هم زمان با من اومد گمونم کُلفت به م لینده.خان

 دکتره. 

ما برای دیدن مریض نیومده. ه. اران۟کآره، دکتر   نورا

مون مونه و دست کم یه بار تو روز بهترین دوستنزدیک

زنه. نه، توروالد از اون به بعد دیگه یه ساعت هم سر می

و من هم همین  نسالمتازه و وها هم ترناخوش نشده. بچه

ا، زند.( اوه خدایا، اوه خدایپرد و کف میطور. )بالا می

چه  کریستینه، چه ماهه زنده و خوشبخت بودن! ـ اوه، اما

زندگی خودم وش آخه از زارکنم ها. همهای میکار زننده

نشیند و ای تنگِ کریستینه میزنم. )روی چارپایهحرف می

گذارد.( اوه، از دست من هایش را روی زانوی او میدست

و ر شوهرتبرآشفته نشی ها! ـ بگو ببینم واقعن راسته که 

 دوست نداشتی؟ چرا باهاش عروسی کردی پس؟

مادرم هنوز زنده بود و بستری و درمونده. از دو تا   خانم لینده

کردم کردم. فکر نمیداری میبرادرهای کوچکم هم باید نگه

 درست باشه پیشنهادش رو رد کنم. 

تونه حق با تو باشه. دارا بود پس میآره، آره، در این مورد   نورا

 ون وقت؟ ا

بارش اعتباری نداشت، وگمونم. اما کارخیلی پولدار بود، به  خانم لینده

نورا. وقتی که مرد، همه چیز از دست رفت و هیچ چیز 

 نموند.

 ؟بعدش ـ  نورا

ی کوچک نقلی و یه مدرسه خب، بعدش باید با یه فروشگاه  خانم لینده

دم کشیو از آب میر گلیمم اومدو هر چه گیر دستم می

بیرون. برای من این سه سال آخری انگار یه روزِ کاریِ 

درازِ بدونِ استراحت بوده. حالا سر اومد دیگه، نورا. مادر 

ام دیگه من رو لازم نداره، چون از دنیا رفت. بیچاره

ان و از پس کار و ام هم ندارن. دیگه به کار افتادهپسره

 آن.زندگی خودشون بر می

 ه باشی ـ چه سبک باید شد  نورا
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که نگو! دیگه کسی ام شدهتهی نه، نورا. تنها همچین درون  لیندهخانم 

شود.( برای همین نمونده براش زندگی کنم. )ناآرام بلند می

دیگه تو اون ده کوره تاب نیاوردم. این جا بالاخره باید 

تر بشه چیزی پیدا کرد که زندگی آدم رو پر کنه و ساده

گفت و یه کار دائم پیدا ها بختم میفکرش رو مشغول. اگه تن

 کردم، یه کم کار دفتری ـ  می

. تو تس بدجور خسته کننده اوه، اما کریستینه، این کار که  نورا

آی. برات خیلی بهتر بود همین الانش هم خسته به نظر می

  آب گرم. بری یه آسایشگاهِ شد اگه می

م خرجِ سفر ارم که بهرود(. من پدری ندره می)رو به پنج  خانم لینده

 هدیه بده، نورا. 

 شود(. اوه، از دستم برآشفته نشو!)بلند می  نورا

رود(. نورا جون، از دست من برآشفته نشو! )به سوی او می  خانم لینده

ینه که تلخی زیادی به بدترین چیزِ وضعی مثل وضع من ا

سی رو نداره براش کار کنه و ریزه. آدم کجون آدم می

آدم باید خب شه به هر دری بزنه. همه، ناچار میاینبا

شه. تو که از خوب می خودخواه ،ت همو اون وقه زندگی کن

تر برای خودم کنی بیشبارتون گفتی، باور میوشدن کار

 خوشحال شدم تا برای تو؟   

خوای بگی توروالد شاید تونست طور؟ اوه، فهمیدم. میچه   نورا

 کاری برات کنه. 

 آره، همین فکر رو کردم.  ندهخانم لی

کنه هم، کریستینه. فقط بگذارش با من. همچی قشنگ، می  نورا

کنم و... چیز ماهی پیدا همچی قشنگ سر حرف رو باز می

کاری خوام خوشش بیاد. اوه، از ته دل می کنم که حسابیمی

  برات کنم. 

کار  یِ چه قدر خوبی تو، نورا، که این جور سفت و سخت پ  لیندهخانم 

از طرف تو، که خودت سرد و گرم  کاراین  لطفـ منی،

 .   ، دو برابرهایچشیده زندگی رو خیلی کم

 ؟ام ـچشیده من؟ من خیلی کم  نورا

)لبخندزنان(. خب حالا، اون یه کم کارِ دستی و این جور   خانم لینده

 ای تو، نورا.اـ. بچهچیزه

رود(. این جور اتاق می اندازد و به سوی دیگرِ )سر بالا می  نورا

 گفتی.می از بالا نباید این رو
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 اِه؟  خانم لینده

کنین که ای. همه تون گمون میای دیگههی اونتو هم لنگه  نورا

 آد ـ ای از من نمیهیچ کار واقعن جدی

 خب حالا ـ   خانم لینده

 ام.تو این دنیای پر دردسر نکشیدهـ که من هیچ چیز    نور

هات رو برام گفتی سختی ینورا جون، تو همین الان همه  خانم لینده

 دیگه.

)آهسته.( اصل کاری رو برات ریزها!  به هه، ـ اون خرده  نورا

 ام.نگفته

 خوای بگی.کدوم اصل کاری؟ چی می  انم لیندهخ

گیری، کریستینه، اما نباید خیلی من رو دست کم می  نورا

ین همه وقت این جور نازی که اگرفتی. تو به خودت میمی

 ای.مادرت جون کنده برای

 گیرم. اما درسته: وقتیی رو دست کم نمیمن هیچ هم کس  خانم لینده

دردسری کنم که بخت یارم شد زندگی همچین بیفکر می

شم هم پا کنم، هم سربلند میومادرم دست آخر عمریه برای

 شاد. 

ای، برادرت کرده کنی که برایایی فکر میوقتی هم به کاره  نورا

 شی.سربلند می

 به نظرم حق دارم بشم.   خانم لینده

به نظر من هم. اما حالا چیزی برات بگم، کریستینه. من هم   نورا

 چیزی دارم که ازش سربلند و شاد باشم.

 شک ندارم. اما منظورت چی یه؟  خانم لینده

چ آروم حرف بزن. فکر کن اگه توروالد بشنوه! اون به هی  نورا

 قیمتی نباید ـ. هیچ کس نباید این رو بدونه، کریستینه. جز تو.

 اما آخه این چی هست؟  خانم لینده

 کاناپهکشد و کنار خودش روی بیا این جا. )او را می  نورا

دارم که ازش سربلند و  نشاند.( آره خانم، ـ من هم چیزیمی

 . امدادهنجات من و ر زندگی توروالد شاد باشم.

 ای؟نجات داده ای؟ چه جورنجات داده  دهخانم لین

روالد اگه نرفته بود اون جا، سفر ایتالیا رو که برات گفتم. تو  نورا

 تونست جون به در ببره.نمی

 خب آره. پدرت هم پول لازم رو داد ـ   خانم لینده



17 

 

ی دیگه هااونی زند(. آره، هم توروالد، هم همه)لبخند می  نور

 ما ـکنن، افکری می همچه

 ؟اما ـ  خانم لینده

 پول رو جور کردم. بابام یه پول سیاه هم نداد. من بودم که  نورا

 ی اون پول کلون رو؟تو؟ همه  خانم لینده

هزار و دویست اسپسی. چهار هزار و هشتصد کرون. این   نورا

 گی؟چی می رو

 آزمایی بردی؟؟ تو بختاما نورا، چه جور درست شد  خانم لینده

کند.( هنرش آزمایی؟ )پوف میبا خوارداشت(. تو بخت)  نورا

 کجاش بود اون وقت؟

 شون پس؟اما از کجا آوردی  خانم لینده

 .موهزند(. خواند و رازناک لبخند می)زیرلبی آواز می  نورا

 دا!دادارا

 شون.تونستی کنیآخه قرض که نمی  خانم لینده

 اِه؟ چرا نه؟  نورا

 تونه قرض کنه.بی رضایت شوهرش نمی، زن که خب  خانم لینده

اندازد(. اوه، وقتی یه زنی باشه که یه کم تو )سر بالا می  وران

پا باشه،ـ زنی که بلد باشه یه کم با زیرکی ودستبار باوکار

 رفتار کنه، خب ـ  

 آرم ـ اما نورا، هیچ سر در نمی  لینده خانم

 اصلن نگفت حالا احتیاج هم نداری سر در بیاری که. کسی  نورا

ای به دست های دیگهتونم خب جورام. میکه قرض کرده

اندازد.( می کاناپهشون. )خودش را باز روی آورده باشم

و  هام گرفته باشم. با سرمردهتونم خب از یکی از کشتهمی

 برویی که من دارم ـ دلروی این جور تو

 ای تو. ونهدیو  خانم لینده

 دجور کنجکاوی، کریستینه.حالا حتمن ب  نورا

 ای؟ای که نکردهحالا نورا جون، ـ سبکسری بینم بخانم لینده.

و ر نشیند(. سبکسری یه آدم جون شوهرشرق میو)باز شق  نورا

 نجات بده؟

 به نظرم سبکسری یه که تو پشت سرش ـ  خانم لینده

تونی دونست آخه. ای بابا، نمیمی یاما اون نباید هیچ چیز  نورا

فهمید وضعش چه خطرناکه. دکترها بفهمی؟ حتی نباید می

تونه نمی در خطره و هیچ چیز اشزندگیاومدن به من گفتن 
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کنی اولش سعی . فکر نمیجنوب نجاتش بده جز اقامت تو

شد برام اگه ش گفتم چه عالی میکردم آسه آسه پیش برم؟ به

هم تونستم برم خارج. ن شوهردار دیگه میهای جوامثل زن

. گفتم خواهشن وضعی رو که توشم خواهشلابه کردم، هم 

ون باشه و به دلم راه بیاد. پیش چشم داشته باشه و مهرب

تونه راحت وام بگیره. اما این جا اومدم که میای هم گوشه

نگی برآشفته شد. گفت من سبکسرم و او به عنوان بگی

ین ـ به گمونم همهای منهوسوشوهر وظیفه داره به هوی

ها رو گفت ـ تن نده. به خودم گفتم: خب خب، تو رو کلمه

 ـباید نجاتت داد حالا. این جوری بود که راهی پیدا کردم

 ها رو اون نداده؟  شوهرت هم از پدرت نشنید که پول  خانم لینده

نه، هرگز. بابا درست همون روزها مرد. فکر کرده بودم   نورا

و ازش بخوام بند رو آب داستان رو باهاش در میون بذارم 

 . بدبختانه، لازم نشد.ه. اما بدجور ناخوش افتاده بود ـند

ها رو با شوهرت در میون بعدش هم هیچ وقت این  خانم لینده

 ای؟نگذاشته

تونی این فکر رو کنی؟ برای نه، پناه بر خدا، چه طور می  نورا

ا اونی که این همه تو این چیزها سختگیره؟ تازه، توروالد ب

ـ دونستن این که چیزی به من اش،اون احساسات مردونه

ش گفتنشه! آور میمدیونه، خیلی براش دردناک و خواری

ی قشنگ ریخت. کاشونهمون رو پاک به هم میمیونه

 .  تهسشد که الان مون دیگه اون چیزی نمیاخوشبخت

 ش بگی؟خوای هیچ وقت بهنمی  خانم لینده

 ـ،بخندی به لب(. چرا، یه بار شاید بگمل)اندیشناک، نیم  نورا

ها بعد، وقتی که دیگه به قشنگی حالا نباشم. به حرفم سال

نخند! پیداست منظورم وقتی یه که توروالد دیگه این قدر 

مثل الان دوستم نداشته باشه و دیگه خوشش نیاد براش 

ای در بیارم و دکلمه کنم. و به شکل دیگهر برقصم و خودم

پس دست داشته باشه ـ د خوب باشه آدم چیزی اون وقت شای

گم، چرند، چرند! اون روز برد.( چرند می)حرفش را می

گی، ی راز بزرگ من چی میآد هرگز.ـ خب، در بارهنمی

آد، نه؟ تازه باور کن میکریستینه؟ از دست من هم کاری بر

این کار خیلی دلشوره برام داشته. راستش ساده نبوده برام 

اتم رو به موقع انجام بدم. برات بگم که تو دنیای که تعهد
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ی سه ماهه و ش می گن بهرهکار چیزی هست که بهوکسب

شون همیشه گن قسط و فراهم کردنش میچیزی که به

م تونستکه میدونی، باید این جا و اون جا بدجور سخته. می

ونستم زیاد بزنم تاز خرجی خونه نمی گذاشتم.کمی کنار می

ها رو کرد دیگه. بچهچون توروالد باید خوب زندگی می، که

های ناجور بگردن. پولی با رخت بگذارمتونستم م که نمیه

 ور شکردم باید همهفکر می ،گرفتمها میرو که برای اون

 کنم. کوچولوهای خوب نازنین!  شونخرج

م ای خود طفلکت تموپس این که به بهای نادیده گرفتن نیازه  خانم لینده

  ، نورا؟خب شدمی

هر بار  دیگه.من بود  یوظیفههم تر بیش ꞌپیداست. اینآره   نورا

داد، هیچ م پول میتوروالد برای رخت نو یا همچو چیزی به

ترین کردم. همیشه سادهوقت بیشتر از نصفش رو خرج نمی

خریدم. لطف خدا، همه چیز همچی ترینش رو میو ارزون

ها خیلی وقت ꞌاینالد بویی نبرده. اما آد که توروم میخوب به

های . کیف داره آخه آدم با رختم گرون اومده، کریستینهبه

 قشنگ بگرده. مگه نه؟ 

 . که دارهاوه، آره   خانم لینده

ام. پارسال خب، تازه از جاهای دیگه هم درآمدهایی داشته  نورا

 ون قدر خوش بیار بودم که یه عالمه کارِ زمستون ا

بستم خودم می گرفتم. هر روز عصر در رو روی رونویسی

نوشتم. آخ که بارها ت شب مینشستم و تا دیر وقو می

خیلی هم  ،همهاینخسته شدم، همچی خسته شدم. اما باهمچی 

و کار کردن و پول در آوردن.  دلچسب بود این جور نشستن

 نگی جوری بود که انگار، یه مرد بودم.  بگی

 ای برگردونی؟ لا چه قدرش رو این جوری تونستهاما حا  خانم لینده

دونی، حساب کتاب این تونم بگم. میو نمیر همچین دقیقش  نورا

دونم که جور کارها رو نگه داشتن، خیلی سخته. تنها می

اون ور بزنم، ام از این ور و ی چیزی رو که تونستههمه

د م چه خاکی به سرم کنم. )لبخندونستام. بارها نمیداده

ام که یه ام این جا و خیال کردهزند.( اون وقت نشستهمی

 م دل باخته ـ  پیرمرد پولداری به

 چی! کدوم مرد؟  خانم لینده
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اش رو نامهـ که حالا مرده و وصیت ریسمونه!واوه، آسمون  نورا

ی کنن، با حروف درشت اون جا نوشته "همهمی که باز

به خانم دوست داشتنی های من باید درجا در وجه نقد پول

 پرداخت شود". هِل۟مِرنورا 

 اما نورا جون، ـ کدوم بابا؟  خانم لینده

شی؟ پیرمردی اصلن تو کار نبود که. نمی ای بابا، متوجه  نورا

تنها یه چیزی بود که وقتی برای جور کردن پول در 

بافتم. اما مهم هم نشستم و هی و هی به هم میموندم، میمی

تونه همون آور میبپرسی، اون بابای پیر ملال نیست. از من

 جایی که هست بمونه. من نه خودش رو به چیزی می گیرم

، چون دیگه غمی ندارم. )بالا اش رونه وصیت نامه

غم! پرد.( اوه خدایا، فکرش کیف داره آخه، کریستینه! بیمی

ها بازی و غم! بتونه با بچهغم ِ بیغم باشه، بیآدم بتونه بی

وورجه کنه، بتونه خونه رو قشنگ و دلنشین کنه، همه رجهو

و کن، ر چیز رو اون جور که توروالد دوست داره! فکرش

د با آسمون آبی باز. اون وقت شاید آبه زودی بهار می

تونستیم کمی سفر کنیم. شاید تونستم باز دریا رو ببینم. آه، 

 آره، آره، زنده و خوشبخت بودن راستی چه ماهه! 

  

 رسد.(ه گوش میب سرسرادای زنگ )ص

 

 زنن. شاید بهتره من برم.شود(. زنگ می)بلند می  خانم لینده

خوان رو می آد. توروالدنه، باش. مطمئنن کسی این تو نمی  نورا

   به گمونم ـ  

خوان با می (. ببخشین، خانم ـ یه آقایی این جاسرسرا)از   کلفت

 وکیل حرف بزنن.

 ک منظورته؟با رییس بان  نورا

 دونستم ـک. اما چون دکتر اون تو انَ، نمیبله، با رییس بان  کلفت

 ست اون آقا؟هکی   نورا

 (. منم، خانم.سرسرا)از  کروگسْتادوکیل 

 

خورد و رو به پنجره می زند، یکهمی خشکش خانم لینده)

 کند(.می
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دارد، دلواپس، آهسته(. شما؟ میبر کروگسْتاد)گامی رو به   نورا

 حرف بزنین؟ خواین با شوهرمی چی میچی یه؟ در باره

شه گفت. من یه پست کوچکی تو بانک ـ میکارهای بانکی   کروگسْتاد

 .شهمیدیگه رییسم ام شوهر شما حالا سهام دارم و شنیده

 موضوع پس ـ  نورا

 تنها کارهای خشک اداری، خانم. همین و بس.  کروگسْتاد

 تو. ن از در دفتر برین خب، پس بفرمایین لطف  نورا

 

تفاوتی بندد، با بیرا می سرسرا)همان جور که در 

رود و  به  بخاری سر کند و پس از آن میخداحافظی می

 کشد.(می

 

 نورا، این مَرده کی بود؟  خانم لینده

 .کروگسْتادیه وکیلی به اسم   نورا

 پس راستی اون بود.  خانم لینده

 ؟شناسیرو می مردکاین   نورا

برهای ما وکیل و  ها پیش. یه وقتی دورشناختمش ـ سالمی  خانم لینده

 بود. 

 آره، درسته خب.   نورا

 چه عوض شده بود!  خانم لینده

 از زن خیلی بد آورده آخه.  نورا

 که.  تحالا بیوه اس  خانم لینده

 . گیرهمیگُر  هان، حالاکلی بچه. آبا   نورا

 

ای را کمی کنار دلی گهوارهبندد و صندر بخاری را می)

 کشد.(می

 

 کنه؟ می ای جوراجور همهگن خیلی کارمی   خانم لینده

 بارودونم. اما بیا فکر کارنمیاِه؟ خب، چه بسا هم. من هیچ   نورا

 .تس کنندهخیلی کسلرو بگذاریم کنار. 

 

 آید.(بیرون می هِل۟مِراز اتاق  ران۟ک)دکتر 
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تر شم. بیش. مزاحم نمیان در(. نه، نه بابا)هنوز در می ران۟کدکتر 

بندد و متوجه یه کم برم پیش خانمت. )در را می دوست دارم

 شود.( اِ ببخشین، این جام که مزاحمم.خانم لینده می

 . خانم لینده.ران۟ککند.( دکتر نه، اصلن. )معرفی می  نورا

ه خوره. بش میآها. اسمی که اغلب تو این خونه به گو  ران۟ک

 ها از کنارتون رد شدم.اومدم، تو پلهمی گمونم وقتی

 رم. سختمه.له. من خیلی یواش از پله بالا میب  خانم لینده

 ین؟هست درونی ینارساییه کم دچار آها،   ران۟ک

 ام.تر فرسودهدر واقع بیش  خانم لینده

ها این شهر تا تو مهمونیتنها همین؟ پس به گمونم اومده  ران۟ک

 ها رو در کنین؟ خستگی

 ام این جا پی کار. اومده  خانم لینده

 فرسودگی یه؟ برای موثرین ادرم ،مگه کار  ران۟ک

 آدم باید زندگی کنه، آقای دکتر.  خانم لینده

  ، از ضروریاته.که این ،خبی همگانی یه یه عقیده  ران۟ک

، خودتون هم واقعن دوست ران۟کدونین چیه، دکتر اوه، می  نورا

 رین زندگی کنین.دا

داغون باشم، باز وآره، واقعن دوست دارم. هر چه هم درب  ران۟ک

ی تر زجر بکشم. همههم دوست دارم هر چه طولانی

های اخلاقی هم همینه هام هم همین جورن. ناخوشمریض

بیمارهای  حال و روزشون. درست همین الان یکی از این

 ه.هِل۟مِراخلاقی اون تو پیش 

 )آهسته(. وا!  هخانم لیند

 گین؟کی رو می  نورا

، یه بابایی که شما هیچ کروگسْتادآ، یه وکیلی به اسم   ران۟ک

شناسینش. تا مغز استخوان فاسده، خانم. اما حتی اون هم نمی

گه، گفت باید زندگی دراومد و انگار چیز خیلی مهمی می

 کنه.

توروالد  ش باادر باره خواستراستی؟ چی بود حالا که می  نورا

 حرف بزنه؟

ی بانک سهام دونم. تنها شنیدم چیزی در بارهراستش نمی  ران۟ک

 گفتن.

با بانک سهام  کروگسْتاددونستم که کروگـ ـ که این وکیل نمی  نورا

 سر و کار داره. 
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دونم ای یه اون جا. )به خانم لینده.( نمیکارهیه چرا،   ران۟ک

کنون هِنشه که هِنمی ها پیداهای شما هم از این آدمطرف

کشن تا فساد اخلاقی پیدا زنن و بو میاین در و اون در می

 دارآبویه کار نون توگذارن میرو طرف  ،کنن و اون وقت

گشاده تن به ها باید با روی سالم .ه باشنداشت شزیر نظر تا

 کلاه بمونه.این بدن که سرشون بی

ه بیشتر احتیاج دارن تو یه ها هم هستن کآخه خب مریض  خانم لینده

 جای دربسته باشن.

. این نگاهه که جامعه اندازد(. آها، بفرمایین)شانه بالا می  ران۟ک

 خونه.کنه یه مریضرو می

افتد و کف ی نه چندان بلندی میر خود، به خنده)در افکا  نورا 

 زند(.می

 دونین جامعه چی یه؟داره؟ واقعن می کجاش خنده  ران۟ک

 بار شما؟ به یه چیزی کسالتمن چی کار دارم به جامعه نورا

ای خندیدم ـ یه چیز خیلی بامزه. ـ بگین ببینم دیگه اصلن

 افته توسهام می بانکِ  کنایکاری همه پس حالا کارِ ، دکتر

 توروالد؟ دستِ 

 ؟تس اینه که به نظرتون این همه بامزه  ران۟ک

خواند(. شما به این کارتون زند و زیرلبی آواز می)لبخند می  نورا

 وسو و آن ساتاق این )در  نباشه! شما به این کارتون نباشه!

رود.( راستی که خیلی کیف داره فکر این که ما ـ که می

م پیدا کرده. توروالد همچی نفوذ زیادی روی این همه آد

، یه شیرینی ران۟کآورد.( دکتر می)پاکت را از جیب در

 ؟خواینکوچولو میبادومی 

 کالای ممنوعه ꞌاینکردم می اِه، اِه، شیرینی بادومی. گمون  ران۟ک

 این جا. تسا

 م.ها چند تاست که کریستینه داد بهآره، اما این  نورا

 چی؟ من؟  خانم لینده

دونستی خب، خب، خب. ترس ورت نداره! تو خب چه می  نورا

ترسه که توروالد این رو قدغن کرده. برات بگم که می

! مگه نه، بار که ـ ، با یهای بابا امااب کنه. هام رو خردندون

ایین! ) یک شیرینی در دهان او ؟ بفرمران۟کدکتر 

گذارد.( تو هم، کریستینه. من هم یه دونه بخورم. تنها یه می

زند.( حالا باز قدم میدو تا. ) یا اوجشو ـ ر کوچولوش
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راستی همچی خوشبختم که نگو. حالا تنها یه چیز تو 

 خواد.بدجور دلم می نیاست که همچید

 خب؟ و اون چی باشه؟  ران۟ک

 خواد جلوی توروالد بگم.که خیلی بدجور دلم می یه چیزه  نورا

 تونین بگینش؟چی خب نمی برای  ران۟ک

 کنم، آخه خیلی زشته.نه، جرات نمی  نورا

 زشت؟  خانم لینده

. چی یه ن ـتونی. اما به ما که خب میخب، پس صلاح نیست  ران۟ک

 که این جور دوست دارین جلوی توروالد بگین.

 عالم! خاکِ  بدجور دوست داشتم بگم:  نورا

 این؟نهدیوا  ران۟ک

 پناه بر خدا، نورا ـ!  خانم لینده

 و! اوناهاش توروالد. ر بگین اون  ران۟ک

 کند.( هیس، هیس، هیس!ها را قایم می)پاکت شیرینی  نورا

 

ه دست از اتاقش بیرون ی بازو و کلاه بپالتو به رو هِل۟مِر)

 آید.(می

 

 )به سوی او(. خب، توروالد جون، شَرّش رو کندی؟  نورا

 آره، الان رفت.  هِل۟مِر

 ، که اومده شهر.تبگذار معرفیت کنم ـ. این کریستینه س  نورا

 دونم ـ کریستینه؟ ببخشین، اما نمی  هِل۟مِر

 کریستینه لینده. خانم لینده، توروالد جون. خانم  نورا

 این؟های دوران بچگی همسرمآها. به گمونم از دوست  هِل۟مِر

 شناسیم.و از پیش میبله، همدیگر ر  خانم لینده

فکرش رو کن حالا این همه راه رو اومده این جا تا با تو   نورا

 حرف بزنه.

 یعنی چه این؟  هِل۟مِر

 خب، نه راستش...   خانم لینده

ش ای دفتری وارده و خیلی دلهه حسابی تو کارکریستینه آخ  نورا

خواد زیر دست یه رییس کاردان باشه و چیزهای تازه یاد می

 بگیره. 

 ، خانم.تخیلی عاقلانه س  هِل۟مِر
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 ن ـدهرو تلگراف کرای ـ این شنیده تو مدیر بانک شده وقتی  نورا

خودش رو هر چه زودتر رسونده این جا و ـ. مگه نه 

 رای دل من هم شده، تو یه کاری برایتوروالد، که ب

 کنی؟ ها؟کریستینه می

 این، خانم؟گمانم بیوهچرا، نشد که نداره. شما به   هِل۟مِر

 بله.  خانم لینده

 تو کارهای دفتری تجربه دارین؟  هِل۟مِر

 بله، خیلی.  خانم لینده

 کنم. خب، پس احتمالش زیاده بتونم کاری براتون فراهم  هِل۟مِر

 زند(. دیدی! دیدی!کف می)  نورا

 این.رسیده خانم، شما خوب وقتی  هِل۟مِر

 اوه، چه جور ازتون تشکر کنم؟  خانم لینده

پوشد.( اما امروز باید من . )پالتویش را میهیچ لازم نیست  هِل۟مِر

 رو ببخشین ـ

 آم. وایسا! من باهات می  ران۟ک

 

ی گرم دارد و کنار بخاربرمی سرسرا)پالتوپوستش را از 

 کند.(می

 

 توروالد جون، زیاد بیرون نمونی!  نورا

 تر.یه ساعتی. نه بیش  هِل۟مِر

 ری، کریستینه؟تو هم می  نورا

پوشد(. آره، حالا باید برم و پی یه اتاق )پالتویش را می  خانم لینده

 بگردم.

 پس شاید تا پایین خیابون با هم بریم.  هِل۟مِر

چه بد که ما جامون این قدر تنگه. آخه کند(. )به او کمک می  نورا

 تونیم ـ هیچ جور نمی

دار و ممنون برای همه کنی تو! خدا نگها میاوه، چه فکره  خانم لینده

 چیز، نورا.

آیی باز. شما هم، می خداحافظ فعلن. خب، امشب که پیداست  نورا

 تنهاشین. حتمن می چی؟ اگه خوب بشین؟. ران۟کدکتر 

 پوشونین!ب خوبخودتون رو 
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روند. می دمِ درمعمولی به  وگویگفت در میانِ )همه 

 رسد.(گوش میبه بیرون  یهاپله ای ازصداهای بچگانه

 

 اومدن! اومدن!  نورا

 

با  ماریه آنّهها ی بچهکند. دایهدود و در را باز می)او می

 آید.(ها میبچه

 

بوسد.( اوه می ها راشود و آنبیاین تو! بیاین تو! )دولا می  نورا

 شون، کریستینه؟ ماه نیستن؟بینیای نازنین! میهخوشگل

 این جا تو کوران هوا گپ نزنین!  ران۟ک

بیاین، خانم لینده. حالا دیگه این جا جز برای مادرها قابل   هِل۟مِر

 تحمل نیست.

 

روند. دایه ها پایین میو خانم لینده از پله هِل۟مِر، ران۟ک)دکتر 

چنان که به اتاق نیز همد. نورا آیه اتاق نشیمن میها ببا بچه

 بندد.(را می سرسرادرِ  آید،می

 

هاتون چه قرمز تازه و قشنگه! اوی، لپوچه سرو روتون تر  نورا

ها به میان شده! عین سیب و گل سرخ. )از این پس بچه

پرند.( حسابی کیف کردین؟ عالی بود دیگه. حرف او می

سواری دادی؟ ااََ! رو با هم سورتمه و بوب میراستی؟ اِ 

فکرش رو کن، هر دو رو با هم! خب، تو پسر زرنگی 

 آنهّرو بگیرم،  امی هستی، ایوار. اوه، بگذار یه خورده من

ی کوچکش ماریه. عروسک کوچولوی خوشگلم رو! )بچه

رقصد.( آره آره، مامان با گیرد و با او میمی را از دایه

پرت کردین؟ اوه،  برفولهّگرقصه. چی؟ م میبوب ه

خوام خواد. خودم میکاشکی من هم بودم! نه، نمی

ماریه. چرا، این کار رو  آنّههاشون رو در بیارم، رخت

. فعلن برو تو. خیلی یخ تبگذار با من! خیلی بامزه اس

 ی گرم هست. ای انگار. روی بخاری برات قهوهکرده
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ها را روی بچه رود. نورا رختِ )دایه به اتاق دست چپ می

گذارد می زماناندازد و همآورد و این ور و آن ور میدر می

 ها میان حرف هم دیگر بپرند و تعریف کنند.( بچه

 

راستی؟ پس یه سگ گنده بود که دنبالتون کرد؟ گاز که   نورا

های کوچولوی ماه رو گاز ها عروسکنگرفت؟ نه، سگ

ایوار! چی یه اون؟ اگه  نکن، هگاها رو نگیرن. تو بستهنمی

دونستین. نه، نه، یه چیز بدیه. چی؟ بازی کنیم؟ چه می

موشک. آره، بیایین قایم موشک بازی کنیم. ای؟ قایمبازی

 بوب اول قایم شه. اول من؟ خب، بگذار اول من قایم شم.

 

هله در اتاق نشیمن و اتاق کناری ها با خنده و هل)او و بچه

د. سرانجام نورا زیر میز قایم کنندست راست بازی می

گردند، اما آورند، میمی ها به درون یورششود. بچهمی

شنوند، به ی او را میی خفهتوانند او را پیدا کنند، خندهنمی

کنند و او را ند، رومیزی را بلند میتازسوی میز می

ها جلو بینند. توفان شادی. نورا انگار برای ترساندن آنمی

ی تازه. در این میان کسی در ورودی را هلهخزد. هلمی

زده. هیچ کس متوجه نشده. حالا در تا نیمه باز و وکیل 

ماند. بازی شود. او کمی چشم به راه میپیدا می کروگسْتاد

 کند.(دنباله پیدا می

 

 ـ هِل۟مِرببخشین، خانم   کروگسْتاد

د.( ها! کنمی خیزی در هواگردد و نیم)با جیغی خفه، برمی  نورا

 خواین؟چی می

 ببخشین. لای در باز بود. یکی لابد یادش رفته ببندش.  کروگسْتاد

 .کروگسْتادشود(. شوهرم خونه نیست، آقای )بلند می  نورا

 دونم.می  کروگسْتاد

 خواین؟خب، پس این جا چی می  نورا

 خوام یه کلمه باهاتون حرف بزنم.می  کروگسْتاد

ماریه. چی؟ نه، آقا  آنهّ، آهسته.( برین پیش ها؟ )به بچهبا ـ  نورا

خواد مامان رو کاری کنه. وقتی رفت، باز هه نمیغریبه

 کنیم. زی میبا
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شان و در را پشتکند ها را به درون اتاق دست چپ می)بچه

 بندد.(می

 

 خواین با من حرف بزنین؟ )ناآرام، نگران(. می  نورا

 بله، درسته.  کروگسْتاد

 ایم که.نرسیدهوز؟ اما هنوز به اول ماه امر  نورا

تون نه، شب کریسمسه. دستِ خودتونه کریسمس چه قدر به  کروگسْتاد

 خوش بگذره. 

 تونم ـخواین؟ من امروز هیچ نمیچی می  نورا

ای یه این. یه دقیقه زنیم. چیز دیگهو فعلن نمیحرف اون ر  کروگسْتاد

 که خب وقت دارین؟

 وقت که دارم، هر چند ـ  آره، پیداست،  نورا

خوبه. تو رستوران اولسِن نشسته بودم و شوهرتون رو دیدم   کروگسْتاد

 از خیابون رفت پایین ـ

 آها.   نورا

 ـ با یه خانمی.  کروگسْتاد

 خب که چی؟  نورا

 شه جسارتن بپرسم: این خانمه، یه خانم لینده نامی نیست؟می  کروگسْتاد

 چرا.  نورا

 ن شهر؟ه اومدهتاز  کروگسْتاد

 بله، امروز.  نورا

 دوست خوب شماست دیگه؟  کروگسْتاد

 فهمم ـ . اما نمیستهخب،   نورا

 شناختمشون.وقتی میمن هم یه   کروگسْتاد

 دونم.می  نورا

 کردم.راستی؟ از اون جریان خبر دارین. فکرش رو هم می  کروگسْتاد

انم لینده کنده بپرسم: بناست خپوستو  شه پس رکخب، می

 کاری تو بانک سهام بگیرن یا نه؟

های شوهر من، چه ، شما، یکی از زیردستکروگسْتادآقای   نورا

جین کنین؟ اما دین من رو سینجور به خودتون اجازه می

پرسین، پس باید بدونین که بله، خانم لینده بناست چون می

. کروگسْتادو کردم، آقای ر کار بگیرن. من هم سفارشش

 دونین.و میر این دیگه

 پس درست حدس زده بودم.  کروگسْتاد
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همیشه یه  آدم به گمونم رود(. اوه،اتاق بالا و پایین می)در   نورا

ن معنا وزنه، هیچ به ا ꞌچون آدم .دیگهخب نفوذ داره  کم اکَی

، باید خوب کروگسْتادکه زیردسته، اقای  کسینیست که ـ. 

   ـ موهرو نرنجونه که ـ  اونیبپاّد 

 ـ نفوذ داره؟  کروگسْتاد

 دقیقن بله.  نورا

تونین لطف کنین ، میهِل۟مِرکند(. خانم )لحنش را عوض می  کروگسْتاد

 با این نفوذتون کاری هم برای من بکنین؟

 خواین بگین؟چی؟ چی می  نورا

م رو تو زیردستتونین محبت کنین کاری کنین من کار می  کروگسْتاد

 بانک از دست ندم؟

 یعنی چه؟ کی تو این فکره که کارتون رو ازتون بگیره؟  انور

ون راه بزنین. من اوه، لازم نیست خودتون رو برای من به ا  کروگسْتاد

تونه خوشایند باشه که دوستتون نمی فهمم برایخوب می

که  فهمم این روم میبا من رو در رو شه. الان ه کاری کنه

  م.دارکی  ازکنن میم اکدَ 

 ما باور کنین ـ ا  وران

خب، خب، خب، رک و پوست کنده: هنوز وقت هست و من   کروگسْتاد

کنم نفوذتون رو به کار بگیرین تا نگذارین تون توصیه میبه

 این جور شه.

 ، من هیچ نفوذی ندارم.کروگسْتاداما آقای   نورا

 ندارین؟ به گمونم همین الان خودتون گفتین ـ   کروگسْتاد

برداشتی کرد. من! چه  فم، پیداست، نباید همچیناز اون حر  نورا

 تونین فکر کنین که همچین نفوذی رو شوهرم دارم؟جور می

شناسم. فکر ن دانشجویی میاوه، من شوهرتون رو از زما  کروگسْتاد

تر از شوهرهای دیگه کنم آقای مدیر بانک سفت و سختنمی

 باشه.

رین در میاین اگر احترام شوهرم رو نگه ندارین، از   نورا

 بیرون. 

 خانم دلاورن.  کروگسْتاد

من دیگه ازتون ترسی ندارم. سال که نو شه، یه کم بعدش   نورا

 کشم بیرون.می خودم رو از همه چیز

گم، خانم. اگه لازم شه، )خوددارتر(. ببینین حالا چی می  کروگسْتاد

 جنگم.  برای حفظ  کار ناچیزم تو بانک تا پای جون می
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 آد واقعن.خب، این جور به چشم می  نورا

 ین اهمیت روترکم تنها برای درآمدش نیست. اونش، حتی  کروگسْتاد

ریزمش رو. باشه، می . خبای یه ـچیز دیگه. اما دارهبرام 

ی م به خوبی همهببینین، موضوع اینه. پیداست شما ه

ای ها پیش یه بار سبکسریدونین که من سالدیگرون می

 کردم.

 ام. گمونم همچین چیزی شنیدهبه   انور

ها انگار به روم ی راهکار به دادگاه نکشید، اما درجا همه  کروگسْتاد

دونین، زدم به بسته شد. بعد همون جور که خب می

تونم بگم من از کردم دیگه. میکار. کاری باید میوکسب

 ی اینام. اما حالا باید خودم رو از همهها هم نبودهبدترین

شن. برای چیزها بکشم بیرون. پسرهام دارن بزرگ می

شه دوباره ها باید کاری کنم که تا اون جا که میخاطر اون

پا کنم. این کار ِ توی واحترامی تو شهر برای خودم دست

خواد بانک برای من انگار اولین پله بود. حالا شوهرتون می

 لای.ویفتم تو گلبا یه تیپا من رو از پله بنداره پایین تا باز ب

 ، هیچ کاری از دست من برایکروگسْتاداما به خدا، آقای   نورا

 آد.شما برنمی

ش رو دارم که وادارتون اخواین. اما من وسیلهنمی چون  کروگسْتاد

 کنم.

 تون بدهکارم؟خیال که ندارین به شوهرم بگین بهخب   نورا

 گفتم؟، اگه حالا میموه  کروگسْتاد

و رسوند. )با بغض در گلو.( این راز رو میتون رمیشربی  نورا

ی شادی و افتخار منه این جور زشت و زننده که مایه

بشنوه... از زبون شما بشنوه. من رو تو بد دردسری 

 اندازین.می

 تنها دردسر؟  کروگسْتاد

شه. چون اون خودتون بد می بگین ببینم! برای )با تندی(. اما  نورا

و بینه چه آدم بدی هستین و کارتون ریشوهرم خوب م وقت

 دین. دیگه حتمن از دست می

نگی خواستم بدونم یعنی تنها از دردسرهای خامی  کروگسْتاد

 ترسین؟می

ده و ی بدهی رو میندهوجا مپیداست دراگه شوهرم بفهمه،   نورا

 با شما نداریم.  کاریما دیگه 
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ی ، یا حافظههِل۟مِرین، خانم شود(. ببینتر می)یک گام نزدیک  کروگسْتاد

کار. ناچارم وای از کسبیا همچین سررشته ،خوبی ندارین

 ذارم خب.گون بتتر در جریانیه کم به

 چه طور؟  نورا

شوهرتون که ناخوش بود اومدین پیش من تا هزار و دویست   کروگسْتاد

 وام بگیرین. سیپهس۟ 

 شناختم.ای رو نمیکس دیگه  نورا

 کنم.گفتم براتون جور می  کروگسْتاد

 هم کردین دیگه. جور  نورا

کنم به شرطی و شروطی. اون وقت چنون گفتم جورش می  کروگسْتاد

وپا ی دستتشنهناخوشی همسرتون بودین و چنون گرفتار 

ش ای دیگهن فکرِ چیزهادکه به گمونم چن ،سفر پولِ  کردنِ 

فتم پول رو بیارم. خب، گ جا نیست یادتوننبودین. اینه که بی

 نامه که خودم نوشتم.کنم در عوضِ یه وامجور می

 ، من هم امضاش کردم.بله  نورا

ضامن خب. اما اون زیر چند خطی اضافه کردم که پدرتون   کروگسْتاد

 کرد. ها هم باید پدرتون امضا میشه. زیر این خطوام می

 باید؟ کرد خب.  نورا

بودم. یعنی خود پدرتون باید  شتهاگذمن جای تاریخ رو خالی   کروگسْتاد

آد، کرد چه روزی کاغذ رو امضا کرده. یادتون میوارد می

 خانم؟

 آره، به گمونم خب ـ   نورا

تون تا بفرستین برای پدرتون. مگه بعد سند وام رو دادم به  کروگسْتاد

 نه؟

 چرا.  نورا

 جا فرستادین. چون پنچ شش روز بعدپیداست شما هم در   کروگسْتاد

پول رو اون وقت سند رو با امضای پدرتون برام آوردین و 

 گرفتین.

 ام؟و مرتب ندادههاش ر. مگه قسطخب بله  نورا

مون. اون موقع، بد . اما ـ برگردیم سر حرفچرا نگینبگین  کروگسْتاد

 وقتی برای شما بود خب، خانم؟

 آره درسته.  نورا

 و زمینگیر بود. به گمونم پدرتون دیگه بدجور مریض  کروگسْتاد

 دم مرگ بود.   نورا
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 یه کم بعدش مرد دیگه؟  کروگسْتاد

 بله.  نورا

، روز مرگ پدرتون رو دست بر قضا هِل۟مِربگین ببینم، خانم   کروگسْتاد

 گم.و می؟ روز و ماهش رتیادتون هس

 سپتامبر مرد. ٢٩بابام   نورا

همین هم یه ام. برای ش کردهکاملن درسته. این رو روشن  کروگسْتاد

آورد.( که هیچ چیز عجیبی این جاست )کاغذ را پیش می

 آرم. ازش سر درنمی

 دونم ـ؟ نمیچه چیز عجیبی  نورا

این چیز عجیب، خانم، که پدرتون این سندِ وام رو سه روز   کروگسْتاد

 پس از مرگش امضا کرده.

 آرم ـ طور؟ سر درنمیچه   نورا

رده. اما این جا رو نگاه کنین! این جا سپتامبر م ٢٩پدرتون   کروگسْتاد

اکتبر تاریخ زده. عجیب نیست این،  ٢پدرتون امضاش رو 

 خانم؟

 گوید.()چیزی نمی  نورا

 تونین این رو برای من روشن کنین؟می  کروگسْتاد

   

 ماند.(همچنان خاموش می نورا)

 

خط های روز و سال نه با زنه که تاریخاین هم تو چشم می  کروگسْتاد

ش. پدرتون، که با خطی نوشته شده که به گمونم بشناسم

تونه یادش رفته شه توضیحش داد دیگه. پدرتون میخب، می

باشه امضاش رو تاریخ بزنه، پس یکی دیگه پیش از این که 

هنوز از مرگ خبر داشته باشه، همین جوری این جا تاریخ 

 . اوناصل، امضای اسمهزده. چیز ناجوری در این نیست. 

؟ واقعن خود پدرتونه که اسمش رو هِل۟مِرکه درسته، خانم 

 این جا نوشته؟ 

جویانه پیکاراندازد و )پس از خاموشی کوتاهی، سر بالا می  نورا

 کند(. نه، نیست. من اسم بابام رو نوشتم.به او نگاه می

 دونین خب که این اعتراف خطرناکی یه؟ببینین، خانم، می  کروگسْتاد

 گیرین.و میچی؟ شما به زودی پولتون ربرای   نورا

شه یه چیزی ازتون بپرسم. چرا کاغذ رو نفرستادین می  کروگسْتاد

 برای پدرتون؟
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ازش درخواست امضا شد. بابام زمینگیر بود خب. اگه نمی  نورا

ا رو به چه کاری هگفتم پولش میم، باید هم بهکردمی

تونستم د نمیاما اون جور که او مریض بو خوام بزنم.می

 شد دیگه.م پای زندگی شوهرم در میونه. نمیش بگخب به

  گذشتین.خارج میپس براتون بهتر بود از سفر   کروگسْتاد

داد شد. اون سفر باید جون شوهرم رو نجات مینه، نمی  نورا

 تونستم ازش بگذرم.. نمیآخه

 فکر نکردین این کلاهبرداری از منه؟پس اما   کروگسْتاد

تونستم در بند این چیزها باشم. تره هم برای شما هیچ نمی  انور

های اندازیی اون سنگکردم. به خاطر همهخرد نمی

پای جون دونستین ای که کردین، هر چند میرحمانهبی

 .رو نداشتم چشمِ دیدنتون، هشوهرم در میون

که  ، شما پیداست هیچ دید روشنی از این ندارینهِل۟مِرخانم   کروگسْتاد

تونم براتون بگم کاری که این. اما میواقعن چه جرمی کرده

م ست زدم و تو این شهر به خاک سیاهش دبه زمانیمن یه 

 تر. نه کم ،تر از این بودنشوند، نه چیزی بیش

خواین باور کنم که برای نجات جون همسرتون شما؟ می  نورا

 خودتون رو به آب و آتش زدین؟

 کاری به انگیزه ندارن.   هاقانون  کروگسْتاد

 های خیلی بدی باشن.پس باید قانون  نورا

، طبق قانون ـ این کاغذ رو که تو دادگاه رو کنمبد یا خوب،  کروگسْتاد

 شین. محکوم می

کنم. یه دختر حق نداشته باشه دلشوره و هیچ باور نمی  نورا

ته دمِ مرگش نده؟ یه زن حق نداش َبیمارِ  پیرِ  به پدر ꞌنیانگر

ا رو همچی هباشه جون شوهرش رو نجات بده؟ من قانون

شون باید اومده باشه شناسم، اما حتم دارم یه جاییخوب نمی

که همچین چیزی مجازه. شما که وکیلین از این خبر ندارین؟ 

 . کروگسْتادبد حقوقدانی شما باید باشین، آقای 

باری که ما با هم وـ این جور کاربار،وشاید هم. اما کار  کروگسْتاد

بیارم؟ کنین ازش سر درفکر می دیگهکه  ـ این روداریم،

تون بگم: اگه خب. حالا هر کار دوست دارین بکنین! اما به

 آین.م بیرون، شما هم همراهم میندازنِ ب برای بار دوم

 

 رود.(بیرون می سرسراکند و از )خداحافظی می
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خواد من د(. که چی؟ میانداز)چندی اندیشناک، سر بالا می  انور

رو بترسونه؟ دیگه اون قدر خام نیستم! )دست به کارِ تا 

کشد.( اما؟ می شود. کمی بعد دستها میکردن رخت بچه

 شه که! من این رو آخه از روی عشق کردم. نمینه، 

هه حالا از درِ حیاط )میان درَِ دست چپ(. مامان، غریبه  هابچه

 رفت بیرون.

هه به کسی دونم. اما چیزی از اون غریبهمی ه،آره، آر  نورا

 نگین! شنیدین؟ به بابا هم!

 کنی؟نه، مامان. اما باز هم پس بازی می  هابچه

 نه، نه. حالا نه.  نورا

 اما مامان، قول دادی که.  هابچه

تونم. برین تو! خیلی کار دارم. برین تو! آره، اما الان نمی  نورا

 عزیزم! های قشنگ برین تو، بچه

 

کند و در را پشتشان اتاق می ها را با نرمش به درون)آن

 بندد.(می

 

گیرد و به دست می ایدوزینشیند، کار گلمی کاناپه)روی   نورا

ایستد(. نه! )کار را میباز زند، اما کمی دیگرمی چند کوک

زند:( رود و داد میمی سرسراشود، به اندازد، بلند میمی

رود میز دست چپ می رو بده به من! )به پیشهِلِنه! درخت 

ایستد.( نه، میکند و باز از کار بازو کشوی میز را باز می

 شه!چ جور نمیاما آخه هی

 )با درخت کاج(. کجا بگذارمش، خانم؟   کلفت

 اون جا. میون اتاق.  نورا

 خواین بیارم؟ای هم میچیز دیگه  کلفت

 رم.خوام دانه، مرسی. هر چی می  نورا

 

 رود.( گذارد و باز بیرون می)کلفت درخت را می

 

خواد و (. این جا شمع می)سرگرم آرایش درخت کریسمس  نورا

گه، چرند، چرند! هیچ چیز گل. آدم گند! چرند می این جا
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هر کاری دوست داشته باشی شه. می. درخته ماه تنیس

 رقصم ـخونم، میکنم، توروالد. برات میبرات می

 

 آید.(ای کاغذ به زیر بغل، از بیرون میبا بسته مِرهِل۟ )

 

 ه، به این زودی برگشتی؟اِ   نورا

 آره، کسی اومده بود این جا؟  هِل۟مِر

 این جا؟ نه.  نورا

 ره بیرون. می رو دیدم از درِ حیاط کروگسْتادعجیب بود.   هِل۟مِر

 یه دم این جا بود.  کروگسْتادراستی؟ آره خب، درسته.   نورا

و ر نورا، ازت پیداست. اومده ازت خواهش کرده سفارشش  هِل۟مِر

 به من کنی.

 آره.  نورا

کردی کنی؟ از من هم باید پنهان میانگار هم که سرِ خود می  هِل۟مِر

 اون این جا بوده. این هم ازت خواهش نکرد؟

 آره، توروالد. اما ـ   نورا

خودت بدی؟ با همچو  ای تونستی بهنورا، نورا، همچو اجازه  هِل۟مِر

ش قولی بدی؟ تازه به من هم دروغ آدمی حرف بزنی و به

 بگی! 

 دروغ؟  نورا

شانه ومگه نگفتی کسی این جا نبوده؟ )با انگشت شاخ  هِل۟مِر

ی خوش آواز ِ کوچولوی من هیچ وقت دیگه پرندهکشد.( می

چه زدن نباید این کار رو کنه. یه پرنده باید نوکش برای چه

وغی هرگز! )دست به دور کمر او ی درباشه. نغمه پاک

دونستم خب. اندازد.( مگه نباید این جور باشه؟ آره، میمی

)جلوی بخاری  کند.( دیگه هم حرفش بسّه.می)رهایش 

 نشیند.( آخی، چه این جا گرم و نرمه! می

 

 زند.(  کمی کاغذهایش را ورق می)

 

 اه.( توروالد!)سرگرم به درخت، پس از مکثی کوت  نورا

 هان.  هِل۟مِر

خوام می هاتنبورگی پس فردا پیش سْ از خوشحالیِ بالماسکه  نورا

 پر در بیارم. 
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 کنی؟تو چه جور غافلگیرم می من هم بدجور کنجکاوم ببینم  هِل۟مِر

 خودی بود!آه، چه فکر بی  نورا

 چرا؟  هِل۟مِر

حمقانه و آرم. همه چیز خیلی ایر نمیچیز بدردبخوری گ  نورا

 آد. پوچ از آب درمیخیلی 

 به این جا رسیده، نورا کوچولو؟   هِل۟مِر

)پشت صندلی او، دست ها روی پشتی صندلی(. خیلی   نورا

 گرفتاری، توروالد؟

 اوه ـ  هِل۟مِر

 یه؟این کاغذها چی  نورا

 کارهای بانک.  هِل۟مِر

 هنوز هیچ چیز نشده؟  نورا

ام تا تغییرات لازم ی اختیار کامل گرفتهی فعلاز هیات مدیره  هِل۟مِر

ی ی کار انجام بدم. هفتهی کارکنان و برنامهرو تو زمینه

خوام همه چیز برای این. می کریسمس رو باید بگذارم روی

 سال نو ردیف باشه.

 بدبخت ـ  کروگسْتادپس برای این بود این   نورا

 .موه  هِل۟مِر

، موهای گردن او را نوازش ندلی)همچنان لمیده به پشتی ص  نورا

ودی، یه خواهش خیلی کند.( اگر این قدر گرفتار نبمی

 کردم، توروالد.بزرگی ازت می

 بگو ببینم! چه خواهشی؟  توروالد

خواد تو . خیلی دلم میسلیقگی تو نیست کههیچ کس به خوش  نورا

تونی به من برسی و الماسکه قشنگ باشم. توروالد، نمیب

 رختم رو چه جور درست کنم؟ بگی چی باشم و

 گرده؟می ی کوچولو پی ناجیاوهو، یه دنده  هِل۟مِر

 رسم.توروالد، بی کمک تو، به جایی نمیآره   نورا

 کنیم.ش خب میاکنم. یه کاریش فکر میباشه، باشه. به  هِل۟مِر

گردد. مکث.( ه مهربونی تو! )به پیش درخت برمیاوه، چ  نورا

آن. ـ اما بگو ببینم این چشم قشنگ میای سرخ چه به هگل

 سر زده واقعن خیلی زشته؟ کروگسْتادکاری که از 

 دونی یعنی چی؟اسم جعل کرده. هیچ می  هِل۟مِر

 شه از ناچاری کرده باشه؟نمی  نورا
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ها از روی سبکسری. من اون قدر سنگدل چرا، یا مثل خیلی  هِل۟مِر

بسته محکوم چشمنیستم که کسی رو تنها برای همچی کاری 

 کنم. 

 آره، مگه نه، توروالد؟  نورا

و  رو به گردن بگیرناشون ها اگه پیش همه گناهاز این خیلی  هِل۟مِر

تونن باز تو روی مردم سر بلند ، میشون رو بکشنمجازات

 .کنن

 مجازات؟  نورا

این راه رو نرفت. با شگرد و ترفند گلیم  کروگسْتاداما   هِل۟مِر

آب کشید بیرون و همین از دید اخلاقی خودش رو از 

 داغونش کرده.

 ؟کنی که ـگمون می  نورا

تنها فکرش رو کن چه طور همچو آدم گناهکاری ناچار   هِل۟مِر

شه دروغ بگه و دورویی کنه و برای همه تظاهر کنه و می

های خودش وکارش، حتی زن و بچهکس ترینپیش نزدیک

 ترین جاشه، نورا.کها، درست وحشتنانقاب بزنه. بچه

 چرا؟   نورا

رو  ی بیماریچون همچین فضای دروغی، واگیر و مایه  هِل۟مِر

ها تو آره تو سراپای زندگی یه خانواده. هر نفسی که بچهمی

 های شره.مالامال از نطفه ،کشنای میهمچو خونه

 شود.( مطمئنی؟تر میبه او نزدیک )از پشت،  نورا

نگی همه ی ام. بگیاین رو بارها دیده وکیل جان من، من ِ  هِل۟مِر

ای دروغگو همادر انفاسد شدهایی که زودهنگام هاون

 ان.داشته

 ؟، نه هیچ کس دیگهمادرها چرا  نورا

گیره. اما پدرها هم پیداست تو تر از مادرها ریشه میبیش  هِل۟مِر

ها این رو خیلی ی وکیلذارن. همههمون جهت تاثیر می

اش ها تو خونهسال کروگسْتادهمه، این اینونن. بادخوب می

های خودش رو مسموم بچه رفته و با دروغ و دورویی،

هایش را . )دستگم اخلاقن فاسدهکرده. برای همین من می

کند.( برای این، نورا کوچولوی خوشگلم رو به او دراز می

م قول بده که سفارش اون رو نکنه. دست بده که باید به

اه، ِاه، چی یه؟ دستت رو بده به من! آها! پس   ِنکنی!
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باهاش  تونستمهیچ جور نمیمن مون این شد! باور کن قرار

 شم. ها واقعن دچار ناخوشی جسمی میکار کنم. کنار این آدم

رود(. چه درخت می سوی دیگرکشد و به )دستش را پس می  نورا

 گرمه این جا! من هم این همه کار دارم. 

کند(. آره، من هم باید شود و کاغذهایش را جمع می)بلند می  هِل۟مِر

ها رو بخونم. به فکر این باشم که پیش از شام یه کمی از این

 یهم برای این که توکنم. شاید چیزی م فکر میه ترخت

ا زرورق به درخت آویزون کنیم آماده داشته باشم. )دستش ر

 آواز من! وشگذارد.( اوه، مرغک نازنین خروی سر او می

 

 بندد.(  رود و در را پشتش میخودش می به اتاق)

 

)آهسته، پس از کمی خاموشی(. آ چه چیزها! این جور   نورا

 شه. ا. نباید بشدنی نیستنیست. 

ها خیلی قشنگ خواهش )در میان در دست چپ(. بچه های بچهدایه

 کنن بیان پیش شما.می

 ماریه! آنّهشون بمون، من! پیشذار بیان پیش نه، نه، نه، نگ  نورا

 . چشم، خانم  دایه

 

 بندد.()در را می

 

های کوچولوم رو فاسد کنم! )رنگش از ترس پریده(. بچه  نورا

کند.( خونه رو مسموم کنم؟ )درنگ کوتاه. گردن راست می

 این درست نیست. هرگز درست نیست که نیست.
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 ی دومهپرد
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سرِ  ،کنار پیانو ،کنج اتاق ꞌکریسمس . درختِ )همان اتاق

های سوخته. شمعریخته و با تههمها، بهپاست، بدون آویزه

 است.( کاناپهلباس بیرونِ نورا روی 

 

رود. او می )نورا، تنها در اتاق، ناآرام این سو و آن سو

 دارد.(برمی ایستد و پالتویش رایم کاناپهسرانجام کنار 

 

آد حالا! )رو کند(. یکی داره می)پالتو را بار دیگر رها می  نورا

دهد.( نه، کسی نیست. پیداست، رود و گوش میبه در می

آد. فردا هم همین امروز، روز اول کریسمس، کسی نمی

کند.( کند و به بیرون نگاه میطور. اما شاید ـ )در را باز می

ها نیست. خالیِ خالی یه. )به نه، چیزی تو صندوق نامه

رود.( چه چرت و پرتی! پیداست همین درون اتاق می

اد خب. تونه پیش بیجوری یه چیزی گفت. همچو چیزی نمی

 شه. من سه تا بچه کوچک دارم آخه. نمی

 

مقوایی بزرگی از اتاق دست چپ  یها با جعبهی بچه)دایه

 آید.( می

 

 بالماسکه رو پیدا کردم.های ی رختبالاخره جعبه  دایه

 مرسی. بگذارش رو میز!  نورا

 .نریختههمبدجور به ولیکند(. می )این کار را  دایه

 کردم!شون میاوه، کاشکی هزارپاره  نورا
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یه کم حوصله می فقط شون کرد.شه راحت درستوا! می  دایه

 خواد. 

 آرم کمکم کنه. و میرم و خانم لینده رخب، می  نورا

ـ چایین،می باز بیرون حالا؟ تو این هوای بد؟ نورا خانم  دایه

 شین.ناخوش می

 ها چه طورن؟چیزی نیست. بچه اینپیش چیزهای دیگه،   نورا

 کنن، اما ـ هاشون بازی میها دارن با هدیهمچهطفلی بچه  دایه

 گیرن؟ و میزیاد سراغ من ر  نورا

 . عادت دارن آخه شما دور و ورشون باشین  دایه

ی قبل تونم به اندازهمن از این به بعد نمی ماریه، آنّهآره، اما   نورا

 ها باشم. با اون

 کنن. عادت می های کوچک به همه چیخب، بچه  دایه

کنی اگه مامانشون هیچ کنی؟ فکر میفکر میاین جور   نورا

 کردن؟ش میپیششون نبود فراموش

 ـ هیچ نبود!،پناه بر خدا  دایه

ـ ام،رکردهها فکماریه... خیلی وقت آنّهوش کن، بگو ببینم، گ  نورا

 ات رو بگذاری پیش دیگرون؟ چه جور دلت اومد بچه

 ای خب نداشتم. چاره، شدمکه باید میی نورا کوچولو دایه اما  دایه

 خواستی؟ خب اما این که این رو  نورا

چیز که تونستم همچو کار خوبی بگیرم؟ یه دختر بیوقتی می  دایه

لش  . آخه اون تنِ بالاه شو بندازاباید کلاه ان،دستش دادهکار 

 هیچ کاری برای من نکرد که.

 اما دخترت لابد فراموشت کرده دیگه.  نورا

هم وقتی تایید مذهبی شد و هم وقتی  اوه، نه که نکرده.  دایه

 .برام نامه نوشت خب شوهر کرد

، تو پیری ماریه آنهّد(. گذارهایش را دور گردن او می)دست  نورا

 مادر خوبی برام بودی. ،کوچک که بودم

 نورا کوچولو، طفلک، مادری جز من نداشت که.  دایه

دونم ای رو نداشته باشن، خب میها کس دیگهاگه این بچه  نورا

کند.( گم، چرت، چرت. )جعبه را باز میکه تو ـ. چرت می

 شم. نی چه ماه میبیبرو پیششون. من حالا باید... فردا می

به ماهی شما  ی مجلس رقص به خدا هیچ کستو همه آره،  دایه

 . شه، خانمنمی
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 رود.()به اتاق دست چپ می

 

اما کمی دیگر همه  شود،جعبه می )دست به کار خالی کردن  نورا

کردم برم بیرون. جرات می کند(. آه، کاشچیز را پرت می

ون چیزی این جا تو اومد. کاش این مینمی کاش هیچ کس

آد. فقط خود. هیچ کس نمیهای بیاومد. حرفخونه پیش نمی

های پوش رو برُِس بکش! چه دستکشفکر نکن! دست

های ماهی! بزنش بره! بزنش بره! یک، ماهی! چه دستکش

زند:( آه، اومدن ـ دو، سه، چهار، پنج، شش ـ )جیغ می

 ماند.(  می به در برود، اما دودل سر جایشخواهد رو )می

 

در آورده، از  سرسرااش را در )خانم لینده که رخت روی

 آید.(می آن جا به درون

 

نیست که؟ چه  سرسراای تو اِه، تویی، کریستینه. کس دیگه  انور

 خوب شد که اومدی!

 ای.ای سراغ من رو گرفتهشنیدم اومده  خانم لینده

که حتمن باید درش شدم. یه کاری یه آره، از اون جا رد می  نورا

بشینیم! نگاه کن! فردا شب  کاناپهکمکم کنی. بیا این جا رو 

و توروالد  این بالا پیش کاردار سْتنبورگ بالماسکه است

خواد من یه دختر ماهیگیر نئاپولیتی باشم و حالا می

 لا برقصم. آخه تو کاپری یاد گرفتمش.تلتاران

 نمایش بدی؟ شوخواهی همه. میآهان آهان  خانم لینده

ش رو این جا رختگه. ببین، م میآره، توروالد این جور به  نورا

ش دارم. توروالد داد اون جا برام دوختن. اما حالا همه

 دونم ـ پوره شده و من هیچ نمیپاره

شه خب که این جا و تزیین کنیم. تنهاش میاوه، تندی درست  خانم لینده

؟ خب، دیگه همه نخ سوزن داری رفته.کوکش دراون جا 

 چیز داریم.

 کنی به من. می اوه، چه لطف  نورا

دونی پوشی پس، نورا؟ میدوزد(. فردا لباس بدل می)می  خانم لینده

کنم. اما پاک شا میات رو تماکردهآم و آرایشـ یه دم میچی،

 به خاطر عصر خوش دیروز ازت تشکر کنم. یادم رفت
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به  ،رود(. اوه، دیروزر اتاق میشود و به سوی دیگند می)بل  نورا

تر . باید یه کم پیشنبود ی همیشهخوش بهاین جا  ،نظر من

اومدی شهر، کریستینه. خب، توروالد خوب بلده خونه می

 رو قشنگ و دلنشین کنه.

خودی که دختر پدرت تو هم دست کمی نداری، فکر کنم. بی  خانم لینده

یشه اون جور مثل هم ران۟کای. اما بگو ببینم، دکتر نشده

 دیروز دلمرده ست؟ 

زد. اما از اون گذشته، مریضی نه، دیروز خیلی تو چشم می  نورا

خیلی خطرناکی داره. سلِ نخاع داره، طفلک. برات بگم که 

آوری بوده که معشوقه و این جور چیزها پدرش آدم چندش

فهمی دیگه، پسرش از همون داشته. برای همین هم، می

 ده. بو ناخوش بچگی

(. اما نورای خوب عزیزم، این چیزها کندمی رها راپارچه )  خانم لینده

 دونی؟رو از کجا می

هایی گاه زنزند(. په، آدم که سه تا بچه داره، گه)قدم می  وران

آن دیدنش که همچی نیمچه دکترن و از هر دری هم می

 گن.  چیزی می

هر روز این جا  ران۟کدوزد. مکث کوتاه(. دکتر )باز می  خانم لینده

 زنه؟می سر

جونی دوران جوانی توروالده هر روزِ خدا. دوست جون  نورا

انگار یه پای این  ران۟کخب و دوست خوبِ من هم. دکتر 

 ست. خونه

ای نداره؟ منظورم اینه که پیلهاما بگو ببینم این مرد هیچ شیله  خانم لینده

 دوست نداره برای مردم خودشیرینی کنه؟

 ای؟. چه جور به همچی فکری افتادهنه، برعکس  رانو

ها ش معرفی کردی، گفت خیلی وقتدیروز من رو که به  خانم لینده

ده، اما بعدن دیدم شوهرت هیچ اسم من رو تو این خونه شنی

 ران۟ک امَ. چه طور پس دکترمن واقعن کی دونستنمی

 ؟ـ تونستمی

ی والد اون چنون دلبستهآره، کاملن درسته، کریستینه. تور  نورا

گه، منه که نگو. برای همین هم، اون جور که خودش می

ها اسم هر خواد خودش تنهایی صاحب من باشه. اولمی

آوردم، انگار کدوم از عزیزهای زادگاهم رو که می

شد. بعد، پیداست، این کار رو گذاشتم کنار. اما حسودیش می
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زنم. حرف می اغلب از این جور چیزها ران۟کبا دکتر 

 دونی، آخه دوست داره گوش بده.می

ره. ها میگوش کن، نورا، تو خیلی چیزهات هنوز به بچه  خانم لینده

تر پاره ترم و چند تا پیراهنی بیشمن از تو خب خیلی بزرگ

کردی ت بگم: باید کاری میخوام چیزی بهام. میکرده

 بیرون.  کشیدیمی ران۟کخودت رو از این چیزها با دکتر 

 کشیدم بیرون؟ چی میکردم خودم رو از چیباید کاری می  نورا

ی پولدار از خیلی چیزها، به نظرم. دیروز از یه دلباخته  خانم لینده

 کرد ـ  گفتی که باید برات پول جور می

 ای که وجود نداره ـ بدبختانه. اما که چی؟آره، دلباخته  نورا

 ت؟داراس ران۟کدکتر   خانم لینده

 آره، هست.  نورا

 خوری هم نداره؟هیچ نون  خانم لینده

 نه، هیچ کس. اما ـ؟  نورا

 آد این جا؟م یه سر میهر روز ه  خانم لینده

 آره، گفتم که.  نورا

 تونه این قدر بدپیله باشه؟اما این آدم بافرهنگ چه طور می  خانم لینده

 آرم.از حرفت هیچ سر در نمی  نورا

کنی دت رو حالا نزن به اون راه، نورا! گمون میخو  خانم لینده

فهمم اون هزار و دویست اسپسی رو از کی قرض نمی

 ای؟گرفته

مون تونی همچو فکری کنی! یه دوستپاک زده به سرت؟ می  نورا

 شد؟آد این جا! چه جهنمی که نمیکه هر روز خدا می

 پس راستی از اون نگرفتی؟   خانم لینده

به سرم  تونستباش! هیچ وقت یه دم هم نمی نه، مطمئن  نورا

. پولی هم نداشت قرض بده اون وقت. تازه بعدش ارث بزنه ـ

 برد.

 خب، به گمونم بخت یارت بوده، نورا جون.  انم لیندهخ

. تازه بخوام ـ ران۟که سرم بزنه از دکتر تونست بنمی هیچ  نورا

  کردم ـ  می خواهشکه کاملن مطمئنم ازش هم 

 کنی البته.اما نمی  یندهخانم ل

تونم کنم که تصورش رو هم نمی پیداست نه. از من بپرسی،  نورا

زدم حرف می ران۟کلازم بشه. اما کاملن مطمئنم اگه با دکتر 

 ـ 
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 پشت سر شوهرت؟  خانم لینده

هم پشت سرشه. باید  بکشم بیرون. اوناز اون باید خودم رو   نورا

  بکشم بیرون. از این خودم رو 

 آره، آره، من هم دیروز این رو گفتم. اما ـ    خانم لینده

ها از پس رود(. مردها خیلی بهتر از زن)بالا و پایین می  نورا

 آن. همچو چیزی برمی

 مرد خود آدم، آره.  خانم لینده

اش رو که پس ی بدهیایستد.( آدم همه)میچرندپرنده این.   نورا

 یگه؟گیره دو پس میبده، سند قرضش ر

 آره، روشنه.  خانم لینده

ش کنه و بسوزونه ـ  اون کاغذ کثیف گند تونه هزار تکهمی  نورا

 رو! 

گذارد و آهسته کنار میکند، دوختنی را )خیره به او نگاه می  دهخانم لین

 کنی.شود(. نورا، تو چیزی رو از من قایم میبلند می

 ازم پیداست؟  نورا

 ات شده. نورا، چی یه؟یه چیزیاز دیروز صبح   خانم لینده

کند.( هیس! رود(. کریستینه! )گوش تیز می)رو به او می  نورا

ها. توروالد الان اومد خونه. ببین، فعلن برو اون تو پیش بچه

ماریه  آنّهدوز نداره. از وی دیدن دوختتوروالد حوصله

 کمک بگیر!

، خب، اما تا درست کند(. خبای از چیزها را جمع می)پاره  ندهخانم لی

 رم.با هم حرف نزنیم، از این جا نمی

 

 سرسرااز  هِل۟مِررود. در همین زمان )او به دست چپ می

 آید.(می

 

رود(. اوه، چه جور چشم به راهت بودم، )به پیشواز او می  نورا

 توروالد جون.

 خیاط بود؟  هِل۟مِر

کنم. م رو درست رختکنه م مینه، کریستینه بود. کمک  نورا

 شم، باور کن. خوشگل می

 فکرم خیلی بجا نبود؟  هِل۟مِر

 آم؟! اما من هم مهربون نیستم که به دلت راه میبود عالی  نورا
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گذارد(. مهربون ـ برای این که ی او می)دست به زیر چانه  هِل۟مِر

ی کوچولو، نهوآی؟ خب، خب، دیوبه دل شوهرت راه می

شم. ود. اما مزاحم نمیای بدونم منظورت چیز دیگهمی

 امتحان کنی. لباس انگارگمون کنم باید 

 خوای کار کنی دیگه؟تو می  نورا

 دهد.( این جا رو نگاه کن!کاغذ نشان می آره. )یک بسته  هِل۟مِر

 خواهد به اتاقش برود.(رفته بودم بانک ـ )می

 توروالد.  نورا

 ایستد(. هان؟)می  توروالد

 خیلی قشنگ خواهشی ازت بکنه؟ لیاگه سنجابکت خی  نورا.

 خب چی؟  هِل۟مِر

 دی؟می انجامش  نورا

 .تروشنه اول باید بدونم چی هس   هِل۟مِر

اون ور  کن باشی، سنجابه این ورگوشاگه مهربون و حرف  نورا

 آره.بازی در میدوه و مسخرهمی

 ش نده دیگه!بگو لفت  هِل۟مِر

 زنه، هم آروم هم بلند.می چهها چهی اتاقچکاوکه تو همه  نورا

 کنه.رو می اش هم این کارچه چیزها، چکاوکه همین جوری  هِل۟مِر

 رقصم، توروالد.تو مهتاب برات می شممی پری  نورا

ش اومدی که اای در بارهنورا، اون چیزی که صبح گوشه  هِل۟مِر

 هیچ نیست؟

  !کنماهش میخوسخت تر(. چرا، توروالد، ازت )نزدیک  نورا

 شه باز سر این حرف رو باز کنی؟میراستی روت   هِل۟مِر

 کروگسْتادآره، آره، باید به دل من راه بیای. باید بگذاری   نورا

 سر کارش تو بانک بمونه.

 ام.گرفته نورا جون، کارِ اون رو برای خانم لینده در نظر  هِل۟مِر

 ،گسْتادکروتونی به جای لطف داری، اما میاندازه خب، بی  نورا

 یه کارمند دیگه رو بیرون کنی. 

ری و یه ها! برای این که میات باورنکردنیدندگییک  هِل۟مِر

 دی سفارشش رو کنی، باید من ـ  نسنجیده قول می

برای اون نیست، توروالد. برای خاطر خودته. این یارو تو   وران

تونه نویسه خب. خودت گفتی. میها چیز میبدترین روزنامه

یلی دردسر برات درست کنه. من ازش مثل عزرائیل خ

 ترسم. می
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 ترسونت.ای قدیمی یه که میفهمم. یادهآها، می  هِل۟مِر

 چی می خوای بگی؟  نورا

 افتی.یاد پدرت می پیداست  هِل۟مِر

های بددل تو آره، آره خب. تنها یادت نره چه جور آدم  نورا

دلی ون جور با سنگی بابام چیز نوشتن و اروزنامه در باره

پشت سرش صفحه گذوشتن. اگه وزارتخونه تو رو برای 

رسیدگی نفرستاده بود و تو اون قدر دلسوز و یاورش 

 نبودی، فکر کنم از کار برکنارش کرده بودن.

نورا کوچولوی من، من کجا، پدرت کجا! پدرت کارمند   هِل۟مِر

تو این انتقادی نبود. اما من هستم و امیدوارم تا غیرقابل

 مقامم، همین جور هم بمونم. 

های بد چی از خودشون در دونه آدماوه، کسی چه می  نورا

تونیم تو ها ـ میوروالد، حالا ما ـ تو و من و بچهآرن. تمی

مون، زندگی خیلی خوب، داد و غصهی بدون داد و بیخونه

خیلی آروم و خوشی داشته باشیم. برای اینه که من از ته دل 

 کنم ـخواهش میازت 

ات برای اون، نگه داشتنش رو برام تو درست با پادرمیانی  هِل۟مِر

خوام دونن که من میکنی. دیگه تو بانک میغیرممکن می

رو از کار برکنار کنم. اگه حالا چو بیفته که مدیر  کروگسْتاد

  و بزنه ـر اشزنش رایتازه گذاشته 

 خب که چی ـ  نورا

شق به خواستش چ چی! همین که کوچولوی کلهپیداست، هی  هِل۟مِر

ی کارکنام ی همهرو اسباب خندهبرسه ـ. من برم و خودم 

این و اونن که من رو  ـ خلایق رو به این فکر بیندازم کهکنم،

ره تو دودش میگذره که چیزی نمیبرن؟ باور کن راه می

هم هست که تا من مدیرم، بودن  ! تازه ـ یه چیز دیگهچشمم

  کنه.پاک غیرممکن میرو تو بانک  وگسْتادکر

 چه چیزی؟   نورا

اش رو نادیده تونستم ضعف اخلاقیشاید تو روز مبادا می  هِل۟مِر

 بگیرم ـ 

 آره، مگه نه، توروالد؟  نورا

مه. انیگن خیلی هم بدردبخوره. اما اون از آشناهای جوامی  هِل۟مِر

عدن بارها تو زندگی های شتابزده که آدم بیکی از این آشنایی

هم ت: ما به تونم خب رک بگم بهشه. میازش شرمنده می
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ملاحظه جلوی دیگرون هم هیچ و این آدم بی گیم "تو".می

ش حق کنه این بهعکس، گمون میکنه. برلاپوشانی نمی

خودمونی با من داشته باشه. هر دقیقه فاتحانه به  ده لحنمی

اور کن اون قدر برام آزاردهنده ، تو!". بهِل۟مِر گه "تومیمن 

 کنه. ناپذیر میکه نگو! مقامم رو تو بانک برام تحمل تس

 گی.رو جدی نمیها توروالد، تو این  نورا

 راستی؟ چرا نه؟  هِل۟مِر

 آخه این چیزها تنها تنگ نظری یه خب.  نورا

 نظرم؟گی؟ تنگ نظری؟ به نظرت من تنگچی می  هِل۟مِر

 توروالد جون، درست برای همین هم ـنه، برعکس،   نورا

 .نظرونهتنگگی های من می. تو به انگیزهکنهچه فرقی می  هِل۟مِر

پس خودم هم باید تنگ نظر باشم دیگه. تنگ نظر! که این 

 سرسرا باید واقعن کنده شه. )به کلک این کارطور! ـ خب، 

 رود و داد می زند:( هِلِنه!می

 چی کار می خوای کنی؟  نورا

 کنم.  سرهگردد(. کار رو یک)میان کاغذهایش می  هِل۟مِر

 

 آید.()کلفت به درون می

 

نگاه کن! این نامه رو بگیر، در جا برو یه پیک شهری گیر   هِل۟مِر

رو پاکته. بیا،  ،بیار و بده این رو برسونه. اما زود. نشونی

 این هم پول.

 چشم.   کلفت

 

 رود.()با نامه می

 

 کند.( خب، خانمک کله شقّ من.را جمع میهایش )کاغذ  هِل۟مِر

 ای بود این؟)نفس بریده(. توروالد، چه نامه  انور

 .کروگسْتاد اخراجِ   هِل۟مِر

ش پس. اوه، توروالد، تش بگیر، توروالد! هنوز وقت هسپس  نورا

ها! بگیر! برای دل من! به خاطر خودت! به خاطر بچه

دونی این چه نمیتو  شنوی، توروالد! این کار رو بکن!می

 تونه بیاره.امون میبه سر همه

 دیگه دیره.  هِل۟مِر
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 آره، دیگه دیره.  نورا

بخشمت، می اتنورا جون، من به خاطر این ترسی که گرفته  هِل۟مِر

هر چند در اصل توهینی به منه. آره، هست! یا نکنه این 

زده بیم داشته فکر که باید از انتقام یه میرزابنویس فلک

بخشمت، چون این گواه همه می؟ اما بااینتوهین نیست ،باشم

خیلی قشنگ عشق بزرگت به منه. )او را در آغوش 

بگذار هر گیرد.( همین جور باید باشه، نورای دلبند من. می

خواد بشه، بشه! پاش که بیفته، باور کن هم جگرش چی می

ام که همه رو دارم، هم توانش رو. خواهی دید که من مردش

 چیز رو به دوش بگیرم. 

 )وحشت زده(. منظورت از این چی یه؟   نورا 

 گم. ، میهمه چیز رو  هِل۟مِر

 )خوددار(. هیچ وقت نباید همچو کاری کنی.  نورا

شوهروار. همین وکنیم، نورا، زنمی سرشکنخوب. پس   رهِل۟مِ 

(. حالا راضی کندجور هم باید باشه. )او را نوازش می

زده رو هستی؟ خب، خب، خب. این نگاه کبوترهای ترس

های پوچه. ها آخه تنها فکر و خیالی اینبگذار کنار! همه

زنگی  لا رو از سر تا ته برقصی و با دایرهتلحالا باید تاران

نی رو هم و در ِ میا اندرونیرم تو دفتر تمرین کنی. من می

صدا کن. )در وخوای سربندم تا چیزی نشنوم. هر چه میمی

ش بگو کجا هم که اومد، به ران۟کگردد.( میقاب در بر

 تونه گیرم بیاره. می

 

برد، با کاغذهایش به اتاقش )رو به نورا سر بالا و پایین می

 بندد.(را پشتش می رود و درمی

 

کند(. ایستد و پچپچه می)سرگشته از ترس، خشکیده می  نورا

 ،شهبی هم هر چ کنه.اومد این کار رو کنه. میمیازش بر

! ای ـچاره! ـ . نه، هرگز این نه! تنها این نه! نجاتکنهمی

! تنها ران۟کرسد.( دکتر ه گوش میب سرسرا )صدای زنگ

 اد جز این! پیش بی یاین نه! هر چیز

 

د و شومی چیرهخودش به کشد، )دستی به روی خود می

 سرسرادر  ران۟ککند. دکتر را باز می سرسرارود و در ِ می
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کند. از این پس، هوا ایستاده و پالتو پوستش را آویزان می

 گذارد.(رو به تاریکی می

 

ون. اما حالا ت. از زنگ زدنتون شناختمران۟کسلام، دکتر   نورا

 ید برین پیش توروالد. آخه به گمونم کار داره.نبا

 شما چی؟    ران۟ک

رود و نورا در را پشت )هم چنان که دکتر به اتاق نشیمن می  نورا

بندد(. اوه، می دونین که، برای شما همیشه وقت سر او می

 دارم. 

 کنم.میاستفاده  تونم ازشمیوقت متشکرم. تا هر   ران۟ک

 تونین؟میتا هر وقت  منظورتون چی یه؟  نورا

 ترسونتون؟. میاِ   ران۟ک

 خواد بشه مگه؟خیلی عجیبی یه. چیزی می خب، حرف  نورا

ام. اما راستش آماده شدهشه که من دیری یه براش چیزی می  ران۟ک

 کردم به این زودی برسه.  گمون نمی

، باید به ران۟کاین؟ دکتر گیرد(. چی شنیده)دست او را می  نورا

 گین!من ب

اش هم نشیند(. آفتاب من لب بومه. کاری)کنار بخاری می  ران۟ک

 شه کرد.نمی

 ؟ـ کشد(. شمایین که)آسوده نفس می  نورا

هام ی مریضپس کی؟ خودفریبی فایده نداره. من از همه  ران۟ک

از وضع تراز کلی  . این روزها یههِل۟مِرروزترم، خانم تیره

ون م. شاید یه ماه نشده تو قبرستا. ورشکستهامگرفته امداخلی

  پوسم.ام و دارم میخوابیده

 زنین.های زشتی میااَهَ، چه حرف  نورا

هم بدجور زشته. اما بدتر از همه اینه که قبلش،  خود این  ران۟ک

آد. حالا تنها یه آزمایش های دیگه هم پیش میکلی زشتی

فروپاشی فهمم دیگه مونده. اون رو که تموم کنم، تقریبن می

در  هِل۟مِرتون بگم. خوام بهگیره. یه چیزی میکی سر می

ای زشت ی چیزهاز همه یش بیزاری چشمگیرطبع لطیف

 ام. خوام بیاد بالای بستر بیماریداره. نمی

 ـ  ران۟کاِ آخه دکتر   نورا

کنم. نمی خوام بیاد اون جا. اصلن. در رو روش بازنمی  ران۟ک

کاملن مطمئن شدم، کارتم رو با همین که از بدبختی یه 
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فرستم و اون وقت شما روش براتون می صلیب سیاهی

 فهمین که دیگه پایان زشت کار فرارسیده.می

این. من رو ببین ی چپ بلند شدهوا، شما که امروز از دنده  نورا

 که چه دوست داشتم شما حسابی کوک باشین. 

ناه یکی دیگه رو رو در روی مرگ؟ این جوری هم تاوان گ  ران۟ک

ای هم یه همچو تقاص بیرحمانه؟ دادن. عدالتی در این هست

 ای در کاره.تو هر خانوادهیه جوری 

! شاد باشین! چه چیزهاگیرد(. میهای خودش را )درَِ گوش  نورا

 شاد!

خب، به جان خودم، به سر تا پاش تنها باید خندید. ستون   ران۟ک

ب روزهای شاد ستوانی گناه من باید چوفقرات بدبخت بی

 پدرم رو بخوره.

ی مارچوبه و جگر مرده)کنار میز دست چپ(. کشته  نورا

 ی غاز بوده دیگه. مگه نه؟ کوبیده

 چرا. دنبلان کوهی هم.  ران۟ک

 گمونم؟ه دنبلان کوهی. صدف هم ب  نورا

 آره، صدف. صدف که رو شاخشه.   ران۟ک

ی این دردناکه که همه. دیگه شراب پرتغالی و شامپانی هم  نورا

 ها.ای خوشمزه بزنه به استخونهچیز

 شونای ازهیچ بهرههای بدبختی که اون هم بزنه به استخون  ران۟ک

 نبرده.

 تره.آره، اینش از همه دردناکآخ   نورا

 ـ  موهکند(. راندازکنان به او نگاه می)ب  ران۟ک

 )کمی دیگر(. برای چی لبخند زدین؟  نورا

 ما بودین که خندیدین.نه، ش  ران۟ک

 !ران۟کنه، شما بودین که لبخند زدین، دکتر   نورا

 کردم.از اونین که فکر می شود(. شما ناقلاتر)بلند می  ران۟ک

 ام به سیم آخر.زدهمن امروز بدجور   نورا

 پیداست.  ران۟ک

عزیز نازنین،  ران۟کهای او(. دکتر )هر دو دست بر شانه  نورا

 و از پیش من و توروالد برین. شما نباید بمیرین

ذارین. از گپشت سر میآب خوردن  اش رو مثل، دلتنگیاوه  ران۟ک

 دل برود هر آن که از دیده برفت.

 کنین؟کند(. این جور فکر میمی)ترسان به او نگاه   نورا
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 کنه و خب ـو پا می های تازه دستآدم آشنایی  ران۟ک

 کنه؟می های تازه دست و پاکی آشنایی  نورا

رسه . به نظرم میهِل۟مِرکنین، هم من که نباشم، هم شما می  ران۟ک

این. دیشب این خانم خود شما دیگه خوب دست به کار شده

 لینده این جا چه کار داشت؟ 

 آها. شما که خب هیچ به این طفلک کریستینه حسودی  نورا

 ؟ کنیننمی

تو این خونه پر کنه. خواد جای من رو می . اونکنمچرا، می  ران۟ک

 من که از گردونه بیفتم بیرون، شاید این زنه ـ 

 اون تو اِه. ،هیس! این قدر بلند حرف نزنین! اون  نورا

 بینین که.م؟ میامروز ه  ران۟ک

انصافین شما! )روی تنها برای دوختن رَختم. ای بابا، چه بی  نورا

بینین ا می! فردران۟ککنم، دکتر نشیند.( خواهش میمی کاناپه

ن خیال کنین تنها تونیرقصم و اون وقت میچه قشنگ می

رقصم، و خب، پیداست برای دل توروالد برای دل شما می

عبه هم. ـ روشنه دیگه. )چیزهای جوراجوری از ج

، بنشینین این جا تا چیزی نشونتون ران۟کآورد.( دکتر درمی

 بدم.

 )می نشیند(. چی یه؟   ران۟ک

 نگاه کنین! ببینین! این جا رو  نورا

 های ابریشمی.جوراب  ران۟ک

به رنگ پوست. ماه نیستن؟ خب، الان این جا خیلی تیره و   نورا

رو اجازه دارین  مپاتا قوزک تاره، اما فردا ـ نه، نه، نه. تنها 

تونین نگاه خب می نگاه کنین! اوه چرا، بالاش رو هم دیگه

 کنین.

 ـ موه  ران۟ک

کنین فکر می آین؟ نکنهبه نظر میگیر خُردهچرا این قدر   نورا

 ؟اسب نیستنمن

 ی درستی در این باره داشته باشم.هتونم عقیدهیچ جور نمی  ران۟ک

ها آرام )با جورابکند(. وا، شرم کنین! )دمی به او نگاه می  نورا

 ! زند.( این هم جوابتونبه گوش او می

 

 کند.()آنها را باز تا می
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 تونم ببینم؟میای دلکشی هست که هه چیزدیگه چ  ران۟ک

 این.نزاکتدم. چون بینشونتون نمی دیگه هیچ چیز  نورا

 

 گردد.(می خواند و میان چیزها)کمی زیرلبی آواز می

 

مونی با شما )پس از درنگی کوتاه(. این جا که این همه خود  ران۟ک

ه فهمم ـ چی ازم در اومدآرم ـ نه، نمینمیام، سر درنشسته

 بود اگه پام هرگز به این خونه باز نشده بود. 

تون به راستشکنم خب پیش ما فکر می زند(.)لبخند می  نورا

 گذره.خوش می خیلی

اون وقت آدم  شود(.تر، به پیش رویش خیره میهسته)آ  ران۟ک

 ی این چیزها رو بگذاره بره ـ ناچار شه همه

 رین.گذارینشون ب. شما نمیگینچرند می  نورا

نشون ناچیزی از سپاس هم از حتا )چون پیش(. ـ و نتونه   ران۟ک

یه جای  تنهاـ گذرا، یه دلتنگی. اوجش ذارهگخودش به جا ب

 تونه پرش کنه.میخالی که هر کی از راه برسه 

  ؟ نه ـخواستم ـاگه الان ازتون می  نورا

 خواستین؟میچی   ران۟ک

 ـ  اتونچیز بزرگی در اثبات دوستی  نورا

 خب، خب؟  ران۟ک

 اندازه بزرگه ـمنظورم ـ یه لطف بی  نورا

این همه خوشبختم  ،بار هم شده هخواین برای یراستی می  ران۟ک

 کنین؟

 دونین چی هست که. هیچ نمی اوه، شما  نورا

 باشه خب. بگین!  ران۟ک

ـ هم یه یه،. چیز بدجور بزرگیران۟کتونم، دکتر ، نمینه  نورا

 م یه کمک و هم یه لطف ـ ه ،صلاحدیده

تونه فهمم منظورتون چی میتر. من نمیتر، بههر چه بیش  ران۟ک

 باشه. اما پس بگین دیگه! مگه به من اعتماد ندارین آخه؟

ترین ای. شما باوفاترین و بهتر از هر کس دیگهچرا، بیش  نورا

خوام دونم دیگه. برای همین هم میمی دوست منین. این رو

. چیزی یه که باید ران۟کخب پس دیگه، دکتر  بگمش. تونبه

دونین توروالد چه از کمکم کنین جلوش رو بگیرم. شما می
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. هرگز یه دم هم شک اندازه من رو دوست دارهدل، چه بی

 کنه جونش رو برای من بده. نمی

 ؟ـکنی آخه تنها اونه خمیده به سوی او(. نورا، گمون می)  ران۟ک

 خفیف(. که...؟ )با تکانی  نورا

 ده. و برای شما میکه با شادی جونش ر  ران۟ک

 دار(. اِه.)غصه  نورا

تون با خودم قسم خورده بودم که پیش از مرگم این رو به  ران۟ک

کردم. ـ خب، نورا، میتر از این هرگز پیدا نبگم. فرصتی به

من  دونین که بادونین. حالا این هم پس میمی حالا این رو

 ای درد دل کنین. از هر کس دیگه ترین بهتونمی

 شود. یکنواخت و آرام(. بگذارین رد شم. )بلند می  نورا

 شود(. نورا ـبلند نمی دهد، اماراه می)به او   ران۟ک

(. هِلِنه، چراغ رو بیار تو! )رو به سرسرا)در میان در ِ   نورا

ی عزیز، این کارتون راست ران۟کرود.( آخ، دکتر می بخاری

 زشت بود!

ام تون داشتهشود(. این که چنون از جان و دل دوست)بلند می  ران۟ک

  تونه؟ این زشت بود؟نمیتر بیش از اون که کسی

 گین. هیچ لازم نبود که ـم مینه، اما این که به  نورا

 ؟دونستین پس ـین بگین؟ میخواچی می  ران۟ک

 

باز بیرون  گذارد وروی میز می آورد،)کلفت چراغ را می

 رود.(می

 

 دونستین؟پرسم چیزی میـ، ازتون می هِل۟مِرـ خانم نورا،  ران۟ک

دونستم؟ واقعن دونستم یا نمیدونم چی میاوه، چه می  نورا

تونین این قدر خام باشین، دکتر . که میتون بگم ـتونم بهنمی

 ! همه چیز چه خوب بود ها.ران۟ک

دونین من با جان و دل در میه حال دیگهرخب، حالا به  ران۟ک

 و بزنین؟ر خواین پس حرفتونخدمتتونم. می

 کند(. پس از این؟ )به او نگاه می  نورا

 م بگین چی یه؟خواهش می کنم به  ران۟ک

 تون بگم.اتونم بهدیگه هیچ چی نمی  نورا

ام بدین! بگذارین کاری چرا، چرا. نباید این جوری گوشمالی  ران۟ک

 وان آدمی است براتون بکنم.رو که در ت
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تونین برام کنین. ـ تازه، اصلن هیچ حالا هیچ کاری نمی  نورا

ش تنها خواب و انیاز ندارم. خواهین دید که همه کمکی

! )در صندلی خیاله. خب حتمن همین طوره. پیداست

زند.( لبخند میکند و نشیند، به او نگاه مییای مگهواره

. فکر ران۟کهستین، دکتر  دیخب، شما راستش نازنین مر

، از خودتون توان آوردهو کنین حالا که چراغ رنمی

 شرمتون بشه؟

 تره برم ـ برای همیشه؟نه، راستش نه. اما شاید به  ران۟ک

نه، هیچ این کارو نکنین ها! شما طبیعتن باید مثل قبل بیاین   انور

دونین که، توروالد بی شما میاین جا. خودتون خوب 

 ونه سر کنه.تنمی

 آره، اما شما؟   ران۟ک

آیین، این جا خیلی شما که میآد میاوه، من همیشه به نظرم   نورا

 شه.می دلنشین

همینه که من رو گول زده. شما برام یه معمایین. خیلی   ران۟ک

نگین همون قدر دوست دارین ام شما بگینها گمون کردهوقت

 . هِل۟مِردر کنار من باشین که در کنار 

تر دوستشون دونین، کسانی هستن خب که آدم بیشآره، می  نورا

 در نگین بیشتر خوش دارهای که آدم بگینداره و کسان دیگه

 کنارشون باشه.

 آها، پربیراه هم نیست.  ران۟ک

تر از همه دوست امون که بودم پیداست بابام رو بیشخونه  نورا

تونستم وقتی می داشتم. اما همیشه به نظرم خیلی بامزه بود

ا هیچ پند و هها، آخه اوندزدکی برم پایین تو اتاق کلفت

گفتن و گل با هم گل می مهمیشهدادن و م نمیاندرز به

 شنفتن. می

 ام. رو گرفتهها آها، پس من جای اون  ران۟ک

عزیز  ران۟کرود(. اوه، دکتر پرد و رو به او می)از جا می  نورا

خواستم بگم که. اما خودتون خب نمینازنین، این رو هیچ 

تونین بفهمین که با توروالد همون جوری یه انگار که با می

 بابام بود ـ  

 

 آید.(می سرسرا)کلفت از 
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 ! خانم  کلفت

 

 دهد.(کند و کارتی را به او میای می)پچپچه

 

 زد(. آه! اندارت می)نگاهی به کا  نورا

 

 کند.(می )کارت را در جیب فرو

 

 چیز بدی پیش اومده؟  ان۟کر

 امه که ـ. رخت تازهنه، اصلن. تنها یه ـ نه،  نورا

 که. تچه طور؟ رختتون اون جاس  ران۟ک

ام. ت. سفارش دادهاوه، آره اون. اما این، یکی دیگه س  نورا

 توروالد نباید چیزی بدونه.

 آها، پس اینه اون راز بزرگ.  ران۟ک

یه. سرش رو  اندرونیاتاق  پیداست خب. برین پیشش! تو  نورا

 ... فعلنگرم کنین 

 تونه در بره. نگران نباشین. از دست من نمی  ران۟ک

 

 رود.(می هِل۟مِر)به اتاق 

 

 )به کلفت(. تو آشپزخونه منتظره؟   نورا

 های پشتی اومد بالا.بله، از پله  کلفت

 مگه نگفتی کسی این جاست؟  نورا

 چرا، اما فایده نداشت.   کلفت

 خواست برگرده بره؟نمی  وران

 ره.حرف نزنه، نمی نه خانم، تا با شما  کلفت

پس بفرستش تو، اما یواش. هِلِنه، این رو به کسی نگی ها!   نورا

 یه سورپریزی برای شوهرمه.

 فهمم خب ـ ، میچشم  کلفت

 

 رود.()او می

 

ه، آد. نه، نه، نآد. بالاخره داره مییه داره پیش میبدبختی  نورا

 تونه پیش بیاد. نباید بیاد. نمی
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 اندازد.( را می هِل۟مِررود و چفتِ در اتاق )می

 

کند و باز می کروگسْتادرا برای وکیل  سرسرا)کلفت درَِ 

پالتو پوست سفر، چکمه و  کروگسْتادبندد. و میپشت سر ا

 پوست پوشیده.(کلاه

 

خونه  رود(. آروم حرف بزنین! شوهرممی )به سوی او  نورا

 است.

 خب، باشه.  کروگسْتاد

 خواین؟از من چی می  نورا

 خوام یه چیزی رو بدونم.می  کروگسْتاد

 پس زود باشین! چی یه؟  نورا

 دونین خب که حکم اخراجم رو گرفتم.می  کروگسْتاد

. تا می شد برای کروگسْتادنتونستم جلوش رو بگیرم، آقای   نورا

 سید.کارتون جنگیدم، اما به جایی نر

دونه چه کاری ؟ میشوهرتون دلش هیچ پیش شما نیست  کروگسْتاد

 کنه ـتونم دستتون بدم و باز جرات میمی

 دونه؟میتونین فکر کنین که اون این رو می از کجا  نورا

اوه نه، همچو فکری هم حالا نکردم. هیچ به توروالد نازنین   کروگسْتاد

 نشون بده ـ خوره این همه مردونگی از خودشن نمیم

 ذارین.گخوام به شوهرم احترام بمی، ازتون کروگسْتادآقای   نورا

دارم. اما از اون جا که این  ی احترام شایسته روهمهالبته،   کروگسْتاد

کنین، پس خب گمون کنم ش میرو خیلی با دلنگرانی قایم

تری به دست شما هم از دیروز اطلاعات یه کم بیش

 این؟ ه کردهاین که واقعن چآورده

 م بدین.تونستین بهروزی مییه  تر از اونی که شمابیش  نورا

 بله، حقوقدانی به بدی من ـ  کروگسْتاد

 خواین؟از من چی می  نورا

ی روز به . همههِل۟مِرببینم چه طورین، خانم  خواستم تنهامی  کروگسْتاد

زابنویس، یه ـ خب ام. یه تحصیلدار، یه میرشما فکر کرده

گن ش میدونین، از اون چیزی که به، میی من همکی لنگهی

 عاطفه، بویی برده.

 های کوچک من رو کنین!ن! فکر بچهپس نشونش بدی  نورا
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های من فکر کردین؟ اما این مگه شما و شوهرتون به بچه  کروگسْتاد

تون بگم که خواستم بهمی حالا چیزی نیست. تنها این رو

ت بگیرین. فعلن شکایتی زیادی سخ خواد این جریان رونمی

 کنم.ازتون نمی

 دونستم خب.کنین. راستی؟ میاِ نمی  نورا

دوستانه هم آورد. هیچ خب شه و میسر و ته همه چیز ر  کروگسْتاد

لازم نیست کشیده شه میون مردم. این، تنها میون خودمون 

 مونه. سه تا می

 هرگز نباید بویی از این ببره.   شوهرم  نورا

تونین ته و بگیرین؟ نکنه میتونین جلوش رچه جور می  کروگسْتاد

 ی وام رو بدین؟مونده

 نه، درجا نه.   نورا

یا نکنه راهی سراغ دارین که همین روزها پول رو دست و   کروگسْتاد

 پا کنین؟ 

 ش رو بیارم. هیچ راهی ندارم که بخوام به  نورا

های ون نداشت، تازه. اگه با دستای هم حالا براتخب، فایده  کروگسْتاد

اتون رو پر از پول هم این جا وایساده بودین، باز وامنامه

 دادم. تون نمیبه

 خواین کنین؟چی کارش می برام پس روشن کنین  نورا

اش دارم ـ تو چنگم داشته باشمش. جز خوام فقط نگهمی  کروگسْتاد

خاطر  شه. اگه به اونازش خبردار نمی خودمون، هیچ کس

 خواین از نومیدی دست به کاری بزنین...می

 .بزنم خواممی  نورا

 ـ اگه در فکر فرار از خونه و زندگی هستین ـ   کروگسْتاد

 هستم!  نورا

 ـ یا در فکر کاری بدتر از اون ـ   کروگسْتاد

 دونین؟از کجا میشما این رو   نورا

 ـ ازشون بگذرین!  کروگسْتاد

 ن من به فکر این چیزهام؟دونیاز کجا می  نورا

افتن. من هم به فکر این ا میها اولش به این فکرهتریبیش  کروگسْتاد

 چیزها بودم، اما به جان خودم، جگرش رو نداشتم. 

 زنگ(. من هم ندارم.)با صدایی بی  وران

 مگه نه؟ )سبکبار(. نه، شما هم جگرش رو ندارین؟  کروگسْتاد

 ندارم. ندارم.   نورا
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نگی بود. همین که اولین توفان خاهم میحماقت بزرگی   تادکروگسْ 

 . من این جا تو جیبم یه نامه برای شوهرتون دارم ـ بخوابه ـ

 همه چیز هم درش اومده؟  نورا

 ترین زبان ممکن. با ملایم  کروگسْتاد

اش کنین! )شتابان(. این نامه نباید به دست اون برسه. پاره  نورا

 هر جور شه. کنم می فراهم پول

 تون گفتم ـ ببخشین خانم، اما به گمونم یه کم پیش به  کروگسْتاد

گم. بگین ببینم چه قدر ون بدهکارم نمیتاوه، پولی رو که به  نورا

 خواین تا من فراهم کنم. می پول از شوهرم

 خوام. نمیمن پولی از شوهرتون   کروگسْتاد

 خواین پس؟چی می  وران

م خوام خودخوام سر ِ پا شم، خانم. میگم. من مین میتوبه  کروگسْتاد

رو بکشم بالا و شوهرتون هم باید تو این کار دستم رو 

ای بگیره. یه سال و نیمه که دست به هیچ کار ناآبرومندانه

ی این مدت هم با نداریِ سخت دست و پنجه ام. در همهنزده

گام برم بالا. ام. دلم خوش بوده که کار کنم و گام به نرم کرده

شم که باز برم گردونن ان و به این قانع نمیحالا کنارم زده

تون. گم بهخوام خودم رو بکشم بالا، میسَرِ کارم. من می

داشته باشم.  خوام برگردم بانک ـ یه جای بالاترمی

 شوهرتون باید یه کاری برای من جور کنه.

 کنه. کاری نمی اون هرگز همچین  نورا

شناسمش. جرات نداره جیک بزنه. همین که کنه. من میمی  دکروگسْتا

سال نشده،  هبرگردم اون جا پیشش، خودتون خواهین دید! ی

 ه نهکروگسْتادس نیل۟ شم دست راست مدیر. اون وقت می

 گردونه. می که بانک سهام رو هِل۟مِرتوروالد 

 مگه خوابش رو ببینین!  نورا

 ؟ نکنه شما ـ  کروگسْتاد

 حالا جگرش رو دارم.   نورا

ترسونین. یه خانم نازک نارنجی و نمیاوه، من ر  کروگسْتاد

 ای مثل شما ـ نازپروده

 بینین!بینین! حالا میحالا می  نورا

ها؟ تو آب ِ سرد و سیاه مثل ذغال؟ تو بهار آدم نکنه زیر یخ  کروگسْتاد

 بیاد رو، زشت، نشناختنی، موها ریخته ـ 

 ترسونین.من رو نمی  نورا
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کنه، ترسونین. کسی همچو کاری نمیشما هم من رو نمی  کروگسْتاد

 هرحال تو چنگمه. یه تازه؟ اون که بهاش چیفایده  هِل۟مِرخانم 

 ؟ که من دیگه ـ بعدش؟ وقتی  نورا

 ره که اون وقت آبروتون دست منه؟ یادتون می  کروگسْتاد

 کند(. یایستاده و به او نگاه م بریده)زبان  نورا

که  هِل۟مِرخب، حالا هشیارتون کردم. پس هیچ بچگی نکنین!   کروگسْتاد

شم. خوب یادتون ام رو گرفت، چشم به راه پیامش مینامه

ها. باشه خود شوهرتون باز من رو هل داد تو این جور راه

 دار، خانم. بخشم. خدانگهش نمیاین رو هیچ وقت به

 

 رود.( بیرون می سرسرا)از 

 

کند و گوش رود، لای آن را باز میمی سرسرادر  )رو به  نورا

اندازه تو صندوق. اوه ره. نامه رو نمیدهد(. داره میمی

تر باز تر و بیششد هم که! )در را بیشآره، آره، نمی

ره پایین. ها نمیکند.( چی شده؟ بیرون وایستاده. از پلهمی

  ؟خواد ـکنه؟ نکنه میداره باز فکر می

 

 کروگسْتادهای افتد، سپس گامنامه می ای در صندوق)نامه

 شود.(می خاموش هپلراههای زینهشود که در شنیده می

 

کاناپه دود و به سوی میز )با جیغی خفه، در اتاق می  نورا

رود. درنگی کوتاه(. توی صندوق. )نگران، دزدکی تا می

روالد، حالا رود.( اون جاست. ـ توروالد، تومی سرسرادر 

 کلکمون کنده است!  

آید(. خب حالا ی بالماسکه از اتاق دست چپ می)با جامه  خانم لینده

امتحانش  خوایمیدونم دیگه کجا رو درست کنم. نمی

 کنیم...؟

 )با صدای گرفته و آهسته(. کریستینه، بیا این جا!  نورا

ده؟ سر و روت ش اتچهاندازد(. می کاناپه)پوشاک را روی   خانم لینده

 .تسآشفته

بینی؟ اون جا، نگاه کن... از امه رو میبیا این جا. اون ن  نورا

 ی صندوق. شیشهتوی 

 آره، آره، می بینمش خب.  خانم لینده
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 ه.کروگسْتادهه از نامه  نورا

 ت پول قرض داده!ه که بهکروگسْتادنورا،   خانم لینده

 شه. دار میخبر آره، حالا توروالد از همه چیز  نورا

 اتونه.اوه باور کن، نورا، به سود جفت  خانم لینده

 ام ـ . من یه اسم جعل کردهدونینمییه چیزهایی یه تو   نورا

 وای پناه بر خدا ـ   خانم لینده

 ت بگم، کریستینه، که تو شاهد باش! خوام بهحالا فقط می  نورا

 چه شاهدی؟ شاهد چی باید...؟  خانم لینده

تونه پیش بیاد میگه عقل از سرم پرید، ـ این هم خب راحت ا  نورا

 ـ 

 نورا!  خانم لینده

ای به سرم اومد ـ جوری که نتونستم این جا دیگه اگه چیز  نورا

 باشم ـ 

 ای که!پاک خودتو باختهنورا، نورا، تو انگار   لینده خانم

و به ی گناه رو، همهاگه کسی بود که خواست همه چیز ر  نورا

 فهمی؟...دن بگیره، میگر

 تونی فکر کنی ـ؟ه طور میخب، خب، اما چ  خانم لینده

اون وقت باید شهادت بدی که درست نیست، کریستینه. من   نورا

ی هوش و حواسم سر ام. الان همهنباختههیچ و خودم ر

ای از این خبر نداشته، دیگه گم: هیچ کس ِت میجاشه و به

 ام. یادت باشه!تنهایی کردهش رو من همه

 . آرمدرنمی ی این چیزهاخب. اما سر از همه باشه  خانم لینده

بیاری؟ آخه اون چیز شِ سر در خواستیاوه، چه جور می  نورا

 خواد پیش بیاد.  حالا میگِفت   

 چیز شگفت؟  خانم لینده

آره، چیز شگفت. اما خیلی وحشتناکه، کریستینه. نباید پیش   نورا

 یمتی. بیاد، به هیچ ق

 زنم.حرف می کروگسْتادرم و با می راستمن یک  خانم لینده

 ده!ش. یه کاری دستت مینرو پیش  نورا

 کرد.من مییه وقتی راحت هر کاری برای   خانم لینده

 اون؟  نورا

 کنه؟کجا زندگی می  هخانم لیند

ین کند.( امی اوه، از کجا بدونم؟ چرا، )دست در جیبش  نورا

 !نامه، نامه ـ شه. اماکارت
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 زند(. نورا!)از توی اتاقش در می  هِل۟مِر

 زند(. چی یه؟ چی کارم داری؟داد می )بیمناک  نورا

م آییم خب. درَ رو هاون جور حالا! نمی خب، خب، نترس  هِل۟مِر

 کنی؟ می و امتحانر ترختای که. نکنه بسته

 شم،کنم. همچی قشنگ میمی آره، آره، دارم امتحان  نورا

 توروالد.

کنه همین نبش زندگی می)که روی کارت را خوانده(. سَرِ   خانم لینده

 که.

آره، اما فایده ای نداره که. کلکمون کنده است. نامه تو   نورا

 صندوقه آخه.

 کلید هم دست ِ شوهرته.  یندهخانم ل

 آره، همیشه.  نورا

ای باید بهانهپس بگیره، و وانشده ر اشباید نامه کروگسْتاد  خانم لینده

 پیدا کنه ـ

 ها ـ اما توروالد همیشه درست همین وقت  نورا

زودتر  ! برو پیشش فعلن! من هر چهسر بدوونش  خانم لینده

 گردم. برمی

 

 رود.(بیرون می سرسراشتاب از در )با 

 

کند و به درون رود، آن را باز میمی هِل۟مِر)تا دمِ درِ اتاق   نورا

 الد!کند(. تورونگاه می

تونه بیاد تو اتاق می(. ببینم، بالاخره آدم پشتی)از اتاق   هِل۟مِر

تونیم ببینیم ـ )در ، حالا دیگه میران۟کخودش؟ بیا،  نشیمنِ 

 اشه؟ میان در.( اما این چه وضع

 چی، توروالد جون؟  نورا

 ی باشکوه بالماسکه.صحنه هو پخت برای یر من ران۟ک  هِل۟مِر

 ام پس. این جوری گرفتم، اما اشتباه کرده(. من )در میان در  ران۟ک

و ر ی منکردهتونه پیش از فردا آرایشنمی آره، هیچ کس  نورا

 کنه. شااتم

زیادی تمرین  باره!ازت خستگی می اما نورا جون،  هِل۟مِر

 ای؟کرده

 ام. نه، هنوز هیچ تمرین نکرده  نورا

 شه آخه ـ لازم می  هِل۟مِر
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والد. اما بی کمک تو به شه، تورلازم می مه ورآره، چه ج  نورا

 ش پاک یادم رفته. رسم. همهجایی نمی

 آریمشون.آ، به زودی باز یادت می  هِل۟مِر

دی؟ آ، خیلی م قول میآره، به من برس حتمن، توروالد. به  نورا

ی همهباید . امشب ن مهمونی بزرگ ـدلواپسم. او

لم کار بی کار! دست به قرو بگذاری برای من.  توانتوشتو

 زنی. هان؟ مگه نه، توروالد جون؟نمی

ی دم. امشب دربست در خدمت توامَ، طفلک بیچارهقول می  هِل۟مِر

 ، راستی، یه کاری اما اول باید ـ موهمن! ـ 

 

 رود.(می سرسرا)رو به در 

 

 اون بیرون چی کار داری؟  نورا

 ای اومده.ببینم نامه فقط  هِل۟مِر

 نه، نه، ولش کن، توروالد!  نورا

 دیگه چی؟  هِل۟مِر

 ای نیست.کنم. نامهتوروالد، خواهش می  نورا

 ذار آخه ببینم. بگ  هِل۟مِر

 

 خواهد برود.()می

 

 نوازد(.را می لاتلهای تارانپشت پیانو، اولین ضرب ꞌنورا)  

 

 ایستد(. آها!)دم در، می  هِل۟مِر

 تونم برقصم.ا نمیاگه باهات تمرین نکنم فرد  نورا

 ترسی، نورا جون؟می رود(. راستی این قدر)به پیش او می  هِل۟مِر

آره، اون قدر که نگو. بگذار هم الان تمرین کنم. هنوز تا   نورا

بخوایم شام بخوریم وقت داریم. بشین و برام بزن، توروالد 

 هام رو بگیر و راهنماییم کن!غلط همیشهجون! مثل 

 خوای، با میل، با کمال میل. ه خودت میحالا ک  هِل۟مِر

 

 نشیند.(و می)پشت پیان
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را از جعبه  ی)دایره زنگی و نیز شال بلند رنگارنگ  نورا

سپس  ،پیچدبا شتاب به دور خودش می آورد، شال رادرمی

زند:( بزن حالا برام! الان کند و داد میپرشی به پیش می

 خوام برقصم! می

 

کنار پیانو  ران۟کرقصد. دکتر نورا می نوازد ومی هِل۟مِر)

 کند.(ستد و تماشا میایمی هِل۟مِرپشت سر 

 

 تر.تر، آهسته)در حین نواختن(. یواش  هِل۟مِر

 تونم.ای نمیجور دیگه  نورا

 تاب، نورا!وتبنه با این   هِل۟مِر

 درست همین جور باید باشه.  نورا

 شه.نمی ، این جوری هیچکشد(. نه، نه)از نواختن دست می  هِل۟مِر

 ت؟چرخاند(. نگفتم بهخندد و دایره زنگی را می)می  نورا

 بگذار من براش بزنم.  ران۟ک

  تر بتونم راهنماییش کنم.شود(. آره، بزن تا من به)بلند می  هِل۟مِر

 

نوازد. نورا با سرکشی نشیند و میپشت پیانو می ران۟ک)

در خاری ایستاده و او را کنار ب هِل۟مِررقصد. فزاینده می

کند. نورا انگار نه انگار که راهنمایی میپیوسته میان رقص 

ریزد. او هایش میشود و روی شانهشنود. مویش رها میمی

  رقصد.(کند و هم چنان میاعتنا نمی

 

 آید.()خانم لینده به درون می

 

 ایستد(. وا!، دم در میزبانش بند آمده گویی)  خانم لینده

 )در میان رقص(. این جا بزن بکوب داریم، کریستینه.  رانو

انگار پای که رقصی تو جوری می اما نورا جان نازنین،  هِل۟مِر

 مرگ و زندگی در میونه.  

 آخه. تهمین هم هس  نورا

نگی یه. دست ودار! این که پاک دیو، دست نگهران۟ک  .هِل۟مِر

 گم.دار، مینگه

 

 ایستد.(میکشد و نورا ناگهان بازدست از نواختن می ران۟ک)
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ر چی شد. تو که هدیگه هیچ باورم نمی )رو به او(. این رو  هِل۟مِر

 ای.یادت داده بودم فراموش کرده

بینی کند(. خودت می)دایره زنگی را به سویی پرت می  انور

 حالا.

 شه.نمیخب، واقعن بدون راهنمایی   هِل۟مِر

د تا آخرش راهنماییم کنی. قول . بایبینی چه لازمهمیآره،   نورا

 دی، توروالد؟می

 جمع باشه.از این خیالت   هِل۟مِر

ه . نیفکر کن جز من یفردا نباید به چیز و نهامروز نه   نورا

  ای وا کنی، نه صندوق نامه رو. نامه

 ترسی ـ میآها، هنوز از این یارو   هِل۟مِر

 اوه آره، آره، اون هم هست.  نورا

 اش هم الان هم تو صندوقه.که نامه ت پیداستنورا، از  هِل۟مِر

دونم. به گمونم. اما تو نباید همچو چیزی رو الان نمی  نورا

بخونی. تا همه چیز سر نیومده، نباید چیز بدی میونمون پیش 

 بیاد.

 (. روی حرفش حرف نیار. هِل۟مِر)آهسته به   ران۟ک

رسه. اما به خواستش می ههد(. بچهگیر)او را در آغوش می  هِل۟مِر

 و کردی ـر فردا شب که رقصت

 اون وقت آزادی.  نورا

 .تسدر دست راست(. خانم، شام آماده  قاب)در   کلفت

 خوایم، هِلِنه.ما شامپانی می  نورا

 رود.(. )بیرون میچشم، خانم  کلفت

 آی، آی، پس یه سور بزرگ داریم!  هِل۟مِر

زند.( یه کم هم . )داد میروشن سور شامپانی تا صبح  نورا

 شیرینی بادومی، هِلِنه، زیاد بیار! ـ همین یه بار.

گیرد(. خب، خب، خب. این سرکشی پر میهای او را )دست  هِل۟مِر

چکاوک  همیشهذار کنار! حالا مثل گاز دلشوره رو ب

 کوچولوی خودم باش!

! ران۟کشم هم. اما فعلن برو تو. شما هم دکتر آره، می  نورا

 یستینه، کمکم کن موهام رو روی سرم جمع کنم.کر

رود، آهسته(. نکنه آخه خب خبری... )هم چنان که می  ران۟ک

 خواد بشه؟بَری میخبرمَ 
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ی انه بابا، جان من. هیچ چیز نیست جز همین ترس بچگانه  هِل۟مِر

 که برات گفتم. 

 

 روند.()به دست راست می

 

 خب؟!  نورا

 ز شهر.رفته بیرون ا  خانم لینده

 از سر و روت پیدا بود.   نورا

 آد خونه. یه یادداشت براش نوشتم. فردا شب می  خانم لینده

ی رو بگیری. این رفتن و چ نوشتی. نباید جلوی هیچنمی  نورا

 یه شادی یه آخه.   راستش ،چشم به راه اون چیز شگفت شدن

 تو چشم به راه چی ای؟  خانم لینده

ا. من یه دم هتونی بفهمی. برو پیش اوننمیتو  وه، این رو  انورا.

 آم. دیگه می

 

 رود.()خانم لینده به اتاق غذاخوری می

 

 ایستد و بعد،چندی می )انگار برای این که به خودش بیاید  نورا

کند(. پنجه. هفت ساعت مونده تا نیمه نگاهی به ساعتش می

 م تا نیمه شب بعدی. اونه شب. بیست و چهار ساعت دیگه

لا به راهه. بیست و چهار و هفت؟ سی و یک تلوقت تاران

 ساعت زندگی. 

 در دست راست(. پس چکاوک کوچولو چی شد؟   قاب)در   هِل۟مِر

  این جاست!چکاوکه رود(. سوی او می )با آغوش باز به  نورا
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 ی سومپرده
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های دورش به میان و صندلی کاناپهجلوی  )همان اتاق. میزِ 

 سرسرازد. در ِ سوجا به جا شده. چراغی روی میز می اتاق

 رسد.(ی بالا آهنگ رقص به گوش میباز است. از طبقه

 

ه و پریشان، کتابی را ورق )خانم لینده پشت میز نشست

تواند حواسش کند بخواند، اما ظاهرا نمیزند و سعی میمی

 هایش را رو به درچند بار نگران گوشرا جمع کند. 

 کند.(تیز می ورودی

 

کند(. هنوزم نه. حالام دیگه داره دیر )به ساعتش نگاه می  خانم لینده

کند.( آه، اومد. )به )باز گوش تیز می شه. اگه نیاد ـمی

کند. ورودی را باز می رود و با احتیاط درمی سرسرا

کنان رسد. او پچپچهمی ای در پلکان به گوشهای آهستهگام

 گوید:( بیایین تو! کسی این جا نیست.  می

م پیدا کردم. یعنی ا)در میان در(. یادداشتی از شما تو خونه کروگسْتادوکیل 

 چی این؟ 

 باید حتمن باهاتون حرف بزنم.   خانم لینده

 راستی؟ حتمن هم باید تو این خونه باشه؟   کروگسْتاد

ورودی برای خودش نداره. بیایین  ،شد. اتاقمیپیش من نم  خانم لینده

ن اها هم رفتهاین هِل۟مِرتو! کسی این جا نیست. کُلفته خوابه و 

 ی بالا.  مجلس رقص ِ طبقه

رقصن ا میهاینهِل۟مِررود(. بَه بهَ. )به اتاق نشیمن می  کروگسْتاد

 امشب؟ راستی؟

 بله، چرا نه؟  خانم لینده
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 ا که نه؟بله خب، چر  کروگسْتاد

 هامون رو بزنیم. ، بیاین پس حرفکروگسْتادخب،   خانم لینده

 ما دو تا مگه حرفی هم دیگه داریم که بزنیم؟   کروگسْتاد

 ها داریم.خیلی حرف  خانم لینده

 کردم. گمون نمی  کروگسْتاد

 های من رو درست نفهمیدین.خب، چون هیچ وقت حرف  خانم لینده

ن چیزی که اوی هم مگه برای فهمیدن بود جز اچیز دیگه  کروگسْتاد

، مرد تا سودی ببینه ،روشنه؟ زن سنگدل برای همه کاملن

 کنه. می و دکر

کنین با دل م میکنین من این همه سنگدلم؟ گمون هگمون می  لینده خانم

 آسوده برُیدم؟

 جز این بود؟  کروگسْتاد

 این؟، راستی این جور گمون کردهکروگسْتاد  خانم لینده

اگه این جور نبود، پس چرا اون وقت اون چیزها رو برام   کروگسْتاد

 نوشتین؟

م هم اخواستم ببِرُّم، وظیفهای نداشتم آخه. ازتون که میچاره  خانم لینده

 تون به خودم رو از دلتون پاک کنم.ی مهرکه همهخب بود 

این هم ـ د(. پس این  طور! دهمی به هم فشارهایش را )دست  کروگسْتاد

 این هم تنها برای پول!

ک یادتون نره من یه مادر درمونده و دو تا برادر کوچ  خانم لینده

. با کروگسْتادتونستیم چشم به راه شما بمونیم، داشتم. نمی

کرد ها سروسامون پیدا نمیبه این زودیشما کار اون وقت 

 که. 

ای ر کس دیگهو به خاطگیریم درست، اما حق نداشتین من ر  کروگسْتاد

 .نینبرو از خودتون

و ام این حقّ ردونم؟ بارها از خودم پرسیدهخب، چه می  خانم لینده

 ام یا نه؟داشته

زیر  پاکتر(. شما رو که از دست دادم، انگار زمینِ )آهسته  کروگسْتاد

مردی پاهام دهن باز کرد. به من نگاه کنین! من حالا 

 .پارهتخته روی یه ماشکستهکشتی

 کمک می تونه دم دست باشه.  خانم لینده

 و بستین. ر دم دست بود، اما شما اومدین و راهش  کروگسْتاد

که تو  ت. تازه امروز شنیدم جای شماسکروگسْتادنادونسته،   خانم لینده

 بانک می گیرم. 
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دونین، حالا که می ولی. کنمباور میگین، شما که این رو می  کروگسْتاد

 کشین؟پس نمی

 نه، چون سر سوزنی براتون سودی نداره آخه.   خانم لینده

 کشیدم.همه پس میبودم، بااین اوه سود، سود ـ. من  کروگسْتاد

تلخ  سختِ  عاقلانه رفتار کنم. زندگی و نیازِ  اممن یاد گرفته  دهخانم لین

 این رو یادم داده. 

 ی باورهای توخالبه حرفزندگی هم به من یاد داده که   کروگسْتاد

 نکنم. 

تون یاد داده. اما به عمل ای بهپس زندگی چیز خیلی عاقلانه  یندهخانم ل

 که باید باور کنین. 

 خواین بگین؟چی می  کروگسْتاد

 پاره.این روی یه تختهشکستهکشتی یگفتین انگار مرد  خانم لینده

 دلیل قرصی داشتم بگم خب.  کروگسْتاد

امَ روی یه تخته پاره. نه کسی شکستهکشتیمن هم انگار زن   خانم لینده

 ش برسم.رو دارم که سوگوارش باشم، نه کسی که به

 انتخاب خودتون بود.  کروگسْتاد

 در کار نبود.  نازم ای اوندیگهانتخاب   خانم لینده

 خب، اما که چی؟  کروگسْتاد

یم به تونستشکسته می، اگه حالا ما دو تا آدم کشتیکروگسْتاد  خانم لینده

 هم رو بیاریم.

 گین؟چی می  کروگسْتاد

گذره تا هر میدو تا روی یه تخته پاره کارشون آخه بهتره   خانم لینده

 ی خودش.کدوم رو تخته پاره

 کریستینه!   کروگسْتاد

 کنین من برای چی اومدم شهر؟گمون می  خانم لینده

 ون پیش من بوده؟تی ذهننکنه گوشه  کروگسْتاد

ی ، باید کار کنم. همهمن اگه بخوام بار زندگی رو بکشم  خانم لینده

ترین و ام و این بهآد کار کردهجا که یادم می ا اونم تزندگی

ام تو دنیا، ن بوده. اما حالا تنهای تنها شدهتنها خوشی م

ای در کار کردن برای خود کس. خوشیبدجور تهی و بی

هم کنین که ، کسی و چیزی برام فراکروگسْتاد که. نیست

 براشون کار کنم. 

ها چیزی نیست جز بزرگواری کنم این رو. اینباور نمی  کروگسْتاد

 ش پی فداکاریه. ی زنانه که همهشوریده
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 این من شوریده باشم؟هیچ دیده  خانم لینده

تونین همچو کاری کنین؟ بگین ببینم، ـ شما از واقعن پس می  کروگسْتاد

 بر دارین؟ی من خوب خی گذشتههمه

 بله.  خانم لینده

 کنن؟می دونین هم به چه چشمی به من نگاهمی  کروگسْتاد

کنین با ازتون پیدا بود که انگار فکر می این جور یه کم پیش  خانم لینده

 ای بشین. یه آدم دیگه تونستینمن می

 این رو مطمئنم ازش.  کروگسْتاد

 ه؟تونه اون جور بشیعنی دیگه نمی  خانم لینده

این! کریستینه، این حرفتون رو خوب سبک سنگین کرده  کروگسْتاد

این. ازتون پیداست. راستی پس دلش رو دارین آره، کرده

 ـ؟که

م های شما هخوام براش مادر باشم و بچه من کسی رو می  خانم لینده

، کروگسْتادخوان. ما دو تا هم به هم نیاز داریم. یه مادر می

و ون باور دارم. باهاتون من دل همه کار رتامن به خمیرمایه

 کنم. پیدا می

گیرد(. ممنونم، ممنونم، کریستینه. حالا های او را می)دست  کروگسْتاد

پا کنم. وباید بتونم آبرویی برای خودم تو چشم دیگرون دست

 آه، اما یادم رفت ـ

 لا! برین، برین!تلدهد(. هیس! تاران)گوش می  لینده خانم

 چرا؟ چی یه؟  تادکروگسْ 

شنوین؟ این که تموم شه، و اون بالا میصدای رقص ر  خانم لینده

 تونه پیدا شه.اشون میسروکله

خوده خب. ش بیاوه آره، من باید برم. این چیزها هم همه  کروگسْتاد

 ام. ها چی کار کردههِل۟مِردونین من با پیداست نمی

  دونم.، میکروگسْتادچرا،   خانم لینده

 باز هم دلش رو دارین که ـ ؟  کروگسْتاد

فهمم نومیدی، کارِ مردی مثل شما رو به کجا من خوب می  خانم لینده

 تونه بکشونه. می

 تونستم همه چیز رو برگردونم سر جای اولش! اوه، کاش می  کروگسْتاد

 اتون هنوز تو صندوقه. آخه نامه تونین هم.می  خانم لینده

 ین؟مطمئن  کروگسْتاد

 کاملن، اما ـ   خانم لینده



72 

 

شه که کند(. نکنه داستان این بانگاه می)براندازکنان به او   کروگسْتاد

ون رو نجات بدین؟ رک و تخواین به هر بهایی دوستمی

 پوست کنده بگین! این جوره؟

بار خودش رو برای دیگرون  ه، کسی که یکروگسْتاد  خانم لینده

 کنه.میو نفروخته، دوباره این کار ر

 .بده پسام رو نامهخوام می  کروگسْتاد

 نه، نه.  خانم لینده

گم ش میبیاد پایین. به هِل۟مِرمونم تا جا می ! ایننه نداره  کروگسْتاد

گرده و نباید میـ که تنها به اخراجم بردونه،ام رو برگرنامه

 بخونش ـ  

 ، نباید نامه رو پس بگیرین.کروگسْتادنه،   خانم لینده

اما بگین ببینم، مگه راستی برای این نبود که این جا با من   کروگسْتاد

 قرار گذاشتین؟

شبانه روز از روش  هچرا، تو اون ترس اولیه، اما الان ی  خانم لینده

ای تو این خونه به گذشته و این میون، چیزهای باورنکردنی

باید باید همه چیز رو بدونه. این راز شوم  هِل۟مِرام. چشم دیده

رو شه. باید همه چیز میون اون دو تا روشن شه. این همه 

 تونه ادامه پیدا کنه.لاپوشونی هیچ جور نمیکاری و پنهون

خب باشه، اگه پس دلش رو دارین ـ. اما هر چی نباشه یه   کروگسْتاد

 هم در جا باید بکنم ـ رو تونم کنم و اون میکار 

رین! رقص تموم اشین! برین، بکند(. زود ب)گوش تیز می  خانم لینده

 تونن گیرمون بندازن. شد. دیگه هر دم می

 مونم. تون میاپایین چشم به راه   کروگسْتاد

 امِ.م برسونینشه، بمونین! باید تا دم در خونهاب  خانم لینده

 ام. نبوده تا حالا هیچ وقت این همه خوشبخت  کروگسْتاد

 

همچنان  سرسرایان اتاق و رود. درِ مبیرون می خانه )از درِ 

 ماند.(باز می

 

و لباس رویش را آماده  دهدسامان میواتاق را سر)کمی   خانم لینده

هایی که گذارد(. چه چرخشی! آره، چه چرخشی! آدممی

ای که آسایش ـ براشون زندگی کرد. خونهر کرد،براشون کا

 زود. کاش خب، باید واقعن دست به کار شد ـ برد تویش.

 دهد.( آها، خودشونن دیگه. باید پوشید! اومدن )گوش میمی



73 

 

 

 دارد.(می)کلاه و پالتویش را بر

 

شود، کلیدی ه میو نورا از بیرون شنید هِل۟مِر)صدای 

 سرسرا نورا را کمابیش به زور به درون هِل۟مِرچرخد و می

ایتالیایی به تن و شال سیاه بزرگی بر  یجامهآورد. نورا می

لباس مهمانی و روی آن، یک  هِل۟مِرخود دارد و های شانه

 دار سیاهِ باز پوشیده.(شنل باشلق

 

، این تو نه! رود(. نه، نه، نه)هنوز در میان در، کلنجار می  وران

 خوام به این زودی بیام خونه. خوام باز برم بالا. نمیمی

 اما نورا جون ـ   هِل۟مِر

روالد، خیلی قشنگ ازت توکنم، می ازت سخت خواهشاوه،   نورا

 کنم، ـ فقط یه ساعت دیگه!خواهش می

دونی نورای خوشگلم. خودت می شه،م نمییک دقیقه  هِل۟مِر

قرارمون این بود. خب دیگه، برو تو اتاق! این جا وایسی 

 خوری. سرما می

 

نشیمن )نورا را با وجود مقاومتش به نرمی به درون اتاق

 آورد.(می

 

 م.سلا  خانم لینده

 کریستینه!  نورا

 این وقت شب؟ ه، خانم لینده، این جاییناِ   هِل۟مِر

 کرده ببینم. خواست نورا رو آرایشخیلی میببخشین، دلم   خانم لینده

 ای؟ای این جا و چشم به راه من بودهنشسته  نورا

تو رو  رسیدم. تو دیگه بالا بودی. دیدمآره، از بخت بد دیر   خانم لینده

 تونم برم. ندیده نمی

هش کنین! من که دارد(. خب، خوب نگامی)شال نورا را بر  هِل۟مِر

 ارزه. ماه نیست، خانم لینده؟کنم به دیدنش میفکر می

 چرا، چه جور هم!  خانم لینده 

همین بود. اما بدجور  م تو مهمونیهمه خیلی ماه نیست؟ نظرِ   هِل۟مِر

چه کارش کنیم  ی خوشگل.م هست این ریزه میزهه کله شقّ 
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این رو؟ تصورش رو کنین، باید همچی با زور از اون جا 

 انداختم. راهش می

شی از این که نیم ساعتی دیگه هم توروالد، پشیمون میاوه   نورا

 که شده، به خاطر من نموندی.

... غوغا لاش رو رقصیدهتلگه، خانم. تارانبینین چی میمی  هِل۟مِر

اش هم بوده. ...هر چند اجرایش کرده... که خیلی شایسته

ی من، کمی بیش از شاید خب زیادی طبیعی بود. به عقیده

های هنر جور در بیاد. تونست با خواستاون که در واقع می

نه که گل کرد، غوغا کرد. یعنی ! اصل ایتاما چیزی نیس

بمونه؟ کار رو از چشم بندازه؟ نه، مرسی.  باز همگذاشتم می

ماهم ـ یا بگم کاپری  کاپری دخترکِ  دورِ  دستم رو انداختم

تو سالن زدیم، تعظیمی به هر  م ـ یه چرخ تنداَ دمیدخترک دم

گن، نگارِ زیبا ها میوری کردیم و همون جور که تو داستان

ناپدید شد. پایان، همیشه باید گیرا باشه، خانم لینده، اما هیچ 

ن جا چه تونم این رو به نورا حالی کنم. پوه، ایجور نمی

اندازد و در اتاق گرمه! )دومینویش را روی یک صندلی می

کند.(  ِاه؟ این جا که تاریکه. اوه آره. خودش را باز می

 پیداست. ببخشین ـ 

 

 کند.(و چند تا شمع روشن می رودمی )به درون

 

 گوید:( خب؟! کنان میبریده پچپچه)شتابان و نفس  نورا

 حرف زدم. )آهسته(. باهاش  خانم لینده

 بعدش؟  نورا

 ـ باید همه چیز رو به شوهرت بگی.نورا،  خانم لینده

 دونستم. زنگ(. می)با صدایی بی  نورا

ای برات نیست، اما جای هیچ نگرانی کروگسْتاداز طرف   خانم لینده

 حرف رو باید بزنی.

 زنم.نمی  نورا

 زنه.پس نامه می  خانم لینده

 دونم چی کار کنم. هیس! میمرسی، کریستینه. حالا  نورا

 تون رو بردین؟حظّ  از دیدنشگردد(. خب، خانم، )برمی  هِل۟مِر

 گم.خیر میبهم شببله، حالا ه  خانم لینده

 چی، به این زودی؟ این بافتنی یه مال شماست؟  هِل۟مِر
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 رفت ها.گیرد(. بله، مرسی. داشت یادم می)آن را می  خانم لینده

 بافین پس؟می هم بافتنی  هِل۟مِر

 له.خب ب  خانم لینده

 تر بود.کردین بهمی دونین چی؟ گلدوزیمی  هِل۟مِر

 راستی؟ چرا؟   خانم لینده

رو  تره. نگاه کنین شما: آدم گلدوزیقشنگخب، آخه خیلی   هِل۟مِر

گیره و اون وقت با دست این جوری با دست چپش می

ی بلند سادهراست سوزن رو این جوری با یه حرکت کمونی 

 کنه بیرون. مگه نه؟رد می

 چرا، شاید خب ـ   خانم لینده

آد. این جا رو اما برعکس، بافتن ـ هیچ وقت قشنگ در نمی  هِل۟مِر

رن های بافتنی که میهای به هم چسبیده، میلببینین! دست

اندازه. آه، شامپانی واقعن ها میو یاد چینیبالا و پایین. آدم ر

 ای دادن.عالی

 شقی نکن! خب، شب خوش، نورا. حالا هم دیگه کله  خانم لینده

 گل گفتین، خانم لینده.   هِل۟مِر

 شب خوش، آقای مدیر.  خانم لینده

کند(. شب خوش، شب خوش، اش می)تا در همراهی  هِل۟مِر

امیدوارم به سلامت برسین خونه. خیلی دوست داشتم ـ، اما 

شب خوش، شب خوش. راهِ همچی درازی نباید برین که. 

بندد و به درون در را پشت سر او می هِل۟مِررود، )او می

گردد.( آها. بالاخره از در کردیمش بیرون. بدجور برمی

 سَربَره، این زنک.حوصله

 تو خیلی خسته نیستی، توروالد؟  نورا

 نه، هیچ.  هِل۟مِر

 آد؟نمی خوابت هم  نورا

، تو راستی ام. تو چی؟ آرهندهاندازه سرز، بیهیچ. برعکس  هِل۟مِر

 آلود. هم خواب آی،که هم خسته به نظر می

 رم بخوابم.ام. یه کم دیگه میمن خیلی خستهآره،   نورا

تر بینی! کارم پس درست بود دیگه که بیشبینی، میمی  هِل۟مِر

 نموندیم. 

 ی کارهای تو درسته.اوه، همه  نورا
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زنه . حالا چکاوکه جوری حرف میبوسد()پیشانی او را می  هِل۟مِر

امشب چه سرخوش  ران۟ککه انگار آدمه. اما متوجه شدی 

 بود؟

 اِ؟ راستی؟ نتونستم باهاش حرف بزنم.  نورا

ها بود این جور بیش همین طور، اما مدتومن هم کم  هِل۟مِر

کند و بعد بگوبخند ندیده بودمش. )چندی به او نگاه می

ام برگشته چه کیفی داره کهاما  ،ـموهشود.( تر مینزدیک

ی خودم و با تو تنهای تنهام. تو ـ زن ِ جوان ِ دلربای خونه

 ماه!

 این جوری به من نگاه نکن، توروالد!  نورا

ام نگاه نکنم؟ به این همه زیبایی که ترین داراییبه باارزش  هِل۟مِر

 مال منه، تنها مال من، سر تا پاش مال من.

رود(. امشب با من این جوری حرف ر میز می)به سوی دیگ  نورا

 نزن!

ته. این باز لا تو خونتلبینم هنوز تارانرود(. می)دنبالش می  هِل۟مِر

رن. ها حالا دارن میکنه. گوش کن! مهمونم دلرباترت میه

 شه.ساکت می ی ساختمونتر.( نورا، یه کم دیگه همهآهسته)

 خب، امیدوارم.  نورا

 ـ وقتیدونی خب،نین من؟ اوه، میمگه نه، نورای نازآره،   هِل۟مِر

دونی چرا این قدر کم رم مهمونی،ـ میاین جوری با تو می

کنم و تنها گه ازت دوری می زنم، این قدرباهات حرف می

دونی چرا این جوری ، میاندازممیت بهنگاهی  گاه دزدکی

زنم که تو دلبر گول میکنم؟ چون اون وقت خودم رو می

کسی گمون پنهونی منی، نامزد جوون پنهونی منی و هیچ 

 ای با هم داریم.  کنه ما دو تا میونهنمی

ش دونم خب دیگه که فکرت همهاوه خب، خب، خب. می  نورا

 پیش منه.  

های خوایم بیایم و من شال رو دور شونهوقتی هم که می  هِل۟مِر

اون وقت ذارم، دور این پس گردن زیبا، گقشنگ جوونت می

کنم تو عروس جوون منی، ما تازه از عقدکنون گمون می

برم و م میگردیم، من برای اولین بار تو رو به خونهبرمی

برای اولین بار با تو تنهام، تنهای تنها با تو زیبای جوون 

ام. تو رو که نداشتهجز تو ی شب هیچ آرزویی لرزون! همه

خونم به  بری،می شکنی و دللا دل میتلدیدم تو تاران
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جوش اومد. دیگه تاب نیاوردم. برای همین به این زودی 

  آوردمت پایین ـ

رو حالا برو، توروالد! برو از پیشم! من این چیزها   نورا

 خوام.نمی

، نورا کوچولو. ات گرفته با من حالایعنی چه این؟ شوخی  هِل۟مِر

 خوای؟ مگه من شوهرت نیستم؟. نمیخوامنمی

 

 زنند.(را می هخان)در 

 

 خورد(. شنیدی؟)یکه می  نورا

 رود(. کی یه؟می سرسرابه )رو   هِل۟مِر

 شه یه دم بیام تو؟. می)از بیرون(. منم ران۟کدکتر 

ه کم خواد؟ )بلند.( ی(. حالا دیگه چی می)آهسته، دلخور  هِل۟مِر

کند.( لطف داری ها که رود و در را باز میوایسا! )می

 شی. رد نمی ه از دم درمونسری به ما نزد

به نظرم اومد صدات رو شنیدم و دلم خب هوای این رو کرد   ران۟ک

گرداند.( اوه آره، که سری بزنم. )چشمش را گذرا دور می

گرم و این تو پیش شما دو تا این جاهای آشنای دلبند! 

  دلچسبه. 

 گذروندی.م درست و حسابی خوش میانگار اون بالا ه  هِل۟مِر

از همه چیز تو این دنیا چه جور هم. چرا که نه؟ چرا آدم   کران۟ 

تونه و تا هر وقت از هر چی می ،حالهر؟ بهای نگیرهبهره

 تونه. شرابش عالی بود.می

 نگو. اش رو که دیگهشامپانی  هِل۟مِر

تونستم ش شدی؟ همچین باورنکردنی یه که اتو هم متوجه  ران۟ک

 این همه فروبدم.

 والد هم امشب خیلی شامپانی خورد. تور  نورا

 ه؟اِ   ران۟ک

 آره. بعدش همیشه خیلی سرخوشه.  نورا

خب، چرا آدم پس از یه روز پرکار، شب رو خوش   ران۟ک

 نگذرونه؟

 برای این به خودم بنازم.  تونمپرکار؟ من که بدبختانه نمی  هِل۟مِر

 تونم.بینی که، من میزند(. اما، میی او می)روی شانه  ران۟ک
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 ، شما امروز حتمن سرگرم آزمایش علمیران۟کدکتر   نورا

 این.بوده

 آره دقیقن.   ران۟ک

ای علمی حرف هاوهو، اوهو. نورا کوچولو از آزمایش  هِل۟مِر

 زنه!می

 تون تبریک بگم؟اش رو بهتونم نتیجهمی  نورا

 تونین.     که می پیداست  ران۟ک

 پس خوب بود؟  نورا

 رین نتیجه هم برای پزشک و هم برای بیمار: یقین.تبه  ران۟ک

 )شتابان و کنجکاو(. یقین؟  نورا

 شب خوش نگذرونم؟ یهیقین کامل. یعنی بعدش خب   ران۟ک

 .ران۟کچرا، کار درستی کردین، دکتر   نورا

چوبش رو فردا گم. تنها به شرطی که و میمن هم همین ر  هِل۟مِر

  نخوری. 

 آد که.به دست نمی زندگی هیچ چیز مفت خب، اما تو این  ران۟ک

 آد؟تون می، حتمن خیلی از بالماسکه خوشران۟کدکتر   نورا

 فراوونه.وفتآور خندههای پوششآره، وقتی   ران۟ک

 ی بعدی چی باشیم؟بگین ببینم: ما دو تا تو بالماسکه  نورا

 ای!ی بعدیکوچولو، از هم الان فکر بالماسکهآی سبکسر   هِل۟مِر

گم. شما یه کودک بیداربخت تون میما دو تا؟ خب، به  ران۟ک

 باشین! 

 آره، اما رختی پیدا کن که این رو نشون بده.   هِل۟مِر

 .بیادگرده بگذار همسرت همین جور که هست و می  ران۟ک

دت چی دونی خومی راستی که زدی به خال. اما هیچ  هِل۟مِر

 خوای باشی؟می

 م، همه چیزش برام روشنه.آره، دوست عزیز  ران۟ک

 خب؟  هِل۟مِر

 خوام نامرئی باشم. بعدی می یتو بالماسکه  ران۟ک

 چه فکر عجیبی!   هِل۟مِر

ای از کلاه کلاه بزرگ سیاهی هست ـ. مگه نشنیده  ران۟ک

 گذارش سرش و دیگه هیچ کسکننده بگن؟ آدم مینامرئی

 بینش.نمی

 گی.است میده(. خب، ر)با لبخندی فروخور  هِل۟مِر
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، یه سیگار هِل۟مِرام. برای چی اومده که،ا پاک یادم رفت ام  ران۟ک

 م. یکی از اون هاواناهای سیاه.بده به

 گیرد.(به روی چشم. )جعبه را پیش می  هِل۟مِر

 برُّد(. ممنونم.دارد و سرش را می)یکی برمی  ران۟ک

 ذارین براتون روشن کنم.گگیراند(. ب)کبریتی می  نورا

دارد و او روشن نم. )نورا کبریت را برایش نگه میممنو  ران۟ک

 دار!کند.( خدانگهمی

 دار، دوست عزیز!دار، خدانگهخدانگه  هِل۟مِر

 .ران۟کخوش بخوابین، دکتر   نورا

 ممنونم از آرزوتون.  ران۟ک

 همین هم برای من آرزو کنین!  نورا

: خوش اشهخواین، خب باین رو می اگهبرای شما؟   ران۟ک

 منونم. بخوابین! برای آتش هم م

 

 رود.(دهد و می)سری رو به هر دو تکان می

 

 )آهسته(. خیلی مشروب خورد.  هِل۟مِر

 پرت(. شاید هم.)حواس  نورا

 

 سرسراآورد و به دسته کلیدش را از جیب درمی هِل۟مِر)

 رود.(می

 

 خوای؟توروالد ـ اون جا چی می  نورا

دوق نامه رو خالی کنم. پرُ ِ پرُه. جا برای باید صن  هِل۟مِر

 های فردا صبح نیست.روزنامه

 خوای امشب کار کنی؟می  نورا

خوام. جریان چی یه؟ یکی این جا سَرِ قفل دونی که نمیمی  هِل۟مِر

 بوده.

 قفل؟ سَرِ   نورا

هیچ گمون تونه باشه؟ . جریان چی میآره پیداست خب  هِل۟مِر

سرِ شکسته این جا افتاده. ؟ یه سنجاقا ـهکنم آخه کُلفتنمی

 نورا، سنجاق تو اهِ.

 ها باشه. بچه (. پس باید کارِ )با شتاب  نورا
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. خب، موه، موهاین کار رو باید واقعن از سرشون بندازی.   هِل۟مِر

همه، تونستم بازش کنم. )محتوی صندوق را بیرون بااین

هِلِنه؟ هِلِنه، زند.( ه درون آشپزخانه داد میآورد و بمی

  رو خاموش کن! سرسراچراغ توی 

 

 بندد.(را می سرسرارود و در ِ )باز به اتاق می

 

ها چه نامه ها در دست(. این جا رو نگاه کن! ببین)با نامه  هِل۟مِر

زند.( این دیگه ها را ورق مینجوری رو هم انبار شده. )آ

 یه؟چی

 نه، توروالد!)از کنار پنجره(. نامه! اوه نه،   نورا

 .ران۟کدو تا کارت ویزیت ـ از   هِل۟مِر

 ؟ران۟کاز دکتر   نورا

. روی رو بودن. باید ران۟ککند(. پزشک ها نگاه می)به آن  هِل۟مِر

 ها رو کرده باشه تو صندوق. رفتنه اون

 چیزی روشون نوشته؟  نورا

یه صلیب سیاه روی اسمشه. این جا رو نگاه کن! چه فکر   هِل۟مِر

 دی یه آخه! درست انگار خبر مرگ خودش رو داده.ب

 همین هم هست.   نورا

 ت گفته؟دونی؟ چیزی بهچی؟ چیزی می  هِل۟مِر

از ما دیگه خداحافظی کرده.  ها که برسن، یعنیآره. کارت  نورا

  خواد در رو روی خودش ببنده و بمیره.می

دنی نیست. اما مونبرام زیاد  کهدونستم ام. میدوست بیچاره  هِل۟مِر

به این زودی ـ. تازه خودش رو هم مثل یه جونور زخمی 

 کنه.قایم می

خواد پیش بیاد، بهتره بدون حرف پیش بیاید. مگه میوقتی   نورا

 نه، توروالد؟

رود(. خیلی با ما جوش خورده بود. گمون )بالا و پایین می  هِل۟مِر

نباشه. نکنم بتونم روزی رو پیش چشم بیارم که اون دیگه 

ی ابری برای اش انگار یه زمینهها و تنهاییاون با رنج

خوشبختی تابناک ما بود. خب، شاید این جور بهتره. برای 

ایستد.( و شاید برای ما هم، نورا. ما دو حال. )میهراون به

گیرد.( اوه، یم. )او را در برمیتا حالا فقط هم دیگه رو دار

غلت کنم، باز گمون سفت ب همسر دلبند من! هر چه هم
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کنم آرزو می هادونی خب، نورا، خیلی وقتکنم بسّه. مینمی

خطری بالای سرت پَرپَر بزنه تا من تن و جون و همه چیز، 

 همه چیزم رو به پات بریزم.  

کشد و سفت و سخت های او بیرون می)خودش را از دست  نورا

  هات رو بخونی، توروالد.گوید(. حالا باید نامهمی

 خوام پیش تو باشم.ه. زن عزیزم، مینه، نه. امشب ن  هِل۟مِر

 ؟با فکر مرگ دوستت ـ  نورا

گی. هر دومون رو تکون داد. یه چیز زشت ـ راست می  هِل۟مِر

فکر مردن و پوسیدن ـ افتاد میونمون. باید خودمون رو از 

ی وریم سمون میادستش آزاد کنیم. تا اون وقت ـ. هر کدوم

 خودمون.

ها به دور گردن او(. توروالد، شب خوش! شب )دست  وران

 خوش!

بوسد(. شب خوش، چکاوک کوچولوی )پیشانی او را می  هِل۟مِر

 خونم. ها رو میمن! شب خوش، نورا! حالا من نامه

 

رود و در را پشت سرش ها به اتاقش میی نامه)با بسته

 بندد.(می

 

گرداند، دومینوی میسرگشته، کورمال دست  های)با چشم  نور

تند، خفه و پیچد و تندمی دارد، به دور خودشبرمیرا  هِل۟مِر

بینمش. گوید:( دیگه هرگز نمیکنان میبریده پچپچهبریده

ها رو اندازد.( بچههرگز. هرگز. )شالش را روی سرش می

ها رو هم. هرگز. هرگز. اوه، بینم. اونهم دیگه هرگز نمی

آب گود، این ـ. اوه، کاشکی تموم اون آب یخ سیاه، اون 

خونِش. نه، نه، ش تو دستش. حالا میشد! حالا گرفتهمی

 دار!ها، خدانگههنوز نه! توروالد، بچه

 

بیرون بزند که در همین  سرسراخواهد با شتاب از در )می

ی کند و نامهرا به یک ضرب باز میدرَِ اتاقش  هِل۟مِردم، 

 ایستد.(در دست، آن جا می ایگشوده

 

 نورا!  هِل۟مِر

 !کشد(. آه ـلندی می)جیغ ب  نورا
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 دونی تو این نامه چی نوشته؟این چی یه؟ می  هِل۟مِر

 ذار برم بیرون!گذار برم! بگدونم. بآره، می  نورا

 خوای بری؟دارد(. کجا میمی اش)نگه  هِل۟مِر

ی، کند خودش را آزاد کند(. نباید من رو نجات بد) تقلا می  نورا

 توروالد!

لغزد(. راسته! راسته چیزهایی که نوشته؟ )به پس می  هِل۟مِر

 وحشتناکه! نه، نه. نمی شه آخه این راست باشه.

تر دوست راسته. من تو رو از هر چیزی تو این دنیا بیش  نورا

 ام.داشته

 های احمقانه برای من نیار!اوه، بهانه  هِل۟مِر

 !)گامی رو به او(. توروالد  نورا

 ای!ای بدبخت، این چه کاری یه که کرده  هِل۟مِر

بگذار برم از این جا! تو نباید برای من زیر این بار بری.   نورا

 نباید به گردن بگیریش. 

کند.( را قفل می سرسرابازی. )در بازی بی مسخرهمسخره  هِل۟مِر

همی فدی به من! میمونی و حساب پس میتو این جا می

 ؟فهمیم! می؟ جواب بده بهایچی کار کرده

گوید:( آره، ند و با حالتی خشک میک)خیره به او نگاه می  نورا

 شم.حالا دارم شیرفهم می

رود(. اوه، چه جور وحشتناکی )در اتاق این ور و آن ور می  هِل۟مِر

ی این هشت سال،ـ زنی که شدم! تو همه از خواب بیدار

ه دروغگو، بدتر، بدتر، ـ یه دورو، یدلخوشی و افتخارم بود،

ای که تو اندازهیه تبهکار بوده. اوه، امان از این قباحت بی

 ی این چیزهاست! تف، تَف!همه

   

 کند(.د و همان جور خیره به او نگاه میگویچیزی نمی نورا)

 

کردم که همچو ایستد(. باید گمونش رو می)پیش روی او می  هِل۟مِر

ی کردم. همهاش میینیبآد. باید پیشچیزی پیش می

های ی روشی پدرت ـ. ساکت! همههای سبکسرانهروش

ای. نه دینی، نه ی پدرت رو ازش ارث بردهسبکسرانه

ای ـ. اوه، چه جور چوب این رو اخلاقی، نه احساس وظیفه

ام که کارهاش رو زیر سبیلی در کردم. به خاطر تو خورده

 دی.کردم و این جوری تو مُزدم رو می
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 آره، همین جوری.  نورا

ام رو برام ی آینده. همهام رو به باد دادیی خوشیحالا همه  هِل۟مِر

ام تو چنگ یه نابود کردی. اوه، فکرش هم هولناکه! افتاده

خواد باهام بکنه، هر تونه هر کاری میوجدان. میآدم بی

م امر و نهی کنه. د بهچیزی ازم بخواد و هر جور خوشش بیا

کنم جیک بزنم. چه جور دردناکی باید به خاطر میجرات ن

 یه زن سبکسر به پیسی بیفتم و به خاک سیاه بشینم!

 شی.من که از دنیا برم، تو آزاد می  نورا

های ش پر بود از این حرفات هم چنتهادا و اطوار نیا! پدر  هِل۟مِر

کن. من رو چه سود که تو، به قول خودت، از دنیا پردهن

امون رو سر سوزن هم سودی برای من نداره. پته هبری؟ ی

 هم که بکنه، شایدرو آب. این کار تونه بریزه رو باز هم می

ام. شاید مظنون شن که من از این عمل خلاف تو خبر داشته

ام. ام، که من تیرت کردهگمون کنن که من پشت این کار بوده

ی که در تونم باشم، تویتو میها رو هم من مدیون ی اینهمه

حالا  امت.شتهاگذمون روی چشمم ی مدت زناشوییهمه

 ای؟فهمی با من چه کردهمی

 )با آرامشی سرد(. آره.   نورا

تونم بفهمم. اما باید سعی کنیم نکردنی یه که نمیچنون باور  هِل۟مِر

گم! باید کنار بیاییم. شال رو از سرت بردار. برش دار، می

صدای وه دست بیارم. سردلش رو یه جوری ب کاری کنم

قضییه رو هر جور شده باید خوابوند. اون جا هم که به من 

گرده، باید جوری به چشم بیاد که انگار نه انگار میو تو بر

چیزی میونمون پیش اومده. اما پیداست تنها پیش چشم مردم. 

 ولی. روشنه این مونی؛تو پس همون جور تو این خونه می

کنم به تو ها رو جرات نمینداری. اون ها روحق تربیت بچه

ها رو به زنی بگم که این همه بسپارم. اوه، که ناچار شم این

! خب، باید بگذره بره. از م ـام و هنوز هدوستش داشته

امروز به بعد مسئله، دیگه خوشبختی نیست، تنها نجات 

 اهره. ها و ظها، تکه پارهبازمونده

 

 رسد.(به گوش می سرسرا)صدای زنگ 
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خورد(. چه خبره؟ به این دیری؟ نکنه اون )جا می  هِل۟مِر

؟ نکنه اون ـ ! قایم شو، نورا! بگو ـ ترین اتفاقهتناکوحش

 ناخوشی. 

 

 سرسرارود و در می هِل۟مِر)نورا از جایش تکان نمی خورد. 

 کند.( را باز می

 

خانم (. یه نامه برای سرسراکاره لباس پوشیده، در )که نیمه  کلفت

 رسیده.

آره، از  بندد.(گیرد و در را میش به من! )نامه را میابدِه  هِل۟مِر

 خوام بخونمش. ش. خودم میدماونه. به تو نمی

 بخون!  نورا

)دم چراغ(. همچین دلش رو ندارم. شاید کلک هر جفتمون   هِل۟مِر

 . نه، باید بفهمم این رو. )دستپاچه نامه را بازتاس کنده

نگاه  پیوست آن خواند و به کاغذتند چند خطی می کند ومی

 کند و یک فریاد شادی:( نورا!می

   

 کند(.پرسان او را نگاه می نورا)

 

نورا! ـ نه! باید یه بار دیگه هم بخونمش. ـ آره، آره. درسته.   هِل۟مِر

 نجات پیدا کردم! نورا، نجات پیدا کردم! 

 من چی؟   نورا

ایم، هم تو، هم هر دومون نجات پیدا کرده روشنه، تو هم.  هِل۟مِر

ی تو رو برگردونده. نوشته که من. این جا رو ببین! وامنامه

، که یه چرخش خوب تو خوره ـپشیمونه و افسوس می

اش... اوه، چه اهمیتی داره چی نوشته. جِستیم، نورا! زندگی

. نه، اول اوه، نورا، نورا ـتونه کاریت کنه. هیچ کس نمی

 ینم! )نگاهیبذار ب. بگشن نابودآور ی این چیزهای نفرتهمه

 سراپاشش بیفته. خوام چشمم بهمیاندازد.( نه، نبه سند می

سند و هر دو نامه را چیزی جز یه خواب باشه. )برام نباید 

اندازد و کند و همه را به درون بخاری میتکه پاره می

یگه رفت پی کند.( این هم از این. دشان را تماشا میسوختن

ـ. اوه، این سه روزه کارش. نوشته بود تو از شب کریسمس

 لابد برات وحشتناک بوده، نورا. 
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 ام.  کشمکش سختی تو این سه روز داشته  نورا

ی این ـ. نه، همهای ندیدی جز این کههرنج بردی و چار  هِل۟مِر

تونیم شادی کنیم کنیم. میچیزهای ناخوشایند رو فراموش می

ی بگیم: تموم شد، تموم شد! به من گوش کن آخه، نورا! و ه

ی گرفته دیگه چی ای: تموم شد! این قیافهانگار متوجه نشده

فهمم خب. انگار یه آخه؟ آ، طفلی نورا کوچولو، می

ورا. قسم امت، نامت. اما بخشیدهتونی باور کنی بخشیدهنمی

دونم خب هر کاری امت. میخورم که دیگه بخشیدهمی

 ای.عشق به من کردهروی از  ،ایکرده

 درسته.  نورا

تو همون جوری که یه زن باید شوهرش رو دوست داشته   هِل۟مِر

ای. تنها ابزارها بوده که شناخت و دوست داشتهمن ر ،باشه

ای. اما گمون شون نداشتهاخوبی برای داوری در باره

کمتر برام  ،کنی چون بلد نیستی تنهایی کاری کنیمی

ت ها رو بهوخمتکیه کن! من چمبه من زیزی؟ نه، نه. تنها ع

دم. مرد نبودم اگه درست گم و راه و چاه رو نشونت میمی

هام دو برابر گیراترت ت تو چشمهمین درموندگی زنونه

های تندی که تو وحشت کرد. نباید بچسبی به اون کلمهنمی

رو سرم  زکردم همه چیت گفتم، اون وقت گمون میاولیه به

خورم که مت، نورا. برات قسم میاشه. من بخشیدهآوار می

  امت.بخشیده

 منونم. ت ازت مبخششبرای   نورا

 

   رود.()از در دست راست بیرون می

 

کند.( تو پستو چی کار . )به درون نگاه مینه، وایستا ـ  هِل۟مِر

 داری؟

 )از آن تو(. رخت بالماسکه رو در بیارم.   نورا

)دمِ درِ باز(. آره، در بیار. سعی کن آروم بگیری و باز   مِرهِل۟ 

ات رو بدست بیاری، مرغک خوشخوان تعادل روحی

ات رو در کن! من ی من! با خیال راحت خستگیزدهوحشت

ای دارم که باهاشون بپوشونمت. )دمِ در این های کشیدهبال

امون چه گرم و قشنگه، رود.( اوه، خونهسو و آن سو می

ای که پناهی هست. عین کبوتر فراریبرات نورا! این جا 
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دارم. ات میاین جا نگه ،امسالم از چنگ شاهین درش آورده

کنم حالا. یواش یواش این طفلی دل لرزونت رو آروم می

ا هی اینهام رو! فردا همهشه، نورا. باور کن حرفجور می

ه همه چیز آد. یه کم دیگای به چشمت مییه جور اصلن دیگه

شه. اون وقت دیگه نیازی ندارم باز هم برات قبل می مثل

کنی که حس میامت. تو خودت حتمن بگم که بخشیده

تونه به سرم تونی فکر کنی که میطور میامت. چه بخشیده

 بزنه تو رو از خودم برونم یا حتی برای چیزی سرزنش

نورا.  کنم؟ اوه، تو از توی دلِ یه مرد واقعی خبر نداری،

بخشی در اینه اندازه شیرین و رضایتبرای یه مرد چیز بی

که پیش خودش بدونه همسرش رو بخشیده،ـ که از ته دل 

اش و با دل پاک. با این کار زنش دو جوره مال اون بخشیده

 هش داده. زن، ییه زندگی نو به شه آخه. مرد انگارمی

به بعد تو هم  ش. از اینهم بچه ،جورهایی، هم همسرش شده

ی برای من همچین چیزی هستی، کوچولوی سرگشته

دلواپس هیچ چیز نباش، نورا. تنها با من  امَ.درمونده

ات باشم هم وجدانت. ـ این روراست باش تا من، هم اراده

  ای؟ ری بخوابی؟ رخت عوض کردهچی یه؟ نمی

خت آره، توروالد، حالا راش(. دامن روزانهـدر پیراهن)  نورا

 ام.  عوض کرده

 اما چرا حالا به این دیری؟  هِل۟مِر

 خوابم.امشب من نمی  نورا

 اما، نورا جون ـ   هِل۟مِر

کند(. هنوز اون قدرها هم دیر نیست. )به ساعتش نگاه می  نورا

دن ها برای زبشین این جا، توروالد. ما دو تا خیلی حرف

 داریم. 

 

 نشیند.(میز می سر)نورا یک 

 

 نورا، این دیگه چی یه؟ این حالت خشکِ ـ   رهِل۟مِ 

اش باهات کشه. خیلی چیزها دارم در بارهبشین! طول می  نورا

 حرف بزنم.

کنی، نم مینشیند(. نگرادرست رو به روی او پشت میز می)  هِل۟مِر

 فهممت.نمی نورا.
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فهمی. من هم هیچ وقت تا امشب تو آره، دقیقن. من رو نمی  نورا

تنها به چیزهایی که  حرفم نپر! یتوده بودم. نه، رو نفهمی

 گم گوش بده! این یه تسویه حسابه، توروالد.  می

 منظورت چی یه؟  هِل۟مِر

ه(. این جوری که ما این جا کوتا خاموشی)پس از یک   نورا

 زنه؟ایم، چیزی تو چشمت نمینشسته

 چی باید تو چشمم بزنه؟   هِل۟مِر

افتی زن و شوهریم. هیچ به این فکر نمیالان هشت ساله ما   نورا

که این اولین باره ما دو تا، من و تو، زن و شوهر، جدی با 

 زنیم؟ هم حرف می

 ـ یعنی چی؟جدی،  هِل۟مِر

تر ـ از همون اول ـ از اون هم بیشتو هشت سال آزگار،  نورا

ی چیزهای ی جدی در بارهامون، ما هرگز یه کلمهآشنایی

 ایم.ردهجدی رد و بدل نک

هایی رو باهات در میون ش یه ریز نگرانیپس همه  هِل۟مِر

تونستی برام کاری هم نمی ،گذاشتم که تو کشیدنشونمی

 بکنی؟ 

ایم تا گم هرگز جدی با هم ننشستهگم. میها رو نمینگرانی  نورا

 توی چیزی در بیاریم.وسر از ته سعی کنیم

 شد برای تو؟آخه نورا جون، این کار می  هِل۟مِر

ای. حالا رسیدیم به اصل کار. تو هرگز من رو درک نکرده  نورا

خیلی به من ناروا شده، توروالد، اول از طرف بابام، بعدش 

 هم تو. 

تر از هر چی! از طرف ما دوتا ـ ما دو تا که تو رو بیش  هِل۟مِر

 ایم؟ای دوست داشتهکس دیگه

شماها هرگز دوستم  دهد(.)سر به چپ و راست تکان می  نورا

 عاشق من باشین. تکردین بامزه ساین. تنها فکر مینداشته

 آخه نورا، این چه حرفی یه؟  هِل۟مِر

ی بابام که بودم، . خونهخب، همین هم هست دیگه، توروالد  نورا

گفت و من هم همون عقاید ی عقایدش رو برام میاون همه

تم، قایمشون ای داشکردم. اگرم عقاید دیگهرو پیدا می

 گفت "عروسکم"اومد. به من مینمیکردم، چون خوشش می

. امهکرد که من با عروسکو همون جوری با من بازی می

 ی تو ـ بعدش اومدم تو خونه
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 مونه؟این چه طرز حرف زدن از زناشویی  هِل۟مِر

)انگار نه انگار(. منظورم اینه که اون وقت از توی   نورا

های تو. تو همه چیز رو به م توی دستهای بابام اومددست

ی تو سامون دادی و من هم همون سلیقهوی خودت سرسلیقه

یا تنها این جور وانمود کردم. درست  ،رو پیدا کردم

دونم. گمون کنم هر دوش بود. گاهی این و گاهی اون. نمی

بینم مثل یه آدم بی چیز این جا کنم، میمی حالا که نگاه

بندی برای تو دهن. من نون چشمبهـ تنها دستام زندگی کرده

خواستی خب. تو ام، توروالد. اما تو همین رو میرو خورده

این. تقصیر شماست که و بابام گناه بزرگی در حق من کرده

 چیزی از من در نیومده.   

نشناسی! این جا خوشبخت انصاف و نمکنورا. چه قدر بی  هِل۟مِر

 ای تو؟نبوده

 ام. کردم هستم، اما هرگز نبودهام. گمون میهرگز نبوده نه،  نورا

 ای؟ای ـ خوشبخت نبودهنبوده  هِل۟مِر

همیشه باهام خیلی مهربون  ام. تو هم، تنها شاد بودهنه  نورا

مون چیزی نبوده جز یه اتاقِ بازی. این جا اای. اما خونهبوده

ک مون عروساام، همون جور که خونهتو بودهمن عروسک 

ان. باهام که های من بودههام باز عروسکبابام بودم. بچه

کردی به نظرم خوشایند بود، همون جور که وقتی بازی می

کردم، به نظرشون خوشایند بود. زناشویی ها بازی میبا اون

 ما این بوده، توروالد.

ش درسته، هرچند خیلی اگی جاهاییاز چیزهایی که می  هِل۟مِر

کنه. زمان ای. اما از این به بعد فرق میهشور و تندش کرد

 رسه.د. زمان تربیت میآبازی سر می

 ها؟تربیت کی؟ من یا بچه  نورا

 ها، نورا جونم.بچه هم هم تو،  هِل۟مِر

آخ، توروالد، تو مرد اون نیستی که با تربیت من، ازم همسر   نورا

 برای خودت در بیاری. یدرخور

 گی؟تو می همرو این   هِل۟مِر

 ها رو تربیت کنم؟ـ من رو کی آماده کرده تا بچه،من  نورا

 نورا!  هِل۟مِر

به من ونی تـ این وظیفه رو نمیخودت یه کم پیش نگفتی،  نورا

  بسپری. 
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 کنی؟به این اعتنا میی برآشفتگی. چه جور تو لحظه  هِل۟مِر

زدی. من از پس این  خب، حرف خیلی درستی بود که  نورا

ای هست که اول باید انجام ی دیگهآم. وظیفهنمیوظیفه بر

شه. باید سعی کنم خودم رو تربیت کنم. تو مرد اون نیستی 

که تو این کار کمکم کنی. این رو باید خودم تنهایی بکنم. 

 رم.ت میبرای همین هم الان از پیش

 پرد(. این چی بود گفتی؟)بالا می  هِل۟مِر

ی چیزهای اون بیرون در م و همهاگه بخوام سر از کار خود  نورا

تونم پیش بیارم، باید تنهای تنها باشم. برای همین دیگه نمی

 تو بمونم.

 نورا، نورا.  هِل۟مِر

خوام همین الان از این جا برم. امشبَه رو کریستینه حتمن می  نورا

 ده ـ جام می

 دم!ت اجازه نمیای! حق نداری! بهنهوتو دیو  هِل۟مِر

ای نداره. چیزی برای من، فایده ین به بعد قدغن کردنِ از ا  نورا

برم. از تو هیچ چیز ایی رو که مال خودمه با خودم میچیزه

 خوام، نه حالا نه بعدن. نمی

 ایه؟نگیواین دیگه چه دیو  هِل۟مِر

مه. اون جا برام ای قدیمیمحله رم خونه. منظورمفردا می  نورا

 ند کنم.تره دستم رو به یه کاری بساده

 ای موجود کورِ خام!  هِل۟مِر

 باید سعی کنم پخته شم، توروالد.   نورا

م بری! فکر ه و بگذاریهات رخونه و شوهر و بچه  هِل۟مِر

 گن.کنی مردم چی مینمی

 دونم این برام لازمه.بگن. من تنها می خوانمی هر چی  نورا

ترین دستونی مق. این جوری، میدهنده ستتکوناوه،   هِل۟مِر

 ذاری. گزیر پا ب وظایفت رو

 شمری؟ ترین وظایف من میچی رو آخه مقدس  نورا

وظایفت در برابر شوهر  ت بگم! مگههم من باید بهرو این   هِل۟مِر

 هات نیست؟  و بچه

 ای هم دارم. قدس دیگهمن وظایف همون قدر م  نورا

 ها؟نداری. کدوم وظایف باشن اون  هِل۟مِر

 فم در برابر خودم.وظای  نورا

 تو پیش از هر چیزی یه همسر و یه مادری.  هِل۟مِر
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کنم پیش از هر چیزی یه دیگه همچین باوری ندارم. فکر می  نورا

حال، باید تلاش کنم بشم. هرـ یا بهمثل تو،آدمم من، درست 

، دنمیبه تو ها حقّ رو دونم که بیشتریمن خب می

ها اومده. اما من دیگه تابتوروالد، که یه همچو چیزی تو ک

گن ها میتونم خودم رو با چیزی راضی کنم که بیشترینمی

شون فکر کنم و ا اومده. باید خودم بههیا چیزی که تو کتاب

 شون کنم. سعی کنم برای خودم روشن

؟ مگه تو این ی خودت بشناسیتو خونه نباید جات رو  هِل۟مِر

 مگه دین رو نداری؟ ها یه راهنمای مطمئن نداری؟زمینه

دونم این دین چی خ، توروالد، من که اصلن درست نمیآ  نورا

 هست.

 گی! چی داری می  هِل۟مِر

دونم جز اون چه که وقتی برای تایید من که چیزی نمی  نورا

کشیش هانسن گفت. گفتش دین فلانه و بهمان.  ،مذهبی رفتم

م این خواا دور شم و تنها، میی این چیزهوقتی از همه

خوام ببینم چیزهایی که رسی کنم. میموضوع رو هم بر

برای من  ،حالهرنه، یا بهکشیش هانسن گفت درسته یا 

 درسته یا نه.   

جوون شنیده همچو چیزهایی از یه زنِ این همه کی اوه،   هِل۟مِر

تونه به راه راست هدایتت کنه، پس آخه! اما اگه دین نمی

جدانت بزنم. چون بدی و خوبی بگذار من آخه تلنگری به و

   شه؟نمیشه؟ یا، بگو ببینم! نکنه می که سرت

. من در که دونمتوروالد، جوابش آسون نیست. هیچ نمی  نورا

 دید پاک۟ دونم یه ام. تنها میمورد این چیزها پاک سرگشته

شنوم م که میبه این چیزها دارم تا تو. حالا های دیگه

کردم، اما اون چیزی که من فکر میکنن با ها فرق میقانون

تونم تو ها درست باشن، هیچ جور نمیاین رو که اون قانون

ام فرو کنم. یه زن یعنی حق نداشته باشه به پدر پیرِ دمِ کله

مرگش رحم کنه یا زندگی شوهرش رو نجات بده! به همچو 

 چیزهایی من باور ندارم. 

ای که توش زندگی هزنی. از جامعها حرف میعین بچه  هِل۟مِر

 آری.کنی سر درنمیمی

خوام بشناسمش. باید روشن آرم. اما حالا مینه، سر درنمی  نورا

 کنم حق با کی یه، من یا جامعه؟
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تو ناخوشی، نورا. تب داری. همچین به گمونم زده به   هِل۟مِر

 سرت.

من هرگز خودم رو این جور مثل امشب روشن و مطمئن   نورا

 ام.   ندیده

کنی و ول میهات رو مطمئن هم شوهر و بچه روشن  هِل۟مِر

 ری؟می

 آره، درسته.  نورا

 شه توضیحش داد.پس تنها یه جور می  هِل۟مِر

 چه جور؟  نورا

 تو دیگه من رو دوست نداری.  هِل۟مِر

 آره، درست همینه.  نورا

 آد! حرف از دهن تو در می نورا! این  هِل۟مِر

تو همیشه باهام برام دردناکه، توروالد. آخه این اوه، خیلی   نورا

تونم کنم. دیگه ای. اما کاریش نمیخیلی مهربون بوده

 دوستت ندارم. 

 )با خودداری زورکی(. این هم یه اعتقاد روشن و قرصه؟  هِل۟مِر

خوام این دیگه نمی ،همین آره، کاملن روشن و قرص. برای  نورا

 جا باشم. 

 وشن کنی چی شد از چشمت افتادم؟تونی برام رمی  هِل۟مِر

تونم. امشب شد، وقتی اون چیز شگفت آره، خوب هم می  نورا

پیش نیومد. چون اون وقت دیدم تو مردی نیستی که گمون 

 کردم.می

  آرم. ترش کن! سر درنمیروشن  هِل۟مِر

به  ام. چون،خیلی صبور چشم به راه بوده هشت سالهحالا   نورا

، که اون چیز شگفت همین جوری یگهدیدم خب دخدا، می

آد. بعد این آوار اومد روی سرم و اون نمیهر روز پیش 

 وقت دلم قرص ِ قرص بود که حالا اون چیز شگفت پیش

ـ هیچ از سرم که تو صندوق بود، کروگسْتادی آد. نامهمی

ذاری. دلم قرص ِ گنگذشت که تو به شرایط این بابا گردن ب

م ی عالهمه گی همه چیز رو برایش میقرص بود که تو به

 شد ـ و آدم رو کنه! و این جور که می

دادم به دست و میخب، اون وقت چی؟ وقتی زن خودم ر  هِل۟مِر

 !آبرویی ـرسوایی و بی
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قرص ِ قرص فکر کردم تو پا شد، با دل ن جور که میای  نورا

گی: گیری و میو به گردن میذاری و همه چیز رگپیش می

 منم.مقصر 

 نورا!  هِل۟مِر

ای از ر همچو فداکاریخوای بگی من هیچ وقت زیر بامی  نورا

های تو، رفتم؟ آره، پیداست. اما پیش حرفطرف تو نمی

های من چه ارزشی داشت؟ این اون چیز شگفت بود حرف

بستم. برای جلوگیری ش دل میش بهکه من وحشتزده همه

 گیم پایان بدم. خواستم به زندبود که می از این هم

تونم شب و روز برات کار کنم، نورا، ـ من با خوشحالی می  هِل۟مِر

به خاطرت زیر بار دلتنگی و نداری برم. اما هیچ کس 

 نیست که از آبروش برای اونی که دوست داره بگذره. 

 ان.و کردهصدها هزار زن این کار ر  نورا

 زنی. ی و حرف میکنهای نفهم فکر میبچه اوه، تو مثل  هِل۟مِر

باشه. اما تو نه فکر کردن و نه حرف زدنت مثل اون   نورا

که ش گره بزنم. ترست یه که من بتونم زندگیم رو بهمردی

از  تونست سرِ من بیاد، کهـ نه از اون چیزی که میریخت،

ـ و هیچ به پر خودت بگیره، تونستاون چیزی که پرش می

وقت برای تو جوری بود دیگه در کار نبود، اون که خطری 

که انگار نه انگار چیزی پیش اومده. من باز همون چکاوک 

آواز و عروسکت بودم که چون خیلی ترد و کوچولوی خوش

لی به دو برابر لی ی، باید از این پس با احتیاطتشکننده س

شود.( توروالد، اون وقت برام . )بلند میگذاشتیلالاش می

ام و با یه غریبه زندگی کرده روشن شد که هشت سال این جا

تونم کنم! دلم ام ـ. اوه، فکرش رو هم نمیدار شدهسه بار بچه

 خواست خودم رو تکه پاره کنم. می

 مونبینم. پیداست پرتگاهی میونبینم. می)گرفته(. می  هِل۟مِر

 شه پرُِش کرد؟ نشسته. اوه، اما نورا، نمی

 نیستم.  برات این جور که من الان هستم، همسر  نورا

 ای بشم.و دارم آدم دیگهمن توانش ر  هِل۟مِر

 ـ شاید.و ازت بگیرن،اگه عروسک ر  نورا

تونم نمیجدا شم ـ جدا شم از تو؟ نه، نه، نورا، این فکر رو   هِل۟مِر

 بفهمم. 

 . تره که شدرود(. پس دیگه لازمدست راست می )به اتاق  نورا
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روی  و آنها گرددبرمیو کیف کوچکی  ی خود)با لباس رو

 گذارد.(صندلی کنار میز می

 

 نورا، نورا، الان نه! تا فردا صبر کن!  هِل۟مِر

ی یه مرد تونم شب تو خونهپوشد(. نمی)پالتویش را می  نورا

 غریبه بخوابم.

 شه مگه این جا خواهربرادروار زندگی کرد؟اما نمی  هِل۟مِر

دونی که خیلی خوب میبندد(. خودت )بند کلاهش را می  نورا

دار، پیچد.( خدا نگه)شال را دورش می آره.نمین دوام اچند

هایی دونم تو دستخوام ببینم. میها رو نمیتوروالد. بچه

این جوری که من الان هستم، هیچ  های من انَ.بهتر از دست

 تونم باشم.  براشون نمی چیز

 ؟ اما یه روزی، نورا،ـ یه روزی ـ  هِل۟مِر

 چی ازم در بیاد.   ،دونم کهاز کجا بدونم؟ هیچ نمی  رانو

 اما هر چی هستی و هر چی بشی، همسر منی.   هِل۟مِر

ام که وقتی زنی از گوش کن، توروالد! این جور شنیده  نورا

رم، ره، همین جور که من الان دارم میی شوهرش میخونه

د ی وظایفش در برابر اون آزاشوهره طبق قانون از همه

کنم. ای آزاد میاز هر وظیفه ،حالهربه ،شه. من تو رومی

بندی نبین، همون جور که من هم وو تو هیچ قیدر خودت

بینم. هر دو ور باید آزادی کامل باشه. بیا، انگشترت رو نمی

 م!هم پس بگیر. مال من رو هم بده به

 این هم؟  هِل۟مِر

 این هم.  نورا

 بگیر.  هِل۟مِر

گذارم این جا. رو میحالا پس همه چیز تمومه. کلیدها  خب.  نورا

تر از خدمتکارها از همه چیزهای تو خونه خبر دارن ـ به

آد این جا تا ردا که از شهر رفتم، کریستینه میمن. ف

اونا رو خوام و جمع کنه. میام ری پدریندارم از خونهودار

 . بفرستهبرام 

به من فکر  دیگه هیچ وقت تمومه، تمومه! نورا، تو  هِل۟مِر

 کنی؟نمی

 افتم. ها و این خونه میبه فکر تو و بچه هاحتمن خیلی وقت  نورا
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 تونم برات نامه بنویسم، نورا؟می  هِل۟مِر

 ـ هرگز! حق نداری.نه،  نورا

 اوه، اما برات باید بفرستم آخه ـ   هِل۟مِر

 هیچ چیز. هیچ چیز.  نورا

 داشتی. کمکت کنم اگه لازم  هِل۟مِر

 گیرم.نمی ها هیچ چیزگم نه. من از غریبهمی  نورا

 تر از یه غریبه شم؟ شه یه وقتی برات بیشنورا،ـ نمی  هِل۟مِر

دارد(. آخ، توروالد، اون وقت باید اون می)کیفش را بر  نورا

 ترین چیزه پیش بیاد ـ شگفت

  !بگوترین چیز رو اسم این شگفتبرام   هِل۟مِر

وقت هم من و هم تو باید اون قدر خودمون رو عوض اون   نورا

. اوه، توروالد، من دیگه باوری به چیزی شگفت کنیم که ـ

 ندارم.

و م بگو! اون قدر خودمون رخوام داشته باشم. بهاما من می  هِل۟مِر

 ؟عوض کنیم که ـ

 دار!  مون بتونه بشه زناشویی. خدانگهی مشترککه زندگ  نورا

 

 رود.(ن میبیرو سرسرا)از 

 

ها رود و صورتش را با دست)در صندلی کنار در فرومی  هِل۟مِر

نورا! )نگاهی به گرداگرد خودش پوشاند(. نورا! می

. شود.( خالی یه. دیگه این جا نیستاندازد و بلند میمی

 ؟!ه ـترین چیززند.( اون شگفت)امیدی در او جوانه می

 

 رسد.(به گوش می از پایین صدای قفل شدن درِ حیاط)سرو

 

 


